تقدیم به همهء آنانی که به آزادی لبخند می زنند. 
               " آه اگر آسمان چون                                          
                    ورزاهای این خاک به خروشد
                    ودنبالچه های ترا
                     ازقعر تاریخ سوختهءقرن
                 با عمامه هائی در گردن پیچیده را باز کند
                     وترا هم چون انسان با یسته 
                      آزاد کند
                      دیگر غمی نبود ."
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" شهر آبستن باران است
 بارانی که فضولات متعفن کوچه پس کوچه های 
این مسجدومیخانه را
خواهد شست؛
 وتو خواهی درخشید چون فلس ماهی ها در آب
 چون تلاءلوی خورشید در نیزاران سر سبز
چون مرواریدی در دهان صدف
نگاه کن چگونه ستاره گان در این کوچه در خشیدند 
وتو تنها ماندی در مادون آگاهی خود ."
      آوای سفید رود
                دیوان اشعار
        ناصر یحیی پور سل تی تی 
سل تی تی به زبان گیلکی یعنی نیلوفر آبی

من این نام را به عنوان کنیهء خود برگزیده ام

         " آزادی از القائات شیطان است" 
                آخوند مصباح یزدی
تقدم در همهء این دوران با سیاست پرولتاریاست
       بشریت راهی جز سوسیالیسم ندارد

              یا سوسیالیسم یا بربریت

              بورژوازی جهانی تا اعماق

                  انگلی وارتجاعیست

           اگر سوسیالیسم تحقق نیابد

                  بشریت به نا بودی

                  کشانده خواهد شد .
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کودکان گل فروش
در واپسین حیات زندگی باید شقایق کاشت 

در سپیدهء سرخ این سرزمین 

در عشق به آفتاب و کهکشان 

در روزنهء یک تنهائی 

درمردمکهای چشمان تو 

 در ستایش زندگی تو 

غروب سرخ را باید دوست داشت.

ابر ها در آسمانی گرگ ومیش شده؛ 

بر بالین زنی که به مرگ همسرش؛ نشسته است.

 خو ن می بارد
در بته زار های تنهائی 

بر بیرق سرخ که هر لحظه 

بر بام تو مغرورانه بر افراشته می شود 

باید مغرورانه پاسخ گفت. 
بر سر زمینم چه رفته است 

که آب در یا هایش خون آلو داست 

وزمین به وسعت آسمان 

شلاقهای خود را بر پیکر زنان  نگون بخت می کوبد

ودختران گل فروش در نیمه راه های تنهائی بر پیکر مادرانشان 

که  از مرگ نا له دهانشان به فریاد های 

خسته و مزمن ؛

باز اند ؛

آخرین قطره های حیات را در گلویشان فرو می کنند .

به وسعت در یا وآسمان 

به وسعت شن ها وماسه های کویر سر زمینهائی که 

در تابش خورشید سر گردانند 

باید دوست داشت؛ 

چرا که در هر دانه ء شن خون یک چکاوک جاریست.
من عشق را به تو مهمان می کنم 

در طلوع خورشید 

در تابش سفیدی برف در شبهای زمستانی 

در تابش یک شب تاب در شب های سرد مهتابی 

درمردمکهای چشمان تو که مثل خورشید می تابند 

در ره گذر باد 

در طلوع مه؛ در آفتابی داغ؛ 

در پس هر زمستانی سخت 

باید که ترانه شد وبر زندگی مغرورانه پاسخ گفت.

بادهای خزر  در توفانی 

که شلاق می زند بر پیکر یک زندانی ؛
عطر آقاقی می پاشد.

در واپسین نقطهء یک نور؛ 

بر اشک تو گریستم .

باید بر انگشتان یک پینه دوز 

یک معتاد که از درد به خود می پیچد 

یک کودک کوره پز خانه 

یک اشک کود کان گل فروش 

که نان را به سفره می برند 

زندگی را دید .
زندگی  را در همه ء لایه های یک زمان 

در رونق گلهای اطلسی 

در  پر سنجاقک هائی  که در در یائی از پشه های مزمن 

 در پروازند 

در اشک  مادران زندانی 

در پا های طاول زده ء زنان گیلانی 

در شالی زاران داغ 

باید دید .

تجلی گاه یک ستاره است 

یک ستارهء مهتابی 

من کبوتری می بینم 

که  به زندگی می خندید 

من پرستو های جوان می بینم 

که هر بهاران بر خانه  های گالی پوش  مهمان می شوند

کاش که زندگی انسان مثل چکاوک بود 

یا مثل پر ستو 

ساده به اندازه یک لانه ارزش داشت 

وقتی  همه ء صحرا ها را در نور دیدی
وقتی؛ 

زندگی را در لابلای انگشتان یک کودک کوره پز خانه و

نگاه حسرت آلود اورا برای یک عروسک 

می بینی ؛طلوع خواهی کرد.

شهر از ازدحام گلها پر بود 

شهر از ازدحام مردانی که به جرم اندیشیدن 

به شلاق کشیده می شوند 

پر بود .

یک روز آفتابی را با ید دوست داشت 

در ذره ذره این آفتاب؛ باید  زندگی را جاری کرد 

باید زندگی را در تن بیمار دختران 

که در زیر پای دار قالی مدفونند ودردخترکانی که

که در بته زاران پر از مار های سمی 

به دنبال قاصدک می دوند؛ 

 دید. 

زندگی در تضاد است که می پیچد به خود 

می خواهم زند ه بمانم 

می خواهم مثل شاهزاده گانی که در عروسکانی مدفونند 

یک شب با عروسکم به خوابم 

من هر روز در خاکها با کرمها بازی می کنم 

لای  آجر ها دنبال نان خشک می دوم 

آرزو هایم را زندانی کرده اند 

زمین به فرا خناکی خود جائی برای بازی من ندارد 

اشکم ترانه وسرود می خواند 

دنیایم را بسته اند 

به دیوار آجر ها 

وگرد و خاک هائی که بر مژ ه هایم رژه می روند 

هر روز بر لانهء مو رچه گان می شورم 

در من در یا باید به خندد 

در من زندگی است که جاریست

زندگی که همه چیز را به چالش می گیرد 

وخوشبختی را به میزان محک تو 

در جوالانگاه تو به سفره می آورد.

اشکم رازیست بر گونه هایم 

هر روز فرو می غلطد 

وو جدانم را به تو می سپارد 

وجدانی که به یک آفتاب ترا مهمان می کند 

باید در سفرهء آفتاب این کویر خسته 

پر از شقایق های جوان نگریست 

من پری دریا هایم پر از آیه های قر آنی 

که زمین را به سخره می گیرم 

سفره در مهتاب 

 گلوله و چکاوک در دست هایم زندانیست.

اشکم رازیست در سفره ء مهتابی تو 

وپا های آبسه کرده ام 

وجدانت را به سخره می گیرند 

من کودک این سر زمین سو خته ام 

که ترا به دریا  ها مهمان می کنم 

 کودکان گل فروش 

کودکان کوره پز خانه 

چه خوبست که بدانیم 

در یا هم می میرد 

وزمین به فراخناکی اش 

جائی برای بازی من ندارد .
بیست و دوم نوامبر دو هزارو هشت 

آفتاب را نظاره باید کرد 

بر کشورم چه رفته است 

که آب دریا ها یش 

خون آلود است 

وجلبکهای وحشی  آن 

خون آلود ند 

وآقا قیای وحشی  آن 

خون آلود است.

سیاه و سپید 

در واپسین دم های حیات 

این مردگان متروک 

بر کشورم چنگ انداخته اند 

این وحشی هزاره ها 

در بن بستی متلاشی شده 

بر لاشه های گند خود 

همواره بنیاد های 

لاشه های متروک دیگر را 

سوار کرده اند 

 گویندگان سیاه ابدیت 

بر چوگان نسلهای  تاریخ بر
سرزمینم و بر اسبهای زین کر ده 

فر مان می رانند 

همه را کشتند 

از کشته های بابک  و مازیار 

که قرنها گذشته است 

تا کشتار های لا له های 

شصت و هفت 

تا کشتا ر  همین دیروز

تا کشتار همین ساعت.

بر سر زمینم چه رفته است 

که آب همه ء جویبارانش خون آلود است 

وزمین نمناک از خون 

وآسمان نمنا ک از خون است 

عشق را در مسلخ 

سیاهی بی پایان خود 

مدفون می کند 
فقر گلوی مردم  را می فشارد.

انار شراره های خود را 

به  روایت آفتاب 

بر چهر ه های این سرزمین 

 خون آلود من  می افشاند 

تضاد آفتاب با سیا هی بی پایان 

میدان دار این سر زمین 

لاله از  زن لاله از مرد است

ماه در سیاهی این شب ظلمانی 

بر چهرهء سر خ شب می تابد 

وزمین نفرین از آسمان ؛ 

 در گودال سیاه خود مبهوت است .
در واپسین روز؛ حیات 

یک زندانی آنگاه که طناب 

بر گردنش حلقه ای سیاه
مسدود کرده است
تصویر می شود و  

بر چشم های جهیده از حدقه 

انبوهی از مردمان 

 این لحظه بر ذهنشان 

مجسم می شود.
آه چه تاریخ بی پایانی 

این لحظه را تکرار می کند 

هزاران بار هم  آن را 

 تکرار کرده است

گوئی این مردمان متروک 

حافظهء تاریخی ندارند 

مدام این شب 

 این سیاهی خون چکان 

به تکرار می رسد.
دیشب در مسیر این تلاءلوی 

آفتاب آنجا که ستارگان می در خشیدند 

بر سفره های  این مردم رنگا رنگ

که نان سفره شان گرم است
آفتاب را نظاره می کردم
صخره  در شعاع نورانی آفتاب 

مغزم را متلاشی می کرد 

آن چه بود از گذشته می گفت 

واین هیولای قرنهای سکوت تبا هی را 

به سخره می گرفت.
سکوت سکوت  قرن است 

باز این ما جرا تکرار است 

آن که می میرد  این 

زندانیست  باز آن که میماند این زندانیست 

آه ای زندانی سرخ چهرهء من ؛

سپید چهره ء من 

شعاع نورانی ستاره گانت  

به کدامین سو در خشش دارند ؟
ماه می تابد 

رود هم چنان آرام است 

 وسرخی این ستارگان را 

به زلال دریا ها واقیانوسها 

می برد 

من درمردمکهای چشمان تو اسیرم 

در لانهء کبوتران تو در یائی از تخم است 

که لاشخور مدام می بلعد  

آن لاشخور گندیده در تاریخ 

که بر موج می زند پشت .
آسمان ابری است 

هوا بوی قبرستان می دهد 

راه هم چنان خون آلود است 

وخون شمایلی  

بر ابر است که می بارد 

ابری سنگین از زلال 

از خون 

که براین دشت فرو رفته است

گلهای اطلسی این دشت  پر خون؛ 

سپیدکهای سرخ ولوند 

که می رقصند در وادیه های 

این جنگل 

این سیاهی که هم چنان 

 مر گ می خورد 

وبته زارا ن وحشی 

در مغز چکا وکها روشنی 

یک روز آفتابی را نظاره می روند

آفتاب را نظاره باید کرد 

شب در ستیز آفتاب می میرد .
دوازدهم ژوئیه دو هزار هشت 

آه اگر موسوی سکولار بود !
اگر او سکولار بود 

واین افیون که بر فراز سر انسان بو گرفته است

وآزادی را به نسیان می  سپرد

به پستوی خانه می برد .

  نیم قرن از مرگ جلال آل احمد می گذرد  ولی هنوز 

جنبش در هوای اندیشهء او نفس می کشد

نفسی از اعماق ارتجاع 

که خون چون عسل می نوشد.
در پس کلهء هر جوان ایرانی 

نامه ها واستفتا ئات موسوی ومنتظری 

یک امید به آینده ای موهوم  خوابیده است! 

اگر میلیونها پیشگام در این هوای آلوده بر خیزند 

رهی به آزادی نخواهند برد.
این جنبش  نه تنها فراتر از مذهب نمی رود 

بلکه روز به روز دامنش آلوده تر می شود 

وراه به آینده ای درخشان بسته می شود 

جبر هم در تاریخ مدفون هست  

چرا که اصل بر انتخاب آگاهانه است 

انتخاب راهی که به رهائی بیانجامد.
اما این تنها راه است 

تاریخ با هدیهء خون  باید از این فضای مسموم بگذرد 

ودر پس هوای مه آلود هءزمستان مذهب 

خورشید نور را 

به تو هدیه خواهد کرد .
باید تاریخ؛ تاریخ ارتجاع را نقد کند 

تا کانت نبود 

تا هگل نبود 

تا فیخته وفوئر باخ نبودند 

ایدئولوژی آلمانی مارکس متولد نمی شد

این است که منطق دیالکتیک 

وتاء ثیر متقابل در سراسر هستی حاکم است 

بر فراز سراسر تاریخ 

بوی افیون مذهب 

اختاپوس هشت پا

احاطه شده است 

وروز روشن؛ شب 

تیره نشان داده می شود.
اما توده ها باید این سیاهی"سبز"

 که فریب دیگریست را  تجربه کنند

در تجربه است که آنان

انتخاب آگاهانه وانقلابی میکنند

کار ما یاری دادن به توده های تشنه است 

در برون رفت از این افیون  

سهم ما این است  

سهم ما پائین رفتن از پلهء متروک است  

 وپوسیدگی زمان 

چگونه از این سم 

که از دهان سرد  مکنده می آید 

وغذایش از سلاخی آزادی است  

به آزادی خود نقب زنیم ؟!

باید در ورای زمان محلی  بود  

وروشنی را از بستر تاریخ دیگران گرفت 

دیگرانی که درخشیدند 

آنجا که روشن است 

روشنائی در هر نقطه از بشریت

متعلق به کل بشریت است  

تار یخ ما کور سو چراغی ندارد 

تا از این انجیر سمی  

که بر درخت آزادی 

هم چون قارچ روئیده است 

پا به بیرون بگذارد   .

چنان این سم در تارو پود 

این جنبش عظیم 

لانه کرده است 

که هر شعار آزادی  را تلی از قارچ سمی می کند 

ودر حلقوم خلق فرو می کند 

آِیا راهی جز همراهی موجود است؛

تا این خوک  وحشی را دستار بزند ؛

ودر نهانخانهء پستوی بیمار این جامعه پرت کند؟ 

نه. !

تنها تر از تو منم 

در کولاک  آتشفشانها

واین خلق در زنجیر 

که پایش وغذایش آغشته به افیون  است 

امید به هیچ بستن 

هم آیا تاریخ می سازد ؟

این سیب که نیمش خراب ونیمش مسموم

به کجای درد این بیمار سرطانی می خورد ؟

چگونه باید از مهمل وموهوم گذشت 

وپا به بیرون گذاشت ؟آیا

باید مهمل را بدندان گرفت خوب جوید ؛

تا عصاره اش تا آخرین قطره بچکد؛ 

تا هر قدر خون خواست خون داد ؛

تا حیوانی رام شده وبی ضرر گردد ؛

ودر گوشه ای بیتوته کند ؛

ودست از سر مردم بردارد؟ .

در معبر توفان 

ایستادن ودر لای علفهای هرز نفس کشیدن 

سهم ما این است

سفری حجمی در طول زمان

سفری سه بعدی یا چهار بعدی .   

در اشکهای کودکان گرسنه 

در لابلای انگشتان پینه بسته

در نوازش قلم  

این است که تاریخ ورق می خورد.

زمان مثل بادوحشی  زوزه میکشد 
واز لای گوشهایمان می گذرد

تا پیکره ای مسموم بسازد 

همهء تاریخمان مسموم است 

تاریخ مسموم انسانهای مسموم می سازد 

از این تاریخ مسموم انتظار 

خوب ؛زشت است 

که فکر را به بیراهه وموهوم می برد.
این است سهم من 

این است سهم تو 

سهم ما گردش ستاره گان در باغ خاطره هاست 

که بیک قناری زرد وارغوانی مانند است 

که فقط دنیای ذهنی ما را می سازد 

واین خاطره ها  در طول قرنها

باتبر زهر آلودی سلاخی شده اند.
آنکه تبر دارد

تا تبر را با تبر جواب دهد؛ 

 تا خون را با خون شوید؛

جرئت بخشیدن ندارد؛

نمی تواند جوهر هءآزادی را درک کند ؛ 

باز درسیر حرکت این تاریخ مسموم 

 می شود؛ 

وبرای آزادی دندان تیز می کند.
آه اگر بشریت در اولین نگاه  خود

به خدایان  ناله نمی کرد 

آن وقت بو د که دجالان" سبز" 

سکاندار این کشتی مسموم نمی شدند 

زمان راهبه نمی زائید

بر"قانون اساسی""وجمهوری اسلامی"

بر این موهومات

امید مردم را پیوند نمی داد 

آن وقت بود که  

عطر شقایق و نیلوفر 

این آسمان را پر می کرد 

من در فکر این ام که چگونه از این مرداب 

به بیرون به جهم ؟  

سهم ما این است !...
بیستم سپتامبر دوهزارو نه 

    آواره گیهایم

زمان گذشت

زیر دریا گل داد 

بته های خشک  ؛

روی شاخه ها لغزیدند 

باد مسیر پر طراوت بهار را درو کرد 

گلها به مسلخ رفتند .

در بته زارهای تنهائی 
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سینه ریز می شوند 

من در مسیر باد همه چیز را ؛

 تجربه کرده ام .

باد ها از سلولهای تنهائیم ؛

فوران کردند .

چه سبز  است بید حیاط خانه مان 

فوران در باد می لغزد 

وبر موج اندیشه های من 

می آرامد.

باد های آوارگی در ذهنم 

منجمد می شوند 

ولحظات  شکوه 

بر مزارم می خندند.

بوی افیون و انار 

با هم می آمیزند 

وپرستش طغیان می کند 

گوئی همه چیز به وارفتگی می رود 

پنجره ها بسته می شوند 

همه چیز گم می شود 

من در مسیر باد های غرب 

شنا را بر دستهایم گره می زنم .

پیوسته در تلاطم وتوفان 

مسیر درمردمکهای چشمانم می لغزد 

رنگین کمان اندیشه هایم 

به روشنائی غرب 

سلامی دوباره می گویند .
 در شرق آنچه بود ظلمت بود 

خواب ها در مسیر تنهائی گام می زدند 

بخار های گس و مسموم 
انبوه روشنفکران را فرا گرفته بود 
در لانه های ارتجاع کرم های سیاه 

از دوشهایم با لا می رفتند 

زمین بوی افیون می داد 

در ختان سایه نداشتند 

خورشید مرده بود .

  در میدانهای شهر ؛ دار ها  بودند  

و انسانها را همچون لاشه های 

دکان قصابی می آویختند . 

وچشمان تماشا چیان از حدقه با فشار 

بیرون زده بودند ؛

وزمین به ستارگان خیره شده بود.

آه ای زمین بی آسمان 

آه ای روءیا های پوچ 

مگر می توان تنها به لاله ها تکیه کرد ؟!

ستارگانی که فقط لحظه  های تنهائی را 

روشن می کنند وبعد می میرند .

هجوم در ختان ؛ 

هجوم جنگل ؛

این هجوم است 

که معمای روزگا ر ماست .

به رنگین کمان 

که از پس شاخه های در خت بید خانه مان 

به دیوارهء  چشمهایم می خورد ؛ 

خیره می شوم . 

روءیا های شیرینم را 

یکی یکی می شمارم 

وآنرا بر سلولهای نور

گره می زنم 
 نوری که  بر غرب تابیده است ؛

ولی هم چنان در سایه های 

بازار های تباهی ؛

به افق نرسیده است .

ولی هم چنان در زندگی مردمان 

گوئی گم شده است ورویش انباری ؛

از خرافه و انگل انباشته شده است .
آه این آوارگی ام بود ؛

که معما را شکفت و شکوفه داد 
فقط این نور است که می ماند 

عناصر میرا می میرند 

تنهاکفتار های شب هستند که:

بر شرق زوزه می کشند .

واین کفتار های شرقند 

که  همراه انگلهای جهان ؛

بر جهان مسلطند .

 سلطه؛مرگ روشنائی 

  سلطه؛آوارگی ...

اما در بلندای چناری بلند 

روءیا هایم لانه کرده اند 

تنها در مسیر توفان است 

که روءیا ها  می زایند 

آه ای توفان من کی فرا می رسی ؟

من نیازمند توام ...   
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انباشت اولیه

کار خانه های پشم بافی هلند 

باز شدند؛

پشم های مرینوس بایستی ؛

از سرزمین های اسکاتلند ؛ایرلند وبریتانیای بزرگ

به هلند سرازیر می شدند ؛

کارخانه های پشم بافی بلژیک باز شدند ؛

پشم های مرینوس بایستی ؛

به کارخانه های بلژیک سرازیر می شدند ؛

انگلستان ؛صادر کنندهء پشم مرینوس بود.

چمن زاران سرسبز اسکاتلندو بریتانیای کبیر 

باید ازسکنی خالی می شدند ؛

برزگران ؛دهقانان باید از ؛

زمینهای حاصلخیز ایرلند جدا می شدند. 
سرکوب ؛ سرکوب ژاندارمها 

قرن ؛ قرن شانزدهم؛ هانری

 هفتم ؛هانری هشتم .

میلیون ها دهقان ؛ آواره و ولگرد ؛

باید سرزمین اجدادی خودرا به زور؛

رها می کردند ؛

تا مرغزاران وچمن زاران پرعلف 

برای گوسفندان مرینوس ؛ 

پدید آیند .
میلیون ها دهقان راهی 

لندن ؛ آمستردام ووولز شدند ؛

آنان پا برهنه وبی غذا بودند ؛

آواره از سر زمین خود ؛

راهی شهرهای صنعتی بریتانیا شدند ؛

تا طبقهء کار گر را در کارخانه های ؛

وولز بسازند .

پرولتاریای فقیر 

پرولتاریای فقیر 

عصر آهن ؛ عصر اتم .

آنها در طبیعت بودند 

آنها در طبیعت بودند 

فضای نمور وتاریک کارخانه ها ؛

جائی برای استثمار آنان بود ؛

استثمار بردگی برهنه بود ؛

اما برده گرسنه نبود ؛

استثمار فئودالی برهنه بود ؛ 

اما دهقان گرسنه نبود ؛

استثمار سرمایه خشن و پنهان است ؛

وکارگر گرسنه و آواره .
اینست آزادی انسان

در عصر سرمایه 
آزادی بزک کردهءسرمایه فقط برای سرمایه است
تا مدام زایش کندونمیرد

آزادی انسان در چشمه ساران سبز

 فدای سرمایه می شود . 
هزار و هزار ؛هفتادو پنج هزار 

از دهقانان اسکاتلند را  وحشیانه گردن زدند ؛

تا به زور کار کنند؛ 

کار در کارخانه ؛

چون کشیش گفته بود 

آنان ؛ کارگران ؛ دهقانان 

باید گرسنه بمانند 

تا هم چون حیوان رام گردند 

تا مجبور شوند ؛

تا کارکنند ؛

آنان عادت به کار درکارخانه های  

سرد و تاریک 

نداشتند

هفتادوپنج هزار انسان 

گردن زده شدند 

در قرن شانزدهم 

توسط هانری هفتم.
بدین ترتیب آنان 

راهی کارخانه ها شدند تا 

انباشت نمایند 

انباشت اولیه ء سرمایه ؛ 

اینست انباشت اولیه 

چه خونین است !

چه خونین است 

عین عراق 

عین فلسطین 

عین سر زمین من  ایران  .

شکستند انسان را 

به بردگی ؛به حقارت 

اما بادکرده به غبغب 

مشهور است به 
"آزادگی ".
این است آزادی سرمایه 

انسانهای گرسنه 

مجبور ؛ به فروش نیروی کار 

با سرنیزه 

آزاد از زمین ارباب 

آزاد از بردگی برده دار 

اما اسیر در بردگی سرمایه .
اقتصاد کلاسیک انگلستان! ؛

رشد صنعتی!؛

صنعتی کردن کشور!

این است خون 

خون است که فوران است ؛

خون است که فوران است 

هفتاد وپنج هزار گردن زدند 

کشیشان گفتند 

گرسنه شان نگه دارید ؛

گرسنه شان نگهدارید؛

تا مثل سگ رام شوند ؛ 

تا مجبور شوند 

در کارخانه های نمور ونمناک ؛

آمستر دام وولز ولندن 

به بردگی در آیند 

آنان آزادند که گرسنه بمانند وبمیرند ؛

یا آنکه کار کنند .

دهقانان سرکش 

دهقانان پرغرور 

در چمن زاران بزرگ 

چه خونین گردن زده شدند 

اکنون اسیر وبرده 

گرسنه ومفلوک و

آوارهءسرمایه.

پرولتاریای جهان 

پرولتاریای جهان 

که باید  بسازند ؛ 

بر فرق این بردگی 

آزادگی خویش را 

آنان دوباره به طبیعت بر می گردند 

وگل های داوودی چمن زاران سر سبز 

ایرلند واسکاتلند  را می  کارند ؛

کار کار بردگی ؛

به کار خلاق بدل خواهد شد 

وانسانها از این همه رنج رهائی خواهند یافت 
 وچمن زاران سر سبز به میز بانی گندم خواهند رفت.
باید در ذره ذره این انباشت 

این بردگی 

 آگاهی کاشته شود 
تا پتکی شود
وبر فرق این وحشیان تاریخ 

فرود آید 

باید از ذره ذره این انباشت 

گرزی ساخته شود 

از مسلسل و مشت 

آنگاه ست 

که جهان آرام خواهد گرفت ؛

ورودخانه ها نفس خواهند کشید 

وگل های اقاقیای خانه ام 

به مهمانی خورشید ؛

خواهند رفت .
پرولتاریای جهان 

باید نابود کنند

باید نابود کنند  

این نظم بردگی را 

باید از صفر همه چیز را 

بسازند ؛

از صفر 

آگاهانه ؛آگاهانه 

این حاملین تضاد ؛

از این همه انباشت 

از این همه مناسبات وحشیانه 

از این همه بربریت 

این حاملین تضاد 

کار وسرمایه 

باید جهانی تازه 

جهانی دوباره بسازند 

که دیگر بر گونهء هیچ کودکی 

اشکی از فراق 

اشکی از گرسنگی 

نباشد 

وگلها به میهمانی خورشید روند 

وشالی زاران متروک 

میزبان گندم 

ولک لک باشند .

بیست وهفتم نوامبر دو هزاروشش
 ارابه های جنگی دولت سرمایه

ارابه های جنگی دولت

بحران سال هزارونهصدوهفت 

ارابه های جنگی دولت 

بحران هزارونهصد  وچهارده 

جنگ جهانی اول 

ویرانی وتباهی 

کشتار بی گناهان 

کشتار انقلابهای شکوفه زده .
سالهای هزارونهصدوهفده وهیجده

انقلاب روسیه وانقلاب آلمان

خیانت سوسیال دموکراسی آلمال

کشتار رهبران طبقهءکارگر

قتل رزا لوکزامبورگ توسط

 سوسیال دموکراسی آلمان

کشتار بیگناهان 

جنگهای امپریالیستی 

 با روسیهء انقلابی.
 سال هزارونهصدوبیست و هفت
شکست انقلاب چین

خیانت استالین به انقلاب چین

دوستی استالین با چان کای چک

جلاد کومونیستهای چین .

بحران هزار ونهصد بیست ونه تا سی سه 

سالهای رکود وگرسنگی توده ها 

سالهای ورشکستگی سرمایه 

سالهائی که ٌتقا ضای موثر ٌمارکس 

صفر شد 

سالهائی که در بطن خود انقلاب 

را می آفرید
سال های سکون ووحشت 

سالهای در بدری سرمایه 

سالهای در بدری توده های کار 
سالهای کشتار دهقانان در روسیه

سالهای استقرار "سوسیالیسم در یک کشور"

به زور؛ وقتل عام توده ها توسط استالین

تبعید تروتسکی یکی از رهبران انقلاب روسیه

دوستی استالین با هیتلر.

یک دهه گذشت 

ارابه های جنگی دولت 

سالهای هزار نهصدوسی هفت وسی ونه 

جنگ جهانی دوم 

کشتار  توده ها 

پنجاه ودومیلیون انسان کشتار شدند 
ظهور فاشیسم 

شکست انقلاب اسپانیا
وحشت وخوف در روسیهء استالینیستی

بر پائی دادگاهای استالینیستی

قتل عام رهبرای انقلابی بلشویک.

دخالت ارابه های جنگی دولت 

تبری بر فرق انسانها 

تبر های برنده 

قتل عام توده ها 

تباهی  و گرستگی 

ورشکستگی و بی خانمانی 

تبعید وشکار انسانهای انقلابی.
یک دهه گذشت 

سالهای دهه ء پنجاه وشصت
انقلاب چین 

ظهور جان منارد کینز 

دو دهه آرامش 

طرح مارشال 

همراه با شکوفائی سرمایه 

سالهای کودتا در ایران 

در شیلی 

در تمام کشور های آمریکای لاتین 

سالهای عوج انقلابهای ملی 

سالهای انقلاب کره انقلاب کوبا 

وسالهای جنگ در ویتنام انقلابی 

تئوری کینز ارابهء جنگی دولت 

برای ایجاد تقاضای موءثر مارکس: 

تزریق پول در بازار 

ایجاد اشتغال 

بهبود وضغ طبقهء کارگر در امریکا 
سرمایه با شکوفائی اش کارگران را کور کرده بود 
شرکت سندیکا های کارگری امریکا 

در سر کوب انقلاب ویتنام.

دو دهه تخت وتاز سرمایه 

اهداء جایزهء سلطنتی انگلستان 

به جان منارد کینر 

مبشر دخالت دولت 

در هذیان "دست نا مرئی بازار "
سر کوب جنبش ها 

ظهور جنبشهای چریکی ؛
در سراسر دنیا .
باز سازی اروپا 

وتزریق میلیارد  ها دلار در بازار مالی آمریکا. 

در سراسر این دو دهه

 ارابهء جنگی دولت می تازید

مهار بحران وجنگ  

تضاد با آرامش وشکوفائی سر مایه 

در سراسر جهان 

خون و گلوله 

د ر حلقوم کار گران 

در کشور های پیرامونی
فرومی رفت.

دههء هزارو نهصد هفتاد 

سر خری بنام فردریک فون ها یک 

از بنگاه دلالی شیکاگو 

بحران تازه پس از آرامش بعد ازجنگ

تئوری دیگر 

یک حقهء دیگر 

"ارابهء جنگی کینز نباید دخالت کند "
"دست نامرئی بازار باید مثل پرند ه آزاد باشد" 

تا "آزادانه همه چیز را به نظم در آورد "
نظم سر مایه در آزادی دست نا مرئی بازار است.
ظهور نئو لیبرالیسم 

جنگ ایران عراق 

جنگ در افغانستان 

بحران سا ختاری دیگر 

گرسنگی کار گران 

آوارگی در بدری 

دهه ء هشتاد 

دههء نود 

هم چنان با بحران گذشت 

جنگ با لکان 

اتمیزه کردن کشور ها 

فروپاشی دولت شوروی 

حمله به مارکسیسم  

پیروزی جنگ سرد 

عقب نشینی مارکسیسم 

بحران ادواری در سه دهه 

هفتاد تا اواخر نود 

شکوفائی سرمایه پس از 

فروپاشی اقتصاد شوروی .
اما:

اولین دهه ء قرن بیست ویکم 

اولین بحران در این دهه

دست نا مرئی بازار"چرند " بود 

باز دخالت ارابهء جنگی دولت 

این بار با دولت بوش
این فاشیست صهیونیست

که پشت ویترین سرمایه قرار گرفت 

هفصد میلیارد دلار 

از گرده ء مردم جهان 

باید به اقتصاد امریکا تزریق شود 

شکست تئوری فون هایک 

بازگشت به تئوری کینز 

ورشکستگی بانکهای امریکا 

گرسنگی وآوارگی مردم 

تشدید می شود .
سراسر این قرن 

این حرف جاودانهء مارکس بود 

که می درخشید 

سر مایه در درون خود با بحران سا ختاری 

میمیرد 

یعنی شرایطی می سازد 

که توده ها دولت سرمایه داری را 

به چالش می گیرند 

وآن را با دستان انقلابی خود سرنگون می کنند .
سرمایه با بحران دائمی ادواری وساختاری روبه روست 

چون تقا ضای موءثر مدام کم شده 

به صفر می رسد 

نرخ نزولی سر مایه 

از این جاست
سقوط بورس سهام نیویورک
افزایش نرخ بهره 

بانکهای امریکا ورشکسته شدند
به خاطر اهداء تریلیونها دلاروام به مردم برای خانه سازی  

با نرخ بهرهء بسیار کم
با افزایش نرخ بهره مردم نمی توانستند قسط وامها را بدهند
دولت کینز باز به نجات بحران آمده است 
این ارابهء جنگی دولت 

تا کی وکجا می تواند این لا شهء متعفن 

را بکسل کند.

قرن حاضر قرن آزادی ملتهاست

قرن ظهور مارکسیسم فعال 

در  اقتصاد جهان است 

قرن حاضر  قرن پیشروی طبقهء کار گر است 

دیگر نه حنای کینز سر خ است 

نه" دست نا مرئی بازار "
این کشتی تو فان زده را 

هیچ چیز حامی نیست 

قرن حاضر گسترش انقلابات توده ایست 

قرن ؛قرن مارکس است 

قرن بیداری توده هاست.
آه اگر توده های کارگران 

بر خیزند 

توده های زحمتکشان برخیزند 

واز تضاد درون مناسبات خود 

با سرمایه آگاه شوند ؛پوزهء

این جرثومهء حیوانی را 

بخاک می مالند 

آنوقت است که:

دیگر بر سینهء هیچ کودکی اشکی از فراق واشکی 

از گرسنگی نیست .
قرن آینده قرن جنبشهای انقلابیست 

اما ارابهء جنگی دولت باید 

با دستان کارگران سرنگون شود 

خرد وخاکستر گردد 

وگرنه سرمایه دوباره 

بحران را مثل قرن گذشته 

مهار خواهد کرد 

این است وظایف پرولتاریای انقلابی.

در قرن حاضر 

قرن گسترش آگاهی 

قرن گسترش حزب پیشگام انقلابی 

قرن جا افتادگی های تئوریک 

قرن هم دوشی با پیشگام انقلابی 

قرن گسترش ارتباطات است.

یک جرعه آزادی وآگاهی کافیست 

تا همهء معاملات ومعادلات امپریالیسم 

بهم بریزد

آیا هفتصد میلیارد دلار چپاول ؛مردم امریکا را 

از خواب  دویست ساله بیدار نخواهد  کرد؟! 

باید دیدکه چگونه سحر شکوفه می دهد 

ویک شاخه گل برای ماری است .
دیگربحران سرمایه نه از طریق تولید کالاهای سرمایه ئی

قابل مهار است ونه از طریق جنگ های امپریالیستی و

نه از طریق اشغال سرزمینها برای سیاستهای استعماری

وایجاد بازار برای فروش بنجلهای امپریالیستی

ونه از طریق آزاد گذاشتن دست نامرئی بازار

همهء این سیاستها برای حل بحران های سر مایهء امپریالیستی

بکار رفته اند ودورانهایشان تمام شده اند

سرمایه امروز با بحران ساختاری روبه رو است

باید جای خود را یا به یک نظام آینده بدهد 

یا اینکه دنیا را به بربر یت تبدیل کند 

دنیای آینده یا بربریت است یا سوسیالیسم

راهی دیگر موجود نیست. 

بیست وپنجم سپتامبر دو هزاروهشت 

ای سوسک ای ملولی تاریخ
توحشره ای در چارچوب این نظام 

ای گندیده فکر 

عفونت کرده در تاریخ 

به کدامین گناه انسان را می بلعی ؟

موج عشق می بارد 

موج سرما می بارد 

گوئی این همزاد عشق

 زمستان است 

اما شکوفه های عشق 

درسرزمین یخ

به گستره می آیند 

من در سرزمین یخ عطر اقاقیای 

بهار را میشنوم

عطر شمعدانی های سرخ را 

که برگونه های بچه ها 

می بوسند .

بچه ها در ساعت نقاشی
خورشید را با نور ستاره های بهمن 

خواهند کشید ؛

ودر ساعت انشاء

مرگ 

این مردن در پوچ

در هذیان را 

به سخره خواهند گرفت ؛

ای سوسک

ای غبارهای مزمن ومفلوک 

آیا شنیده ای؟

که روز روشن است 

وتاریخ همیشه در طراوت وجنگ

می شکوفد 

وقایق ها 

در تالاب های عمیق وزنده

به مرغابی های ملوس وجوان 

سلام خواهند گفت !
ای سوسک 

ای ملولی تاریخ 

زمین زیر کشت است 

زمستان به غربت می رود 

وبهار جاریست 

مثل عطر اقاقیای وحشی 

جاریست 

مثل پرواز سنجاقک ها 

در سرخی شفق 

در کنار نیزارهای برنج

جاریست 

وتو مردنی هستی 

وتوسوسک مردنی هستی 

ای سوسک 

ای ملولی تاریخ.

دیشب بر بام خانه ام 

ستاره های بهمن(1) را دیدم 

که می سرودند
سوسک ها می میرند 

وشب در آخرین نفسهای خود 

در حفره های 

ملول و مزمن 

غرق خواهد شد 

وشفق وستاره وبهار 

ومریم وبیژن وگلنار 

می زایند.
1( چریکهای سیاهکل )دوازده اسفند هزاروسیصدوهشتا
به کودکی خود باز می گردم
به درختانی که به آن عاشق بودم

به جویبارن پر خزه ؛

که چون گیسوان دخترکان ده ام ؛

بافته بودند ؛

به رقص ماهیها در آب ؛

به شکفتن شقایق ها ؛

که لبانش را به بوسهء خورشید مهمان میکردند ؛

به لک لک های وحشی با پاهای لاغرو بلند ؛

به توسکاهای پیر ؛

به آقاقیای باغچه مان ؛

که هر روز شاخه ای از آن ؛

برای ماری بود ؛

می اندیشم 
من به کودکی خود باز میگردم ؛

وبه روءیاهایش به خواب میروم. 
آه بر سرزمینم چه گذشته است!
که آب همهء در یاهایش خون آلود ه است؛

وجوی همهءکوچه هایش باغچه را مسموم کرده است ؛

وفریادجنگلش ؛

وحشت و خوف در قلب جغد های شب ؛ افکنده است؛

آه بر سرزمین من چه گذشته است !؟
من بر این خوف مینگرم ؛

وبه درختان بیمار ؛

وشقایق های افسرده؛

ولک لک های مصطرب ؛

وپرستو های مهاجر ؛

می اندیشم
من به کودکی خود باز می گردم؛

وبه روءیا هایش به خواب می روم. 
به درختان انجیر خانه مان ؛

به روباه های موذی

که هر شب مرغ خانه مان را ؛

با خود به غارت می بردند ؛

به شالیزاران پر از مرغابی ؛

به تلمبارهای پر ز ابریشم ؛

به عروسی دختر همسایه مان ؛

وبه خم های پر از ماهی ؛

می اندیشم.

من به کودکی خود باز میگردم ؛

وبه روءیاهایش به خواب میروم. 
آه چقدر ساده است ؛

اندیشیدن ودیدن ؛

آه چقدر پلشتیست؛دیدن؛
ندیدن! 

آیا میتوان از پنجره به روز توهین کرد ؟
یا در شب شبانی ؛

به میهمانی گرگی رفت ؟
من دستهایم در فکر نقب است ؛

من دستهایم در فکر سیمان است ؛

من دستهایم درفکر رهائیست.
سال هزاروسیصدو شصت وشش 
به من گوش بده 

اینک اشکم را ببین 

که بر روی این خاک می ریزد 

ورودخانه ای 

که در این جنگل جاریست 

مغزم پیری ترا لمس می کند 

در نگاه یک شمعدانی 

در نگاه یک پروانه 

در نگاه کوه هائی که از آن با لا می روی 

تا خاطره های ماهیان آن را ثبت کنی 

ماهیانی که در لای سنگریزه ها 

مدفون اند 

وطراوت نسیم دریا را در کوه بتو 

هدیه میکنند 

تا مغزت زندگی را تا اعماق دریا ها تصویر کند. 

من در این اشکها؛ 

در این نسیم پر طراوت زنده هستم 

تا در یا را نفهمی 

درک انسانی ام ترا دشوار است
در لای درختان وگلهای اطلسی 

شالیزاران احساسم را میفهمی.
در پندار یک روز بارانی 

در نسیم پر  طراوت یک گل 

در سبزی درخت شمشاد 

در پر با شکوه یک سنجاقک 

می توانی گلستان 

"خاوران "1را لمس کنی

 تو اگر شک کنی 

به باد وباران 

 به خونی که بر این خاک جاریست 

صخره های این خاک را 

درک نخواهی کرد .

زمان مثل اسب وحشی 

در جریان است 

وترا به دشت ها وکو ه ها خواهد برد 

ویک دامن پر از چکاوک وشمشیر به تو خواهد داد 

ره سنگلاخ است 

باید به سبکی پر یک پروانه 

بود تا پا بر این سنگلاخ سرد گذاشت 

آیا جنگ پای برهنهء کودکان را  با یخ دیده ای؟

من در سرنوشت تو دخیلم 

ما در سر نوشت هم رژه میرویم 

ما کودکی هم دیگر را بیاد داریم .

در سرزمینی که روبا ه هان حاکمند 

مرغ ها گرسنه میمانند 

این راز طبیعی شغالان است 

درنگ نکن 

درنگ کنی زمان از تو فرسنگها دور میشود 

این زلالیت وصافی تاریخ است 

که مثل کبوتر آشیانه می سازد .
اشکم رازیست که بودنم را به تو تقدیم می کند 

بودن در هوای چشمه ساران زلال سرخ این سرزمین 

بودن در مسیری که آفتاب به دنیا می آید 

هیچ راز فشرده ای 

در دجالان نیست که ترا گیج کند 

تنها در مسیر گام ننه 

صدا هاست که ره رو آفتاب خواهند شد .
این سر  که در دو بخش شده 

جفتش جفتک به تاریخ می زنند 

جفتش دجالان این زمانند 

که به فریب این تنه ؛این خلق آمده اند 

"سبز" در چنبرهء سیاهیست 

سبز" اگر رها شود 
هم چون سیب سبز سرخ می شود 

اما پاداش تو چکاوکیست 

که در نی زاران این سرزمین 

روئیده است .
خورشید تو در بلاد کفر می روید 

آنجا کسی درد نان ندارد 

درد آفتاب ندارد 

نان و آفتاب به رایگان تقسیم می شوند

نه به را یگان

بلکه تاریخ این راهی که تو می روی 

تابانش را داده است .

آه که این" سبز" بوی مردار می دهد 

ومشامم را می آزارد

بی تو آفتاب طلوع نخواهد کرد 

ومرواریدی در زهدان

هیچ کبوتری سبز نخواهد شد 

این طلوع اول باید درمردمکهای 

 چشمان تو 

سبز شود.

دنیا به دیدن مرواریدی تو 

مثل دم قرقاول زیباست 

مثل پیلهء ابریشم سپید ؛

مثل رود جاریست .

باید سپیدی را در اشکهای این تاریخ 

جستجو کنی 

نه به نانی که بوی افیون می دهد 

اندیشه ات را صیقل بده 

تا دریا ها را فتح کنی 

این ماده خوکی که در مقابل تست 

کودکان مسموم می زاید 

به من گوش بده 

من از هزاره ها می آیم 

وزنبیلم 

پر است از کرم ابریشم ؛

پر از پیلهء پروانه است  

که پیراهنی ابریشمین برایت می بافد
وبالهای پروازت را صیقل می دهد 

تا در خشان پرواز کنی .

ای سپیده ءصبح

در تار ابر تو 

پروازم بده 

تا شبنم های خود را بر روی 

شالیزار های جوان این سرزمین 

بریزم .
من به طلوع تو باور دارم 

با من عاشقانه رفتار کن

که از هر "سبز سیاه "بیزارم .
این انگبین رنگ و افیون 

که مغزم را مچاله می کند 

ودر واپسین  واپسین 

هم چو ن  جغدی بر ما سایه انداخته است

وآشکا را لانهء کبوتران را  ویرانه می کند .
به من گوش بده 

من از هزاره ها می آیم 

من این افیون را می شناسم .
1/خاوران آرامگاه کبوتران آزادیست. 
بیست پنجم سپتامبر دو هزارو نه 

به یاد زنده یاد صمد بهرنگی 

هم راز تو  بودم در این سیاهی انبوه 

که بر شانه های تو سایه افکنده بود  

از مرگ نهراسیدم 

اگر چه در  سراسر زندگی ؛مرگ 

در بته های شالی یا در

کتک خوردن های دبستانی 

از دست معلم های مفلوک؛ ویا
به منقار کبوتران متصل بود.
من سپیدی را در لباس عروسان 

این سر زمین بی آفتاب 

آموخته ام

سرزمین پلشت که اسطوره های آن 

دانش را به صلیب می بستند 

ودر مدرنترین زمان این تاریخ 

اقاقیا ها را بر سر جراثقال هامصلوب می کردند 

ای شب بی آفتاب 

آیا کرانه های ترا 

نقبی این مردم سیپید چهره به نور 

نخواهند زد ؟!

در سپیده ء تو هزاران گل در آفتاب تو هزاران چکاوک بدنیا می آیند 

ودر مسیر گل آلود خندق های خونین این سرزمین 

بنفشه وسوسن را 

به زیباترین انسانها هدیه می کنند 

من در مسیر آفتاب تو 

به کهکشانهای دور از تاریخ زمان 

پیوند می خورم 

آرمانم در خت تنا ور یست 

که میوه های رنگین می آورد 

وبهشت موعو دم 

شنا کردن در زلال آبهای جویباران 

خونین تو و در فلسفهء بودن این هستی تست.
در مسیر توفانهای  خاک این کویر خشک؛

بودن را آموخته ایم 

ودر سیاه ترین لحظات این خاک 

با آفتاب زمزمه هستی خود را 

با سازهائی که از نی  که 

در نی زاران انبوه این  جنگل بود؛  

سروده ایم .
آه ای سپیده ء من کی آفتاب ترا به طلوع 

در سحر گاهان این سر زمین 

که گلهارا مدفون می کنند

نظاره خواهیم کرد ؟!.
 دیشب در مسیر گل آلود هء این خاک   

که همه سقوط را زمزمه می کردند 

سقوط این سیاهی؛ و
در تابش آفتاب که

به چهره ء مهربانترین درخت 

انعکاس یافته بود و 

 بر گهای رنگینش بر صورتهایمان 

نوازش می کردند؛
عطر آقا قیاهای وحشی را تا اعماق وجودمان 

استشمام می کردیم 

وذائقه های خودمان را  با عطر گلهای این باغ 

شستشو می دادیم.

چه بی در خت بود این تاریخ 

این سی سال حتی یک چنار 

از این وحشیان به زمین ننشست؛ 

بوی افیون وظاهری از انار 

در مغز این مردمان مفلوک 

فرو می نشست؛  

که برادرانش را با داس اره کنند 

وزنان بار دار را در هلهله ای از 

وحشی تر ین "برادران"مفلوک 

سنگسار؛ ودر سیمانی از بتن وتریاک 

مدفون کنند .

چه سوزناک بود این شقایق های وحشی 

که در کنار جوی باران خونین 

مثله شدند .

ره در آفتاب روشن وسر بلند است 

به وقاری از سر و و  چناری بلند 

گاوهای وحشی مان مدام زایش می کنند 

وبر مرغزاران سر سبز این جنگل 

ترانه و سر ود می خوانند 

ترانه هائی که بر ذهن کودکان دبستانهای 

صمد آرایش شده اند 

ماهی های کوچک سرخ وسپید و سیاه 

رنگین کمانی ازباورهای رنگا رنگ 

ماهیان سیاه کوچک این باغ های رنگین

که آفتاب آینده را بر سینه های فشرده این 

خاک پیوند می دهند .

من به این آفتاب نگاه می کنم 

وهر روز  در چکامه های آن 

ودر سروده ای از  این باغ قدم می زنم.
سی یکم اوت دو هزارو نه 

بیا ای بهار من 

پروانه های زندگی ام 

یکی یکی از من دور میشوند 

من به سنجاقک ها سلام می کنم 

به سنجاقک های روی رودخانه های کودکی ام 

شهر پر است از آرزو های تکراری 

دنیای پنهانی ام را می سرایم 

من به دشتهای این سرزمینم 

که خون مرا می خوردند 

وجانم را می جویدند سلام می کنم .
عشق به بادهای سرزمینم مرا کلافه کرده است 

عشق به توفان به دریا وبه بارانهای پیا پی 

عشق به مردم به آزادی 

هر روز مرا کلافه می کند 

من پنهانی این بادهای وزیده در غربم .
رونق نگاه تو در شبنم اندیشه های من غوطه می خورد 

شب در بسترهء تنهائی های من مخوف وپلید است 

شهر چراغانی وجودم نمناک از هوای مه آلوده وسنگین است 

پدرم رازهای نهفته در زندگی اش را به من نیا موخته بود 

من در پیچ و تاب این دنیای سیاه وابدی؛ 

که لاشه ءاین مردمان مترو ک را ؛

به جوانه  های غرب مهمان می کند؛ مقرو ضم .
دیشب خواب تر ا دیدم که در کنا ر برکه نشسته بودی 

از سنجاقکها وپرستو ها ی جوان می گفتی 

شهر خالی از تو بود 

من درمردمکهای چشمان  تو زنده بودم وحرف می زدم 

ره ء بی پایانی را شرو ع کرده بودیم.

من بی تو نمی مانم 

آغوشم برای تو زنده است 

ای زندانی سیا ه چهرهءمن 

در تو آفتاب منفجر می شود 

من در اشکهای این زندگی غوطه ورم 

بی تو تنهایم باتو می شکوفم 

بر بسترهء دانش و آگاهی از جوانه های تو 

من سکوت مرگ را می فریبم 

فریباتر از مرگ من در چنبرهء نگا های تو می رقصم.

شهر آرزو هایم 

در بالین  تو به گستره می یابد 

عشق به روشنائی ؛شاید 

عبث خمیازه های عادت این مردمان متروک و بی بخار 

را در واپسین نفسم می سرایم
یالانچی های عوضی بر پیکره ام سرود می خوانند.

تنها تر از بر گ منم 

شاید بلبلان این بهار طور دیگر به سرایند 

آنچه سرائیده ایم 

تاریک و گنگ بود 

شکوفه های این بهار گل بو ترند

 ونسیم در چکاوک؛در اندیشه های 

این مرزبی رحم وناشی و در خزر  غسل خواهد خورد .
 گل بته ای در باران ترا همیشه نظاره خواهد کرد 

تا ترا به سبوئی مهمان کند 

واز آنجا عطر آقا قیای وحشی را به مهمانی تو 

مهمان کند 

اشکم رازیست که تر ا هر روز می نویسد 

من در پیکرهء نگاه ابریشمین تو 

جاودانه خواهم بود 

این را می دانم 

من تکرار اندیشه های تو نیستم 

من شبنم نگاه تو هستم 

که هر روز به خزر سلامی دوباره می دهم 

من جوانی تو بودم با مغز پیر های شا هنامه.
شهر چراغانی من پر از سرود وبنفشه است 

وگلهای اطلسی با رنگهای ارغوانی و زرد 

 ترا هر روز مهمان می کنند 

بیا بیا ای سکوت ابریشمین من 

بیا بیا ای چکاوک سر گردان اندیشه های من 

ترا من می سرایم 

ترا من می سرایم 

در باد های تند پائیزی 

در توفانها و قایق های خزر 

در سکوت تاریخ این سرزمین 

در اشکهای خون آلوده ء این پرچم 

در اسبهای وحشی خرمائی رنگ 

بر پیکره ام عصارهء تو 

ممزوج است 

بهار اندیشه های تو قشنگ تر زبلبل سرود می خواند 
من با طراوت بهارت مدام زنده میشوم وپوست می اندازم 

ای لاله های غرب 

ای اندیشه های آزادی 

آیا سرود و پر چم تو 

کی آهنگ خزر دارد ؟
پیراهنی برای من 

از ابریشم های جاودانه ءتو 

من از قبای سبز شرق بیزارم 

شب در سکوت ابریشمین تو جولان می دهد 

وشبنم های اطلسی به امید بهار تو زنده اند 

بیا ای بهار من .
اول اکتبر دو هزار  و هشت 

بودن
من فکر میکنم ؛

زمان در جوشان و در غلیان است ؛

ومردمک های چشم من 

این رامدام تعقیب می کنند. 

من فکر می کنم؛ 

که هاله ای از زمان 

زمانی مسموم 

زمانی هلاک کننده؛ 

گردزمان من تنیده است .

بی شک ماده ؛ درمسیر تاریخ؛ 
خود را ازمدارهای توحش 

خواهد بلعید؛ 

تضاد ها از انباشت ها بیرون می آیند؛ 

وانسانها از این همه رنج

رهائی خواهند یافت .

بی شک در مسیر گل آلود

خندق های این سرزمین من

این غرور من 

پیوندهای انباشته شده از عشق 

سر بر می آورند.

بی شک پروانه ها 

در مدارهای تحول می گردند ؛

وکهکشان ها 

به شهاب های خود می اندیشند ؛

وزمانها رهاشده؛ 

از ملکولهای فاسد هوا 

خواهند شد .

ایمانم به سلول های حسی وسعت 

پناه آورده اند؛ 

وراهم در کشاکش 

امواج سرگردان آب 

به دریا می پیوندد .

دیر زمانی نخواهد شد ؛

که دیگر بر سینهء هیچ کسی 

مدالی کاغذین نیست؛ 

به چشم هیچ کودکی 

اشکی از فراق 

اشکی از گرسنگی ؛نیست.

دیر زمانی نخواهد شد ؛

که مرزها از سیم های خار دار 

از بمب ها و توپ ها و خمپاره ها 

به دشت های پر از لاله 

بدل خواهد شد .

میان من وپنجره 

فقط یک روز 

فقط یک نور 

فقط یک برگ 

به آفتا ب نگاه میکند.

وقتی به لاشه های اجداد 

این مرده گان متروک ؛

در پناهگاه های کسالت و نیستی 

نگاه می کنم ؛

وقتی به گرگ های درندهء این قوم پلید 

که هستی پنج میلیارد انسان را می بلعند؛ 

نگاه میکنم ؛

 ایمان می آورم به ریزش 

با انبوه دست های زندانی .

جهان همیشه در مدار توحش نیست ؛

جهان همیشه در مدار صفرو کسالت 

نمی گردد ؛

جهان چون خورشید می درخشد؛ 

وستاره ها ذره ذره از کهکشان ها 

سر برمی آورند ؛

ولاله ها به سرزمین های ساکت 

کوچ خواهند کرد؛ 

وشوره زاران متروک 

به میز بانی گندم خواهند رفت .
اشکم رازیست ؛

ستاره ام رازیست ؛

پیوندم رازیست ؛

وبرگهای اقا قیای خانه ام 

رازیست ؛

که بودنم را به تو تقدیم می کنند.

غرور ما عشق ماست ؛

عشق به سر زمین های بزرگ ؛

به شالی زاران پر از مرغابی؛ 

به انبارهای پر از گندم ؛

به مرز های پر از لاله ؛

که با دها بوسه های در یا را 

به میهمانی آنان

خواهند برد .

من پیام خورشید را به تو می دهم ؛

و آن :

دویدن نیست؛ 

ماندن نیست ؛

بلکه جاری شدن است ؛

به تعمق .

این باریست ؛

که بتو می سپارم ؛

که دگر بارو دگر بار 

به زمین ننهی ؛

وبه ابدیت 

وبه خورشید 

به سپری .

به تو نمی گویم ؛

 که به پشت نگاه میکنی ؛

وزنگارهای فساد ولجن 

در فواصل انگشتانت لانه کرده اند ؛

آیا به خورشید ایمان خواهی آورد ؟!

نه !

تو راه خود را به نیستی 

ما راه خود را به دریا 

داریم ؛

اندر پیش ...
بهمن هزاروسیصدو هفتادوچهار 
کومونیستهای انقلابی 

 در کوله بار دانائی 

باید به کار خلاق 

کاری که با درون انسان آمیخته است 

ونوعی هنر شده است 

فکر کرد 

کار آبستره کاری ذهنی 

واز خود بیگانه است 

تمامی هستی انسان 

در این دنیای انتا گونیسم 

زیر تآءثیر این 

مقولهء مارکس است .
آنگاه که انسان با آفریدهء خود بیگانه می شود 

وتولید ؛این ارزش انسان 

به کالا تبدیل می شود 

وانسان خود به کا لا تبدیل می شود 

وکار کنش گری وخلاق او 

به کار برای سود 

وکار مجرد ؛تبدیل  شده 

واز حقیقت انسان دور می گردد 
آگاهی از انسان فرار می کند 

وظیفهء پیشگام انقلابی

آگاهی دادن وسازماندهیست.
 باید جهان را پر داخت وتغییرش داد 

باید در چنبرهء سرمایه 

که هستی انسان را می بلعد 

به کنش وشورش گری 

در ذات انسا ن آگاه را ستود 

شورش به سرمایه 

وایجاد جهانی برای خود 

به دور از نخبه گرائی انقلابی 

وقهرمانگری 

در ذره ذره انسانهای آگاه را 

دید 

وبر تارک نگاه شورشگری اش 

نشست تا انبوه مردم را 

در صدر جدول فرا خواند

رابطهء شورشگری  را با استحکام 

توده ها آمیخت 

نه اینکه جدا از توده ها 

قهرمان شد و جنگید 

ودر ورای توده ها 

به کنش گری پرداخت. 

مادهء تغییر ؛انسانهای کارند 

که در لابلای این جهان متناقض 

در زندگی از خود بیگانه 

شب را به روز 

در گردابی که دورشان را احاطه کرده است .

می آلایند .
بر تارک این انسان که امروز 

تماماٌ در چنبرهء این تضاد وتناقضند 

جهان تغییرکرده و آراسته می شود 

نباید به جای توده ها ؛به تنهائی

شورش کرد باید 

در همراهی اش به این شورش 

پیوست.

فلسفهء پراکسیس مارکس همین است

که انسان در کنش گری وکار انقلابی آگاه می شود؛
در پروسهء عمل انقلابی آگاه می شود .

چون یک سر تضاد توده ها یند  

که این شورش را می سازند 

آرام آرام  این شورش به در یا پیوند می خورد 

واین سیاهی بی پایان 

 که تما می هستی انسان را 

به قربانگاه می برد ومی بلعد 

به تاریخ سپرده می شود .
کومونیست انقلابی 

این نخبه گرای قهرمان 

خود به جای توده ها  

بار بدوش می کشید 

وقهرمانانه جان می باخت  

به جای همراهی اش 
به جای سازماندهی اش.
در ذره ذره جنش خود به خودی توده ها  

رگه های شورش گری 

نهفته است 

کافی است که تحریک شود 

واز وجود دنیای متناقض خود آگاه گردد 

وبر این کار از خود بیگانه 

بشورد 

شورش کار توده هاست 

چون سر دیگر این تضادند 

 که در کار از خود بیگانه تجلیست .
بیا بیا 
جهانی دیگر بسازیم 

که در آن موسیقی 

واندیشه به تساوی  تقسیم شوند 

وهر کس به اندازه ء کلامش وکارش
از دریای بی کران دانش و آگاهی سهم ببرد. 

من در فکر اقاقیای بنفش خانه ء روستائی ام 

که گنجشکها بر آن لانه می کردند 

من در فکر تغییر این جهانم که 

مغز انسان را  به توپ وسلا ح می بندند 

ودر زیبا ترین دوران زندگی 

سلاح به دوش انسانها می نهند 

تا خود شان  را به درند 

تا این پژمردگی واز خود بیگانه را 

استحکام دهند.
باید سلاحها را بر دوش هم خود وهم خلق نهاد 

وبجایشان ننشست 

وبا سلاح آگاهی کنش گری انقلابی 

این تودهء متروک را 

از زمین 

از زمینی که بر آن افتاده وسربه زیر 

خم شده اند ؛ با لا کشید 

وطعم آنار را بر گلویشان فشرد 

وطعم آزادی را 

عنصر پیشگام

 در تاریخ چنین است.

عیب ما در عدم آگاهی ماست 

که بر نخبه گری خود 

پای فشردیم 

وقهرمان شدیم 
البته این سیاست جهانی کومونیستها بود 

که در سراسر امریکای لاتین چریکها غوغا می کردند 

جنبش کومونیستی ایران از آن متاء ثر بود اما
باید بر هر دسته از مردم متروک 

که سایهء سیاه این جهان وارونه براو  

افکنده شده است 

طعم آزادی و آگاهی را به چشانیم 

تا غبار از چهره به روبد 

وشیر میدان گردد

کنش گری در ذات 

مردمیست که در این دنیای وارونه

 کمرشان خم شده است 

که کار از خود بیگانه 

ومزدور ی می کند 

واین طیف وسیعیست 

در جهانی که به قولی" سهم گورکن 

از آزادی انسان 

افزون باشد"
بیا بیا که تناقض 

وتضاد را در درون 

این مردم ؛ 

که نان در سفره ندارند به جوئیم 

وپرچم را به دوش آنان بگذاریم 

ولانه های قهرمانانهء خود را 

که بر با م توده هاسا خته ایم 

خراب کنیم . چرا که ؛
آنکس که بر بام توده ها لانه می سازد

نمی تواند به آزادی توده ها بیاندیشد 

او ارباب است 
او خود قدرت ودولت است 
نه پیشگام
که شرایط عینی به خواهد بسازد
شرایط عینی از طریق کار انقلابی وآگاهانه

 در درون توده ها ساخته می شود .

نمی خواهم روح مقاومت مسلحانهء انقلابی را نستایم
باید به روح دلیری وشجاعت آنانی که 

سیاهکل را آفریده اند احترام گذاشت 

ولی آیاچریکها چند در صد می توانستند 

شرایط عینی انقلاب را با عمل قهرمانانه 

بسازند ؟

شرایط عینی انقلاب در درون توده ها 

از طریق کادر سازی وسازماندهی وکار سیاسی 

تحکیم می شود نه جنگ چریکی که چه گوارا می گفت .
کاری که صمد بهرنگی کرد 

کاری سیاسی.

شرایط عینی انقلاب خود به خود ساخته نمی شود 

با کار سیاسی آگاهانه وانقلابی امکان دارد

کار سیاسی است که شرایط عینی می آفریند
فقط آگاهیست که انقلاب بوجود می آورد .

وقتی توده ها آماده باشند 

مقاومت مسلحانه خود در درون توده ها 

نضج می گیرد 

وپیشگام آنگاهست که باید 

در صف اول جنگ مسلحانه قرار گیرد .

نقد چریکی نباید ما را به راست متمایل کند 

ومثل تود ه ای ها بگوئیم :

"شرایط عینی خود به خود ساخته می شود 

یا باید از طریق احترام به قانون ارتجاع 

کار سیاسی کرد "

نه این یک انحراف از تحکیم عنصر پیشتاز وپیشگام است 
یک انحراف از کار انقلابیست.

شرایط عینی از کار آگاهانه سیاسی ایجاد می شود 

با کادر سازی وسازمان دهی مخفی است 

که شرایط عینی را می سازد .

در انقلاب ایران 

بعد از واقعهء هفدهء شهریور پنجاه و هفت
پیشگام می توانست 

وارد جنگ مسلحانه شود 

چون شرایط عینی انقلاب 

آماده شده بود 

ولی به خاطر نبودن کادر سیاسی

وعنصر پیشگام 

ارتجاع قدرت را گرفت .

بایست قبل از انقلاب کومونیستها 

عنصر پیشگام را از طریق سازماندهی 

آماده می کردند 

سازماندهی مخفی.

آن گونه بود که آسمان انقلاب ایران 

به دست ارتجاع نمی افتاد .

اینگونه است 

که روح دلیری وشجاعت 

مسعود احمد زاده 

در خدمت انقلاب قرار می گرفت .
 بیست هشتم  دسامبر دوهزاروهشت

چکاوک های  سرخ 

بر بته های سرخ 

لمیده ایم 

بدون اینکه با آن 

ممزوج شویم 

شب چه سیاهی بی پایانیست 

روشنفکران مفلوک 

با انبوهی از بخارهای 

گس ومسموم 

این سیاهی بی پایان را 

سیاه تر کرده اند .

معجون نگاه ما 

به بیراهه هاست 

باید به قله اندیشید 

صبح بر سر فراز اینان 

چه پرت افتاده است .
 اقاقیای وحشی 

همه به کنج ها

 پناه برده اند

ترس بر دلها 

وفریت مرگ 

در نزدیکی 

در دوقدمیست .
جنگ مروارید با سیاهی 

جنگ یک کاسه برنج با 

صند وقهای خالی 

جنگ عصیان و غرور 

با تنهائی  های مزمن.
آه ای زندانی 

آیا غرش نگاه تو 

مسلسلی نیست ؟

دردستان من !.
زمین در فراخناکی اش 

به دوحلقهء سیاه 

متصل است 

انتهای بی پایان شب 

باز به انتهای بی پایان شب 

متصل است 

 دو حلقهء زنجیر سیاه

 بر کالبد این جهان 

وارونه  تنیده است 

همه چیز با گاز انبری 

سیاه کنده شده است .

حیرت و افسونگری 

در مردمکهای چشمانم 

به بیراهه رفته بود 

در شکم هیولائی ؛ 

اژ دهاهی دیگر

 زاده شده است .
این مسلسل است 

که می شکافد 

گل بته های سرخ 

چکاوک باید 

آبیاری شوند 

شب از همه چیز 

گریزان است

حسادت یک چشمه 

در مژگانم می لولد 

راه بی پایان عشق 

بس طولانیست .
چکاوک در تنهائی پرواز 

نمی کند 

پرواز چکاوک ها 

در دست من مسلسل است 

من خواب رقص دیدم 

رقص در میدانها 

در کوچه های تنگ

غار نشینان 

این سر زمین من 

رقص با کودکان گل فروش 

با ما هی گیران انزلی 

رقص با شالی کاران گیلانی 

رقص با چکاوکهای 

وحشی جنوب 

آه ای سر زمین من

آیا این همه خون و

کلام 

مسلسلی نیست 

در دستهای 

این گل فروشان کوچک ؟.
چه بیراهه بودیم 

 نان بوی رذالت گرفت 

انبوه روشنفکران بی رمق 

به جای شکار سیاهی 

چکاوک کشتند 

 وآن گاه با دهان دوخته 

بر مزار آنان گریستند

چه سیاهی بی پایانیست 

کور سو چراغ ده 

 هنوز خاموش است

شهر را هاله ای 

از تباهی گرفته است 

نان بوی افیون می دهد 

خدای این سرزمین 

ابلیس مرگ را 

بر سفره ها 

نشانده است .

اما در تمامی

 این سیاهی  بی پایان 

این چکاوک است 

که سرخی 

وفروغ جاودانه است 

نقب نگاه 

بر دستان ماست

بر دستان پر مسلسل ما.  
بیست هفتم می دوهزاروهشت

در گذر گاه زمان

زمان در حسرت است

درحسرت  یک ذره 

در حسرت یک قلب 

خود افزائی 

خود آفرینی 

خود پیش روی 

صلح

ونشست در بالاترین قلهء انسان 

ایستادن در مقابل تنبلی روح 

این است آزادی .
مرگ در ذره ذره وجود انسان 

لانه کرده است 

اما انسان باید در مرگ جاودانه شود 

راز هستی جاودانگیست 

توتم وجود ما 

سرشت وجود ما 

مرگ در شراب است .
آغاز هر انسان 

بوسیدن آزادیست 

چنگیز و مفول و تا تارو خمینی 

از تخمی زاده اند 

که جاودانگی را مانع اند 

 باید از سفرهء زمان پرید. 

مر گ هم زاد شراب است 

ریختن در تلهء فراموشی 

در جا زدن 

در حسرت یگانگی زیستن و خفتن 

بر پلکه زمین آغازیدن 

بر چنار زمان تکیه کردن 

هم آغوشی با مرگ زیستن 

تناقض اندیشه را شکافتن

اقاقیای فکر را بوئیدن 

زندگی غرق در تناقض است 

 هیچ نظمی در کار زمان نیست .
دنیای کج ومعوج

راستای بی انتها 

 اسطوره های نقاشی شده 

اشغالهای انبوه در معبر انسانها 

چه کامه های بی قافیه 

دور زمین را به تباهی گرفته اند .
از خود گستر دن 

از خود روئیدن 

از خود به پیش رفتن 

جهش در سکوت فکر 

از زمان جلو زدن 

از خود رهبری ماست .
چه کامه های بیدار تشنه اند 

این سکوت تناقض را سر می برند 

پیوند با چکامه 

در یکتائی اندیشه 

پیوستن 

هزار رنگ بودن 

رنگا رنگ 

سرخ وسبز وصورتی 

از همه رنگ زیستن

اما بی رنگ بودن 

کوله بار تنهائی رنگیست بی رنگ 

بر دل انسانها .
زمان پرش ندارد 

گوئی همه در گودال خود

به خود می پیچند 

سپهر زمان را ابری انبوه 

گرفته است 

خورشید بر طلوع خود 

به خود می پیچد 

شهر هزار کلانتر دارد 

هر روزنه ای یک کلانتر

به بست نشسته است. 
اما من نظمی هزاران ساله می بینم 

که در ژرفای عدالت 

مغروق است 

پیچکها بر  بلندای زمان

بالا می روند 

بوف کوری 

از قر قاول سبقت گرفته است 

زمان زمان تنهائیست .
رستن و 

شکوفه دادن 

دوباره پژمر دن 

خالی شدن وپرشدن 

مرگ را تا واپسین درب 

پیشی گزیدن 

به زندگی دوباره 

وسه باره سلام دادن است. 

ای اقاقیا های وحشی  

که هزار بار 

بر مزار مرگ می روئی 

ای اسبهای وحشی 

آیا غرور وتولد 

در انتها به بن بست رسیده اند ؟

ونان وبرنج 

وسینمای فردین 

کی به تساوی تقسیم 

می شوند ؟!

جاودانه زیستن 

جاودانه مردن 

ومرگ را تحقیر کردن 

واز سنگلاخ های مرگ  

گذر کردن 

این است گذر گاه زمان 
این است اسطورهء زمان. 
  اول ماه می 2008 

در رهرو آفتاب 

در رهرو آفتاب 

کوچه پس کوچه های این سرزمین بی آفتاب را 

با فانوس های کودکی ام

نظاره می کنم.

در رهرو بادهای پائیزی عمرم ؛در

نگاه به آسمان  خاکستری شرق که

جولانگاه پلیدیهای مزمن تاریخ است.
در سپیده ام می در خشم  

در نگاه به افسردگی وانجماد این سر زمین 

من روز بهاری ام را با تو تقسیم می کنم 

شب در نگاه تو سر د شد 

وانبوه کبوتران از تا لار خانهء تو رژه رفتند 

بی تو زندگی شرم آگین است 

با تو باید دالانهای زندانهای مخوف را 

در بند وزنجیر سپری کنم .
در نگاه شرم آگین تو با ید تاریخ را درو کرد 

من هم همیشه این تاریخ را 

که تو به من داده ای استفراغ می کنم 

باید همیشه برای روزنامه ای تسلیت 

آمدن ترا بنویسم .
شب سیاه است 

وروز در تیرگی این سیاهی گم می شود 

باید مردمکهای چشمانم را به خورشید نزدیک کنم 

تا از خیانت تو بگریزم 

با تو اسیر چپا ولم 

بی تو هم راضی در این دنیای لعنتی نیستم 

خورشید که  به بر بته های این سر زمین می روید 

آفتاب را از ما دریغ کرده است .
تما م تصویر هائی که بر مردمکهای چشمانم 

فوران می کنند همه مجازی اند 

انگار گوئی سر ندارند.

اما در دور دستهای این دنیای وارونه 

مهتاب بر سفره ام می تابد 

سفره ای که بر بام خانه ام گسترده ام 

تا با تو زندگی ام را شریک کنم  .
آن دور دست؛
 تاریخ با عسل ویا قوت ممزوج شده است 
وشب به تباهی های  خود فرو رفته است 

ومرد انی با سر های بریده بازی می کنند 

وشهر از جولانگاه سیاهی ها جسته است 

شهر پر است از اسبهای وحشی که عروسان مست

سبز چشم بر آن می رانند 
وروز به میهمانی آقا قیای وحشی آبی می رود. 

در پلیدی همه چیز رنگ پلیدی می گیرد 

وجولانگاه آدمیان بخار های گس ومسموم است 

 که بر حلقوم خود فرو می کنند 

ومغزهایشان از تراوش  تریاک منفجر می شوند 

دیگر به خورشید نیم نگاهی نمی شود 

زندگی جولانگاه پشه های مزمن است 

که  از دستهای آدمیان خون می مکند .
همه چیز به تیرگی فرو می رود 

مادران بچه های بی سر می زایند 

وزمین از قناتهای خشکیده خبر می دهد 

هیچ کس از گندم خبر نمی دهد 

مهر این سیاهی بر پیشانی آدمیان حک می شود .
ایده الهای آدمیان سرابی بیش نیستند 

که در ذهنشان خناسه می کنند .
آنگاه که بلند شد ی 

قصهء دیگری خواهی سرود 

استفراغ کن استفراغ 

تا این بنگ را که بر مغزت می فشرند 

به صورت جلاد تف کنی.

بیا ای هم سفرم 

در بهاران این سرزمین 

بوی شکوفه های انار را 

با گلهای نرگس زمستانی 

به پرچمهای خود بیا میزیم 

وشهر رابا گلهای اطلسی 

پر کنیم . تا زمین بیا رامد 
وانسان به میز بانی گندم وبلبل رود .
من هر روز انتظار پیوند تر ا دارم 

وآمیختن سرود تو با دستهای سیمانی من 

با تو  مرگ جلاد را 

در یک رژهء زمستانی 

پای می کوبیم 

وزمین وخورشید به ما تبسم خواهند کرد 

ونگاه های مردانه ء کودکان این زمین 

به پشتهای مردانهء مان خواهند دوخت 

وزمین نفسی خواهد کشید 

ودود های خیابانهای تهران 

با مرگ جلاد فرو خواهند نشست 

وشهر پر از پرستو های جوان  خواهد شد 
وعروسی عروسکان 

در تالار های این شهر 

هر روز شاهد کودکی های من وتو 

خواهند بود ...              نهم فوریهءدوهزاروهشت
دنیای آرزوهایم

 در دنیای آرزو هایم 

اشکی از فراق 

واشکی از گرسنگی نیست 

زنان به یگا نگی ؛ مردان به یگانگی 

همه به یگانگی انسانند .
دیگر بر سینهء هیچ زنی؛ 

هیچ عشقی سنگ پرتاب نمی شود 

سنگ ساران به گودال تاریخ 

سپرده می شوند 

وافیون مذهب  وخرافه می میرد.

در رهرو آفتاب 

چکاوکها بسیارانند 

در جویباران سر سبز 

مرغان چه زیبا می آرامند 

در دنیای آرزوهایم بانک جهانی نیست 

صندوق بین الملی پول نیست 

ومجتمع صنعتی نظامی امریکا 

فر مان نمی راند .
سر نوشت انسان دست خودش است 

آزادی انسان 

هم چون پرواز کبوتران 

بی قید و شرط است  

مرزها از فوران باد ها 

که بر نیلو فر زاران خزر 

دمید ه اند  

سر شار ند .

بر سینه ء هیچ کودکی 

مهر گرسنگی  حک نشده است 

سرزمین مهرو گل و سبزه است 

انسان به از خود بیگانگی 

خودپایان داده است 

الله مدینه الله مسیح و یهود 

به تاریخ سپرده شده اند .

هیچ دنیائی از تحمیق 

ذهن کودکان را 

نمی آزارد 

اما آزادی مذهب وآزادی وجدان توده ها

در لحظه ولحظهء این دنیای آرزوهایم 

تضمین شده است 

فقط در سایه آزادی وجدان است 

که از خود بیگانگی انسان 

به وحدت انسان میرسد 

وانبوه خرافه پرستان 

که خرافه دکان شهوتشان است 

سرمایهء سرمایه شان است 

در معبر آزادی رنگ می بازد.

 در بستر توفانهای شدید 

در بستر انگیزه های بزرگ 

دنیای من شکل می گیرد 

انسان در بسترهء دانش 

به او ج آگاهی و فریا د می رسد 

انسانی که کرات دیگر را هم 

برای رهائی خود انتخاب می کند 

دیگر کسی جنگل نمی سوزاند

در خت برای خوشبختی 

رود خانه برای خوشبختی 

در یا برای خوشبختی انسان است .
دیگر مرزها را سیم های خار دار نگرفته اند 

نان  و علف  بوی گندم می دهد 

دنیائی که اثری از انگل 

چون سر مایه دار  انگل 

چون  آخوند و کشیش انگل  نیست .
 همه ء دنیا  هم چون مادر آدمی 

در خدمت انسان است 

 دیگراثری از کودکان کار 

در شالی زاران 

در میان بته های گل 

در میان صحرا های هند 

آنجا که ما ران سمی آرامیده اند 

نیست؛  تا جیب کنسر سیونهای

 عطر سازی فرانسه را پر کنند.

اثری از دار قالی ؛ 

 اثری از کوره پز خانه برای  استثمار 

کودکان نیست 

کار  کار خلاق است 

کار آبستره ومجرد 

که یگانگی انسان را نا بود می کند 

وجود ندارد  وجرم است .
بر سپیده ء سرخ 

 دنیای آرزوهای من تکیه دارد 

دنیای آرزو هایم 

عشق هر روز جوانه می زند 

وکسی بر تیرک اعدام 

بوسه نمی زندو 

 اتوموبیل ها 

خانه ها 

دوچرخه ها 

قفل و زنجیر ندارند  

همه چیز به رایگان در خدمت انسانهاست

همه چیز به اندازهء نیاز .
وکار به اندازه ء توان خلاقیت انسان  

تقسیم شده است

ودولت وزور می میرد  

 افکار  رنگارنگ 

هم چون تابش خورشید در روز بارانی 

  هم چون رنگهای رنگین کمان 

متنوع وفراوانست .
انسان در تخریب طبیعت نیست 

در قلمرو حیات انسان 

با لا ترین شکوفائی را 

نصیب خود کرده است 

انسان پست  ؛ انسان گرسنه 

انسان حریص  انسان طبقه وآخوند 

در واپسین مردابهای خود فرو رفته اند.

همه چیز رنگ آزادی به خود می گیرد 

تمر کز وتراکم سرمایه 

به تاریخ سپرده می شوند 

 وشهر از اشباع کا لا ها ی لوکس 

وغیر ضروری 

وابزار  های جنگی خالی می شود .
وشهر با هوای پاک کوهستان 

عجین است 

شهر در پارکی زیبا 

وپراز اطلسی های بیابانی 

ممزوج شده است .
انسان ؛طبیعت 

 وبیماری را مهار کرده است 

دیگر دختر مشهدی رحمان 

بر اثر یک تب دو ساعته نمی میرد 

همه چیز شفاف ودوست داشتنیست .
بیرق های از خود بیگانگی 

رنگ می بازند 

بیرق انسانها بیرق انسانی وبیرق آزادیست  

دیگر کسی برای «امام حسین»

سر نمی تراشد 

 وقمه  و زنجیر نمی زند

امامت وجهل به تاریخ سپرده می شوند.

دیگر کسی سر سجده بر قبر نمی نهد 

خدای انسان به آزادی میرسد 

خدا وانسان یکی می شوند

وانسان  فقط به آزادی خود سجده می کند.

شهر آرزو هایم آخرین انسان 

بی سواد و بی دانش و 

از خود بیگانه را به گور می سپرد  

انبوه کبوتران 

انبوه سنجاقکها روی 

در ختان   آقا قیای وحشی 

در خیا با نهای شهر  لانه می کنند 

زند گی انسان با طبیعت گره می خورد.

جنگ و بمب و خمپاره 

به موزهء تاریخ می روند 

شهر پر از دوستی وعشق  و دانش است       

زندگی انسان مثل آب؛                 

زلال و شفاف است .

شخصیتها در دانش 

به آگاهی می رسند 

انسان به آفتاب  کومونیسم می رسد آه!

ای واژهء آزادی وانسانی 

دیگر  نه شکنجه ونه  زندان و نه زندانیست 

همه ء ضرورتهای این جهان 

که به اجبار سر مایه  وخرافه بنا شده اند  

به گودال تباهی سپرده می شوند 

شهر چراغانیست 

ده چرا غانیست 

شهر و ده یکی می شوند 

ولک لک های وحشی 

بر فراز خیابانها 

پرواز می کنند 

وانسانها پرواز می کنند  

وآزادی انسان به  آزادی 

لک لک ها گره می خورد 

وانسان به ماهی گیری می رود 

هر روز انسان به ما هی گیری می رود 

وسر مایه وخرافه  می میرد ...
بیست ششم ژوئن دوهزار هشت

دنیای تصویری من 

درواپسین نگا ه هایم 

دنیای من 

در طراوت  سرود می خندد 

 کول باری از عشق و دانش 

بر دوش انسانهاست 

دنیائی که از طراوت شا داب است 

 دنیائی که 

بر سینهء هیچ کبوتری 

دشنه فرو نمی رود 

یگانگی وصلح 

پیچیدگی های زمانند

من در سکوت 

اندیشه های خود 

در پیلهء تنهائی خود 

مثل پروانه ای 

رشد می کنم 

وپرواز 

حقیقت من است 

 دنیائی از تولد و غرورو 

  سفره های رنگین 

دنیائی که همه 

اوج می گیرند. 

دنیائی  که نرخ نزول 

صفر است 

وارزش افزونه  

به تساوی تقسیم می شود 

نان وعطر گندم به نیاز 

 تقسیم می شوند .
کار کار خلاق می شود 

کار ابستره و  مجرد نیست 

کار اجبار به تاریخ می پیوندد 

  این تصویر یک ایده ال نیست 

بلکه مادیت تاریخ است 

چون که از تضاد ناشی میشود 

تضاد هم جوشش

 یعنی حرکت  بسوی جامعهء آینده 

تضاد نیروهای مولده با مناسبات تولید 

سر مایه داری است که این جوشش را می سازد

تا به سوی جامعهء آینده پرواز کنیم .
دنیائی که زمان 

 برای شادابی است 

 وعطر آقاقیای وحشی 

بر سفره ء 

همهء انسانهاست .
 دیگر  هیچ کودکی 

در هند 

در  افریقا 

پا بر هنه برای چیدن گلها 

در طلوع آفتاب 

 به صحرا های پر از 

ما رهای سمی  نمی رود 

تا جیب کنسرنهای 

عطر سازی فرانسه را 

پر کند.
دنیائی  که هیچ کودکی 

پشت دار قالی نمی نشیند

تا فرشهای مزین کا خهای سرمایه را 

 تولید کند  

دنیائی که کار کودکان 

توهین  به بشریت است  

کودکان در آغوش ما دران 

می آرامند 

دنبال قاصدکها می دوند.

دنیای تصویری من 

پر از ماهی است 

پر از شکوه و دلدا دگیست 

 دیگر بر سینهء هیچ 

کودکی اشکی از فراق 

اشکی از گرسنگی نیست 

هیج انسانی در تلهء سود 

گرفتار نمی شود 

تولید به نیاز انسان است 

کار هنر آفریدن است 

کار کار خلاق است 

 هیچ کس زائده ماشین 

وتکنولوژی نمی گردد.

دنیائی که 

اسلحه  به جای

 گندم تولید نمی شود

 دنیائی که انسان را 

توتون وتنباکو 

 افیون وهر وئین 

نا بود نمی کند.

دنیائی که دوچرخه ها 

بدون قفلند 

موشها در خیابانهای تهران 

رژه نمی روند 

وسینمای فردین به تساوی 

تقسیم می شود 

وانبوه روشنفکران 

از غبار های گس و مسموم 

 به کنج بیغوله ها پناه نمی برند. 

یک دنیا تولد وتکامل وغرور

وقتیست که پول 

از صحنهء زند گی انسان  

بیرون رود 

خود آفریدن 

خود جوشیدن 

خود رهبری کردن 

دنیای اشتراکی

احترام به حرمت انسان است 

ودولت  وپول این سم بشریت 

از صحنه بیرون 

می روند .
عشق به دانستن 

عشق به یک تا بلوی نقاشی 

عشق به انسان 

عشق به  دریا 

به باران 

به اسب وصحرا 

به پرواز ملخ ها

بر روی گلهای اطلسی 

مرداب 

عشق به زندگی 

همه جا را سر شار می کند .
دنیائی است که جنگ 

به موزهء تاریخ سپر ده می شود 

دروغ به گندم 

به لاله 

تنفر انگیز است 

 آسمان غرق در ستاره  

 زندگی مردم هم چون کهکشان

 ستاره باران است .
وقتی دروغ وزیدن می گیرد 

 احساس به تاریخ می رود 

وقت شکا ر وکشتار  انسانها 

احساس به تاریخ می رود
تاریخی که قرنها از اش گذشته است  

بر سینه ء هیچ انسانی 

اشکی از فراق نیست .
دنیائیست 

که کارخانه وخانه 

که دانشگاه و مزرعه 

 دریا و جنگل 

به هم می آمیزند 

دیگر هوای تهران 

برای قمری ها

هم چون طراوت

 جنگل است ؛

در باد های بهاری 

ده و کوهستانهای 

سر سبز خزر.

دولت؛  و ارتش ؛

مرز ها؛ مقوله های 

عصر حجرند 

انسان مثل پر واز کبوتر ها 

آزاد می گردد 

هر جا خانه او 

هر جا وطن اوست

وقتی پول  این پیشانی  ونماز 

مردم برود 

دنیا مملو از عشق 

مملو از فدائی می گردد .
این ایده ال نیست 

بلکه مادیت تاریخ است

چرا که از تضاد ناشی می شود 

تضاد بین کار وحاصل کار 

که همه در جیب یک قرمساقی 

بنام سر مایه دار انباشت می شود  

فقط گند چاله دها نان ومزدوران 

فقط خرافاتیان 

فقط ابلهان 

 سد این 

تاریخند.
دنیائیست پر رنگ ورنگا رنگ 

وظیفه هنر می شود

 کار هنر می شود

همهء انسانها 

در فکر آفریدنند 

مرگ به پای انسانها 

زانو می زند .
دنیائیست که زن 

منشاء آزادیست 

زیر ساخت  آزادی مرد؛ زن است  

 زن خدائی اولیه 

زن خوشهء همه ء آزادیهاست 

زن خوشهء همه زندگیست 
دنیائیست که کار فردی 

در آشپزخانه ومزرعه 

به موزه سپرده می شود

همه چیز جمعی 

رشد می کند جمع اصالت می گیرد 
در اصالت جمع است که فرد معنا می گیرد
در ست مثل پرواز مرغابی ها.

 انسان آشیانه ای می سازد 

فقط برای عشق ورزیدن 

خدا خوشه 

همهء آگاهی هاست 

دانش خدا 

 دانش همهء آگاهی های 

انسان است

 خدا وانسان 

به هم می آمیزند 

وانسان به تمدنی 

بزرگ می رسد

 طلوع انسان 

طلوع خورشید می شود. 

دنیائیست که  

زمین خصوصی  

کارخانهء خصوصی  

 مزرعهء خصوصی   

توهین به انسان است

مالکییت خصوصی 

توهین به انسان است
دنیائی که همه با هم مالک این خاکیم.

 انسان خانواده ای می شود 

بزرگ 

وهمبستگی فطرت انسان 

میشود 

چرا که همه چیز 

متعلق به همه است 

انسان خدا می شود 

همه چیز در تولد اوست .
دیگر هندوانه در میدانهای شهر 

برای مردم تبلیغ نمی گردد 

بازار ورقابت سرمایهء لعنتی 

جاروب می شوند .
 این انسان است 

این طلوع اوست 

که ترویج می شود

انسان سرشار می شود 

از بیداری
از اکنون .

 انسان هنر زیستن 

خود را حتی در میان

 گر گان سرمایه

می تواند 

پرواز دهد 

تا انسان بزید 

وبرای این طلوع 

بجنگد 

جنگ است که طلوع انسان را 

با رور می کند 

جنگی انقلابی 

جنگی پیش رو 

جنگ 

برای گسترش دانائی 

 جنگ است که می سازد 

ومی آفریند.

زندگی کنونی ما فقط 

جنگ است 

هنر ما جنگیدن است 

باید  دستگاه ارتش سرمایه 

دستگاه قضائی سرمایه 

دستگاه امنیتی سرمایه  

دستگاه ایدئو لوژیک سرمایه 

با جنگ انقلابی  ما نا بود شوند 

 تا بر ویرانه ها ولا شه ها ی آنها 

 دنیای تصویری  من ساخته شود

تا انبوه تولید کنند گان 

حق وتو داشته باشند 

تا خورشید به میهمانی گندم رود .
دنیای تصویری من 

یک ایده ال نیست 

یک ایدئو لوژی نیست 

یک آگاهی کا ذب نیست 

یک تصویر خیالی نیست 

یک انجمن علمیست 

چون که از تضاد های جورا جور 

رنگارنگ جهان معاصر 

 نا شی می شود 

حا صل هر روز جنگیدن است 

 از کلهء کسی در نمی آید 

 بلکه هستی و حیات خود را

 در عینیت 

 در واقعه ای هر روزه 

 در زندگی روز مرهء انسان ها 

 می گیرد . 

باید تلاش کرد 

باید جنگید 

تا به افق جهان آینده پرواز کرد...

چهارم می دوهزاروهشت
استبدادی ذهن
من ها همه "ما" ی سلطان بودند در تاریخ
 در پروسه ء کاشت و داشت

 و برداشت
زمین از سلطان به فرد داده میشد

وفرد اسیر سلطان بود

رابطهءفرد با زمین گسسته بود

مالکیت فردی به طور مستقل شکل نگرفت 
واین درد تاریخی کشورمن ایران است
من در من شکوفه نزد 

استبداد آسیائی

در تاروپودم تنیده است 

من در خود شیفتگی 

واستبدادی ذهن 

آغشته ام 

شاه ودیوان 

آخوندو سپهسالار 

حتی خود به خود زور گفته ام .
در لابلای ترانه ای گریستم 

بی آنکه من بارور شود 

از حق خود هر گز بارور نشدم 

قرن ها از" مای" سلطان 

در من گذشته است 

واین تحمیل هم طبیعت بود 

هم سلطان 

که سایهء الله را به گردن آویخته بود

واهورا مزدا را ثنا می گفت

وشلاقی به دست بر مغزم می کوفت.

هزاران سال بر ما گذشته است 

من در من پدیدار نشد

وما سایهء سیاه اهریمن بودیم 

وشراره های آتش 

بر ذهن کودکی ام تنیده است 

وبر چهره ام داغ یک قانون انسانی

هنوز حک نشده است .
ما مردمانی بی قا نونیم 

که تاریخ هزاران سال در ما 

تکرار می شود 

وما تکرار ما ئیم 

در درون این کهکشان آبی رنگ

که نعش خودرا بر انسان زنده ارجهیم

ما قبر پرست ومرده پرستیم 

وزیبائی را در مردگان می بینیم 

چرا مغز خلاق در ما مرده است ؟!.
ما مالکیت خود را به ظلل الله داده ایم 

تا ما لکییت خود را نفی کنیم 

وهمین قتلگاه نقد 

خونین خود است 

ما قادر به نقد نیستیم 

وشهامت نقد 

در خود شیفتگی ما 

حل شده است 

ما بیزاران تاریخیم 

که گذشته ای بس بیزار داریم   

در بهاران می شکفیم 

ودر پائیز مثل طبیعت 

پژمرده می شویم 

اما پائیز ما قرن هاست 

وبهاران ما فقط یک روز است.

ما تا من نشویم 

منی که مرده در تاریخ است 

آزادی همیشه در غروب کرانه ایست 

که مدام فریادش می زنیم .
در بلندای تاریخ مالکیت فردی 

وحق انسان من 

در سرزمینم 

که تفنگش با عطر یاس آمیخته است 

مرده است 

ودر ذهن انسان 

معجونی از شراب و زور نهفته است.
اینک پرچم را نظاره گر 

شویم 
پرچم مالکیت اجتماعی که همه را مالک این خاک می کند
انسان ایرانی چه در تبریز باشد 

چه ژنو ونیس 

مادام که به حق فردیت خود نرسد 

تاریخ را تکرار می کند 

ما فرد نیستیم 

ما همیشه در درازنای تاریخ

اسیر استبداد ذهن و عین مرکز 

بودیم  

آنگاه که فردیت نشکفد 

تاریخ لجن زار شیخ و شاه ست 

وقانون خرافه ای بیش نیست. 
 اول ژوئن دو هزارو نه 

استفراغ تاریخ

آسمان خاکستریست 

وزمین از غرش توپها وخمپاره ها گریانست 

وکودکان فلسطین در خون خود می غلطند 

وکلاغ های سیاه بر آسمان خاکستری غرب 

پر گسترده اند 

وزمین به فراخناکی اش 

جائی برای کودکان فلسطین نیست.
من از این فشار که به سینه ام می فشرد 

وانسانهای مفلوکی را که در فکر تعطیلات تابستان در 

بازار های ترکیه  اند  و کناره های دریای مدیترانه  

ویا در کنار آبشاران آفریقا 

صبح را با صبحانه ای با عسل می آغازند 

واز طبیعت لذت می برند 

وهیچ در فکر کودکان این زمین که از 

گرسنگی معده شان به تهی گا هشان چسبیده است 

نیستند ؛

بیزارم .
این آسمان فقط برای کودکان این سرزمین خاکستری 

وحزن آلود است .
جهان به قیفی مانند است 

که فقط باریکه ای از انسانها 

در آن آرامند ونان دارند 

وگرسنه در شبهای سردزمستان به خواب نمی روند .
کودکا ن هند 

کودکان ایران 

که بالشهایشان 

کارتن های دودگرفته از غبار ماشین ها ست

شبها در گوشهء خیابانها وروزها 

در جاده های  دود آلود تهران و بمبئی

برای یک لقمه نان ؛شب را به روز 

وروز را به شب  در خود می لولند  

در چشمانشان آینده ای تیره تر ازدود 

ولباسهایشان دود

وپا هایشان لخت بر سنگ فرش خیابانها 

قربانی  این توطئه هستند 

توطئه ء غرب که خنجر به قلب 

انسانها می زند 

تا جیب هایشان را پرکنند 

وبر این سر نوشت لعنت و تزویر 

چادر ها یشان را پهن کنند .
آه؛ این سر زمین من چه بیدریغ گذشت 

که آب دریا هایش خون آلود است 

وکف خیا بانهای فلسطین 

خون آلود است 

وزیبا ترین هدیه ءانسان 

در خون خود

در میان تکنو لوژی صهیون های غرب 

زیر آفتاب داغ عراق و افغانستان به خون می غلطند.

در این آسمان 

که جهان را فرا گرفته است 

دیگر ستاره نیست 

که نور ش را به کودکان فلسطین 

هدیه کند 

همه چیز به مرگ منتهی می شود 

وتاریخ مدام استفراغ می کند 

وگندیده ترین لایه های این دنیای شیطانی 

را بر سر رود خروشان آب های 

دریا ها آورده است .
باید زنبیل های مان را پر از سنگ کنیم 

وبر تا جهای کاغذین 

که بر فراز  سر انسانها بو گرفته است 

بکوبیم 

تا این لاشه های متعفن 

 در بازار های بو گرفتهء غرب که همه چیز را 

می بلعند 

مدفون شوند  .

زمین خون آلود است 

وآسمان ابری دیگر نای گریستن ندارد 

بیست هفت هزار انسان در ایران 

زیر چرخ ماشینها  در سال له می شوند 

وخون وگلوله وقصابی انسانها 

سر تیتر همهء روزنامه ها ست که هر روز 

بر صبحانهء آدمیان مزین است 

گوئی همه عادت به خون دارند 

وصبحانه شان را با خون می خورند.
اگر انسان در عصر برده داری 

که قرب ومنزلتش بیشتر بود 

می زیست بهتر نبود ؟

این تمدن با آیه های قرآنی 

که استفراغ تاریخ است 

ممزوج شده است 

وهر روز این استفراغ تورات را 

به گلوی انسانها فرو می کنند .
وزمین وآسمان خون آلود است 

ومغز متلاشی شدهء کودکان فلسطین 

میعاد گاه دولت اسرا ئیل.

اما در پس این ابر های دود آلود ؛
بشر ؛
به سبزی وصلح می اندیشد 

وانسان خود را بر لایه های 

ستاره آلود این زمین 

تکیه می دهد 

تا شاید خورشیدی در حال طلو ع باشد.

آه ای سلول های آغازین حیات 

آیا سرنوشت یک ملکول در قعر اقیانوسها 

در میلیارد ها سال پیش 

چنین رقم زده شده  بود ؟!.
من به پیچکهای گلهای اطلسی 

رود خانه های ده ام 

پیوند می خورم 

تا لحظه ای به این دنیای جهنمی ؛
که بر شا خهء گل رزش 

خون می چکد 

تف کنم 

وبه نیستی این جهان لایتناهی 

که روزی خواهد مرد 

وخورشیدش خواهد مرد 

وستاره اش خواهد مرد 

تف کنم 

که هر چه زائید 

در طبیعتش 

خنجر بر قلب کودکان 

وزیبائی های این جهان زد.

اگر قرار است همه چیز بلعیده شود 

ودر سوراخ سیاه جهنمی این جهان فرو رود 

چه هدفی در زایش این جهان بود؟ 

من به گلهای اطلسی می اندیشم 

وبه مردمکهای چشم های تو 

 تا در تو خیره شوم 

ودر یا را فتح کنم 

وخورشید را 

در شبهای مهتابی تما شا کنم .
هفده هم ژانویهء دوهزارو نه 

ای هزاره های یک ستاره   

در مسیر گل آلود این دشت بزرگ 

ترا می بینم 

که مغرورانه به چکا وک می نگری.

 دختران کار 

دختران آلاچیق های سردو نمور 

به زندانی که افکنده اند آنان را 

در واپسین روز یک زندانی 
در اشک آبائی سرزمینهای دور 

در زمانی که لبخند شکوفه می دهد 

وزمان از بستر کنار آب و
کنار آبشاران بزرگ می گذرد.

وزمان در تنگنای یک زندانی اعدامی 

که لحظه  ها را در بستر مرگ می شمارد 
مدفون می شود .

اینک منم من 

که این هیو لا را به مسلخ می برم 

با انگشت های کوچک خود 

در خت انار را در بته زاران سر سبز 

به مغز دمل های چرکین این خا ک شلیک می کنم .
من در واپسین صدای یک زندانی زنده ام 

در آخرین قطره اشک یک دختر گل فروش زنده ام 

در مسیر گل آلود خندقهای این سرزمین 

در اشک روزان بهاری 

من زنده ام .
در مسیر توفان گندم درو کردن 

در عوج یک شقاوت 

در لحظهء فریاد یک زندانی 

صلیب سرخ را به دوش کشیدن 

ومن در زمان زنده ام .
شب این  رسوائی تاریخ

در قلب من بی توته می کند

اینک این سرود وپر چم تو

زمان را می شکافد 

ولحظهء حضور 

در آخرین صدای تو 

بته های شالی  را می نوازد.
 باد ونسیم بهار آزادی 

در روءیا های کودکانه ام 

هر روز که از خواب بر می خیزم 

بر گونه هایم بوسه می دهند 

 من کودک این زمانم که 

اتمهای هوای آلوده را به چالش می گیرم 

 من قمری خیا بانهای تهرانم 

که زندگی را 

در مغز فولاد شلیک می کنم. 

اینک پرچم 

اینک سرود 

در آبشاران بزرگ 

در دستهای کودکان 

کودکانی که برای نهار به بیابانها می روند 

تا علف چرا کنند 

من سفره این کودکانم 

که انار وگندم را به تساوی تقسیم می کنم. 

روز در مسیر پنجه در پنجه این  کودکان 

پشیمان یک روز آفتابیست 

آرام آرام در میان بته های شالی 

تفنگم را نوازش می دهم 

وبوسه بر خاک این سرزمین 

که همش آزادی را از من دریغ کرده است 

می دهم .
 من بادهای آمیخته از غربم که با طلوع کمون آمیخته ام 

من چکا وک سرزمینهای تبعیدی سیبری ام 

که با عطر انار آمیخته ام 

بوسیدن آزادی را  در پیشانی خود حک شده دارم.

  شب را تجربه کردن 

و نیزه از آفتاب 

بر قلب شب فرو کردن 

 وبه آزادی سلام گفتن 

 تاریکی را به سخره گرفتن 

ومسیر باد را توفان درو کردن 

 واین چکا وک سر گردانم است .
در لحظه هائی که قطب ها 

وهرمهای این افریت سیاه 

بر این جهان 

دامهای خود را گسترده است 

شب سیاه وروز هم سیاه و ابریست 

شب بیمار وروز هم بیمار است 

ونان گلوی کودکان گل فروش را پاره می کند 

وسحر به فراز ناکی خود 

شلاق به کودکان این سرزمین می کوبد .
بیا بیا که سحر در این شب یلدای طولانی 

شکفته است 

وروز به میهمانی پرستو های جوان می رود 

وهمه چیز آبستن باران است 

امید من به توفانیست 

که همه را با خود جارو کند 

 وگلهای اطلسی بهار شالی 

به مر غابی های جوان سیبری 

سلام بگویند .

من بر شانه تو تکیه می کنم 

 ویک شا خه گل برای ماری دخترک 

خوشبخت این توفان هدیه می کنم.

من خواب دیدم شب فرار کرده است 

وروز به سرمائی که بر گونه های این 

کودکان ریخته است سلام می گوید .
آفتاب داغی همه جا را فرا گرفته است 

آفتاب بهار 

که خورشید را به توفانش دعوت می کند 

ای سرزمین من 

آیا شکوه این زندانی که در تابوت های  خود 

بلعیده ای نوید یک صبح بهار را نمی دهد ؟

من پیوسه تر ا می ستایم 

ای روشنی من 

ای هزاره های یک ستاره 

ای اندوه یک گل فروش 

ای پیچکهای سر خ باد های سرزمین من 

من به تو سلام می گویم 

وسفره ام  را برای تو می گسترانم.                           

 شانزدهم دسامبر دو هزارو هشت 

قرن حاضر قرن مارکس است

سال هزارو نه صدو هفتادو پنج 

سال بحران دورنی امریکا 

سال تاچر وریگان

این فاشیستهای عصر جدید 

سال استقرار مکتب شیکا گو 

مکتب فردریک فون هایک

این دشمن تئوری کینز 

دست دولت از بازار کوتاه 

سالی که شرکتهای خصوصی 

بر فراز بام اقتصاد امریکا پرواز کردند 

کارگران باید مزد کمتر بگیرند 

از کارگر بیل بدست گرفته 

تا مدیران حقوق بگیر 

همه باید هم بیشتر کار کنند 

هم مزد کمتر بگیرند 

تا فشار بر سرمایهء مالی کا هش یابد.

سال بحران مالی امریکا 

سالی که دولت انقلابی کینز 

بر آستانهء سرمایهء مالی امریکا بوسه زد 

وتسلیم شد.

بازار ها ی نو بوجود آمدند 

سرمایه گذاری در بورس سهام نیویورک

عوج گرفت 

وام دادن های تریلیون دلاری به مردم؛ 

مردم برای روءیای خانه سازی 

به با نکها هجوم آوردند 

تا آرزوی دیرینهء خود را التیام دهند 

وام با بهرهء فقط یک در صد  

فضای اقتصادی امریکا را پر کرد 

شرکت های خانه سازی عوج گرفتند 

مردم رفتند زیر قرض وام های با نکها 

با اشتیاق فراوان رفتند 

بازار بورس گرم شد 

اما بازار کا لا های صنعتی چون یخچال 

وکا لا های  مصرفی دیگر 

کاسته شد 

سرمایه روی وام وروی تولید تسلیحات 

صنعتی متمرکز شد 
تا هم بورس را جا اندازند وهم جنگهای امپریالیستی 

را سازمان دهی کنند.

تولید تسلیحات ونابودی تولید 

سیاست مجتمع صنعتی نظامی امریکا بود 

تا تقاضای موءثر سقوط نکند 

تا نرخ نزولی سرمایه جلوگیری شود .
ولی سقوط تقاضای موءثر در مکانیزم سرمایه است 

هیچ کس نمی تواند جلوی سقوط تقا ضای موءثر را بگیرد 

این کشف مارکس است 

قرن بیستم تماماٌ این تئوری را به اثبات رسانده است.

بانکها میلیارد ها دلار از طریق وام به اقتصاد امریکا 

تزریق کردند 

سالهای هزارو نهصدو نود 

کمک بزرگی برای امپریالیسم امریکا؛ 

حکومت شوروی فرو پاشید
کمک بزرگی هم برای رشد سوسیالیسم مارکسی بود

چون سوسیالیسم روسی مانع بزرگی

برای رشد سوسیالیسم مارکسی در جهان بود.

سال فرو پاشی دیوار بر لین

این دیوار سیاه
یک سرخردرراه سوسیالیسم واقعی 

سالهائی که میلیارد ها دلار باز به اقتصاد امریکا 

از طریق این فرو پاشی

تزریق شد .
رونق بازار بورس سهام نیویورک 

سر به فلک کشید 

سالهای رقصیدن امپریالیسم 

سالهائی که "ٌپایان تاریخ" اعلام شد 

 اعلام شد که 

سرمایه تنها آلتر نا تیو است 

سالها ئی که مارکسیسم عقب نشینی کرد 

اما  بختک سوسیالیسم روسی 

فرو ریخت. 

دنیای کار گران فقیر تر  شدند 

سر مایه جشن وپایکوبی کرد  

تولید کالاهای مصرفی از اهمیت افتاد

منحنی های وام وسرمایهء مالی عوج گرفتند 

جشن وسرور سر مایه 

مثل زهری در حلقوم کارگران شد 

وآنها را بیشتر معتاد کرد 

تا وام بیشتری بگیرند 

میلیارد ها دلار برای تبلیغات مصرف شد

تا وام را حقنهء مردم کنند 

منحنی وام شرکتها سر به فلک کشید 

شر کتها هم وام می دادند 

هم اوراق قرضهء وام را می فروختند 

تریلیونها  دلار پول سا ختند 

پولی که نه پشتوانهء طلا داشت 

پولی که پشتوانه اش فقط خانه های مردم بود .
شرکت ها هم وام می دادند 

هم وام را بیمه کرده ومی فروختند 

بیلیارد ها دلار برات و سفته 

در بازار مالی امریکا می چرخید 

بنگاهای صنعتی افول کردند 

واز صنایع ژاپن وکره واروپا 

عقب افتادند
سال دو هزار عوج این منحنی بود .
اماداستان واقعی تازه از این جا آغاز می شود
از دو هزار تا دو هزار هفت 

بورس سهام نیو یورک مدام سقوط کرد 

نر خ بهره با لا رفت 

توده های زحمتکش 

کار گران که با هزاران آرزو صا حب خانه شده بودند 

آما ج حملهء با نکها شدند 

چراکه نمی توانستند وام وبهرهء وام را 

بپردازند ؛ همه بی خانمان شدند 

سرمایه کارگران را خلع ما لکیت کرد

مثل همیشه خلع مالکیت می کرد

درست مثل انباشت اولیه زمان هانری هفتم در انگلستان 

که هزاران دهقان اسکاتلندی را خلع ما لکیت کرده بودند.
واز سرهای بریده شان مناره ساخته بودند 

تمام خانه ها را از آنها گرفتند 

در بدری کارگران شرو ع شد .
سرمایهء مالی بحران خود را بر گردهء مردم انداخت 

اقتصاد امریکا در بحران مالی افتاد 

حباب  کاغذین تر کید 

ببر کاغذی نمایان شد بیلیارد ها دلار سفته وبرات 

چون پول کا غذی روی دست با نکها ماندند 

شرکتهای خانه سازی ورشکست شدند 

خانه های سا خته شده بی ارزش شدند 

وقیمت شان از ارزش وامشان کمتر شد 

پشتوانه بانکها از ارزش افتاد 

مردم آواره وفقیر تر شدند 

پس اندازوباز نشستگی مردم 

که در بورس سهام نیویورک سرمایه گذاری شده بود 

به هوا رفت وقرانی برای آیندهء مردم نماند 

بانک پس انداز امریکا 

با صدو نود میلیارد دلار اوراق قرضه 

ورشکست شد وفرو ریخت 

حرف مارکس بار دیگر اثبات شد 

طوریکه اسقف های امریکا هم 

مارکس را تائید کردند .
بیچاره مردم 

که بیمهء بازنشستگی خود را 

در قمار بورس سهام بکلی با ختند 

سرمایه امپریالیستی به قدر ی انگل است 

که تمام توده هار ا قمار باز می کند 

رقابت سرمایهء مالی با سرمایهء صنعتی 

افول سرمایهء صنعتی وتورم قیمتها 

این است حاصل این قمار .
بحران سرمایهء مالی؛ 

دولت بوش؛ 

نمایندهء هار ترین جناح سرمایهء امریکا 

بمیدان آمد واورا مجبور کرد 

تا دست نامرئی بازار را کنترل کند 

دستی که تاچر وریگان آزاد ش کرده بودند  

ودولت را سر خر می دید ند 

بوش هفتصد میلیارد دلار 

از کنگرهء امریکا تقا ضا کرد 

تا به شریان با نکها تز ریق کند 

هفصد میلیارد دلار از گردهء مردم 

از پول پس انداز شدهء مردم 

باید به سیستم اقتصادی امریکا تز ریق شود 

تا این اژدهای هشت سر 

باز به قمار خود ادامه دهد.

سهم اروپا را نود میلیارد دلار تعیین کرد ند

اقتصاد کینز ودخالت دولت باز به میدان تاریخ سرمایه می آید 

خانه های مردم همه مصادره شدند 

تیغ برندهء سرمایهء مالی 

بر قلب مردم فرو رفت.

بانکی  که ارزش مالی آن سیصد وچهارده میلیارد دلار بود 

به یک ونه دهم میلیارد دلار فروخته شد 

یعنی بیش از صدو پنجاه بار سقوط

این داستان ادامه دارد .
اقتصاد سرمایه داری حباب روی کاغذ است 

وقتی سر مایه صنعتی افول کند 

سرمایه انگل می شود 

این است سرمایه های جهان 

حال مدرن باشد یا پسا مدرن 

ملی باشد یا جهانی 

جز خانه خرابی  ودر بدری 

هیچ چیز عاید مردم عصر امروز نمی شود .
قرن ما قرن مارکس است 

مارکسیسم در این قرن است که می تازد 

سرمایه گور خود را  خود می کند 

تئوریهای جا افتادهء مارکس

برسینهء تاریخ جهان حک شده است 

عصر عصر پیشگامان تاریخ جنبشهای کارگریست .
هیچ چیز نمی تواند جلوی افول سرمایهء انگلی را بگیرد

سرما یه خود میخ به تابوت خود می کوبد 

قرن قرن بیداری ملتهاست 

هفصد میلیارد دلار یک کوه انباشت است که از گرده ء

مردم محروم به غارت می رود 

واین تضادیست که طبقهء کارگر را آگاه خواهد کرد 

که اعتراض کند 

فلسفهء پراکسیس مارکس از اینجا نشئت می گیرد 

یک طرف این تضاد مردمند که زیر بار این قرض وغارت 

کمرشان خم شده است 

قرن حاضر قرن غوغاوشورش است 

شورش علیه سرمایه
قرن گسترش تئوری های پخته است

قرن پیشتاز نیروهای انقلابیست

قرن ارتباطات وگسترش آگاهیست

قرن؛ قرن استقرار دولتهای سوسیالیستیست
باش تا طلوع سحر دولتش بدمد .  
بیست وهشتم سپتامبر دو هزاروهشت 

هستی من 

درژرفای واژه ها نفس کشیدن 

در آرامشی ابدی فرو رفتن 

در کنام پلنگان شا هنامه 

پناه جستن 

در واپسین لحظه های مرگ ؛ زندگی 

را جستن 

در واپسین سا عات یک زندانی

به مرگ لبخند زدن ونهراسیدن 

این است هدیه ء انسان به آزادی .
مرگ سرود می خواند 

وپلکهای من درهوائی مملو از بخار های گس و مسموم 

در ملکولهای خود ؛بهم فشرده می شوند 

من به پلکهای آزادم در این هوای مه آلود سلام می گویم 

من به مرغابی های جوان 

که هر روز آن زمان که خورشید 

در واپسین سا عات در خشش خود 

افق را می شکافد و

نور افشا نی می کند؛ 
از کنار پنجرهء اطاقم پرواز می کنند 

سلام می کنم .
فقط این پرواز است که زنده است 

همهء عقب ماندگی  ها مردنی اند 

باید مرگ را در هستی خود بلعید 

آن زمان که شقیقه ها با طناب دار هم آغوش می شوند 

باید به مرگ درود فرستا د و نمرد 

مرگ در ذره ذره حیات انسان جاو دانه است .
اشکم رازیست که سرود ترا با رور می کند 

من به پنجره ؛ به دریا و به آفتاب نگاه می کنم 

به قمری های جوان 

که راز بودن را به من آموخته اند 

 به اشک جلبکهای روان در رودخانه های ده ام 

سلام می کنم.

من هر روز به در ختان انجیر 

وآقاقیای وحشی خانه ام درود میفرستم 

اینا نند که زندگی را سرود می کنند 

مرگ انسان را به نیستی نمی برد 

باید در حلقوم مرگ به ذره ترین آفتاب سلام گفت 

به درخششی دوباره درود فرستاد.

سهم ما این است 

سهم ما در گردش فواره های آب 

بر چمن زاران سرسبز زنده است 

سهم ما در اقیانوس این جهان 

بنفش وآبیست 

سهم ما در ذره ترین اسپرم های گیاه و 

در دانه های گردهء حیات زنده است. 
ای چکاوکهای سر گردان 

ای باد های وزان همیشهء غرب 

ای هستی های جاودانهء شرق 

در کدامین سرود شما جا ودانه اید؟
من بر جلبکهای شما خندیدم 

در اشک آهو های جوان شما رقصیدم 

هر گز از مرگ نهراسیدم .
به منتها الیه این زندگی نگاه کردن 

ومرگ را به سخره گرفتن 

آه ای زندانی سپید چهره ء من 

من در تو مدام زایش می کنم 

وبه حماقت این جهان لا یتناهی 

که هر روز در بستر مر گ ؛می آفریند 

ودر بستر مرگ شادی را لبخند می زند 

تبسم می کنم 

که هیچ چیز احمقانه تر ورمانتیک تر  از این نیست .
با تو سرود خواندن 

با تو گریستن 

با تو در ذره ذره این واژه های 

گنگ وبی انتها 

غرق شدن 

گل شدن وسر انجام پژمرده شدن وگریستن 

هیچ سوئی از سوی تو 

پژمردگی نیست 

راز جهان تو  

بی انتها نگریستن است.

اشکم رازیست 

قمری خانه ام رازیست 

ویک زندانی 

که بودنم را به تو تقدیم می کنند 

واین است 

که خنده در تو میشکند 

گریه در تو 

در ابدیت تو 

جاو دانه است.

چه بی انتهاست گریهء تو 

وچه ماندنی اند سرود و پرچم تو 

واین است هستی من 

که خطا در حماقت تو دارد 

ودر حفره های سیاه تو همه چیز بلعیده می شود 

وزائیده می شود 

وسر انجام یک جاودانگی رمانتیک 

با زیبا ترین رمانهای زندگی 

عجین است 

مرگ در حیات تو ست که می خندد 

با گریه های شبانهء تو. 
بخند بخند 

درمردمک چشمان تو هست 

که همه چیز راز جاودانگی خود را می یابد 

ای حفره های سیاه 

ای انقلابی جاودانه 

بر بیرق شما هر روز سرودی دوباره 

بر این کویر لوت سایه می اندازد ؛به ظاهر 

همه چیز مردنیست 

به جز تو که در کالبد این جهان هستی می رزمی.

سرخ وسبز از این حفره به بیرون تراوش می کنند 

واین حفره است که همه چیز را  می بلعد 

وهمه چیز را دوباره زنده می کند 

سرخ ولوند در کنار تو انسان 

در آخرین لحظات رمانتیک زندگی خود 

آنگاه که  همه چیز سرود می خواند

بر تو لبخند می زند .
ای حفرهء سیاه ابدیت به بلع به بلغ

این راز جاودانگی توست 

خورشید در تو هست 

که شکوفه می زند 

و انسان در تو هست که بیدار می شود 

من راز جاودانگی را در تو میبینم 

هیچ چیز مردنی نیست 

همه چیز مدام شکوفه می دهد 

بگذار ببینم که سرودو وپرچم ما 

کی به خورشید تو آذین می شوند؟

بگذار ببینم خورشید  ما 

کی جوانه می زند ؟
یازدهم اکتبر دو هزار و هشت 

جنگل همیشه خاموش نمی ماند 

بر خلوت ترانهء تو گریستم 

بی تو از زاویه های تنگ وباریک گذر کر دم 

ره بی پایانی تو بر مزارم بوسه می دهد 

عشق را در لابلای نامه هایت می یابم 

ای چه کا وک سر گردانم 

دنیای تنهائی ام را با نامه هایت سپری می کنم 

من در گل بته های بنفش تو مسرورم.

اشکم رازیست که پیله های تنهائیم را می تند 

بر تو حریر سبز می پوشانم 

تا رنگ در ختان بهار از یادم نرود 

من سبز تر زبیشه تر ا فریادمیزنم 

ای لوند آزادی 

که عاشقانه می رزمی 

من در تو مهر بودنم را حک می کنم .
در لابلای چنگالهای اهریمن 

سرودی میسازم تا ایماژهای 

لاله زاران سرسبز هند را  تصویر کنم .
در تو جنگل نمرده است 

بر شا خ ورزاهای سرسبز جنگل سرود وترانهء تو 

به گوش می رسند 

دختران سرزمینم از گل بته های تو 

سینه ریز می سازند 

بهار تو می شکوفد 

در لاله زاران این دشت واین جنگل 

هر روز چکاوک تو پرواز می کند 

در پونه های دشت خاوران 

هر روز سرودی دگر گونه آغاز می شود .
اینک منم من 

در این لجنزار تباهی دشمن 

فقط سرود  بر پر چم تو می نویسم 

شهر در درازنای تاریخ تو 

پر از مناره ها 

وانباشت سهمگین این غول است 

من درواپسین ساعات این تباهی 

سرودی دیگر دارم 

که گلوی نازک ابریشمین ترا 

می نوازد آرام 

در تو دریا پر از توفانهای سر خ گون است 

فقط در لابلای انگشتان تست 
که دریا توفان می کند.
بیا بیا ای خمیرهء همهء اشکها یم

اینک که دشمن عشق را به پتیارگی می فروشد 

وآزادی فقط برای قبر کن هست 

وطناب دار بر گردن این زنان 

اندو هگین 

بگو به من در عطر کدامین یاس طلوع می کنی ؟.
نیلوفر وباران در تو 

واشک اقاقی در من .
 در مسیر گل آلود خندق های این سرزمین من 

عشق تو به تاراج می رود 

وشهر از طناب خونین است 

به رمز وبه راز سخن گفتن دیگر بس است 

عریانم کن از این همه واژه های بزک کرده و  شا عرانه 

من عریانی تو ام 

وهر روز در شالیزاران سر سبز هند 

سرود ترا نجوا می کنم .
بیا بیا؛ این پتیاره ء مضحک ومعجون از هزاره ها 

به اشکم خون آلود است 

ودر لای انگشتان من طنا ب دار می بافد

وگزمه های شهر 

شهر را به تاراج می برند 

وکینه عصاره می شود در روزهای 

واژگو نی این هیولای تنیده در تن مردمان 

پیرهن چرکین 

بیا بیا سرودی دگر باره از ستاره های نورانی 

که بر سیاهی این جنگل انبوه نشسته اند

 که روشنی آفتاب را 

در واپسین ساعات خود 

بر مزارشان حک می کنند .
یک قطره آگاهی ؛ 

یک پیمانه آزادی 

برای واژگونی این دنیای پتیاره گان کافیست .
در سینهء تو دشنهء دشمن نشسته است 

در مغز این مردمان پیرهن چرکین ؛ افیون 

که دست  را از درون می پوساند 

که تبر بر فرق زیبا ترین ستارگان می کوبند 

یا با  دهانی باز به طناب دار 

فانوسهای شهر می نگرند .
پسرک فانوس بود 

که یک دم در خشید ورفت 

گاهی در مغزم کلمه مچاله می شود 

واین همه تاراج ذهن  را 

به نسیان می گیرد 

در سیاهی این تنها ستاره گانند 

که هستند .
شهر به تاراج می رود 

وروز پنهانی این گیا هان

که در لوت می رویند 

سلاخی می شود

اینک نگاه به ستاره هست 

که تنها می درخشد 

دیگر هیچ کس را یارای ماندن نیست 

منم من که آواز خوان این سرودم.

انبوه روشنفکران 

پر اند از گاز هاو بخار های گس ومسموم ؛
که بی طرفانه 

به این سیاهی می نگرند 

وهر شب برای ستاره گان مرثیه می سرایند 

بگو به من 

شب در کدامین سو سلاخی می شود؟؛ 

یا کدام پیمانه برای آزادی کافیست؟.
ستاره ای در قلبم می غرد 

ستاره ای به زمین می افتد 

سهم ما این است

سهم ما بی رحمی تاریخ است 

وزمین زیر پایمان مدام بر سینه می کوبد  

که راه بس دشوارو ناهموار است 

وچهرهء این موهوم 

در فرخناکی تاریخ 

شب را همیشه پایدار کرده است .
اما یک چیز مغزم را می فشارد 

ستاره گان هم بودند 

ستاره گان هم بودند 

که در خشیدند 

تنها نقطه حجم می آفریند 

تنها ستاره گانند که 

عاشقانه ترین سرود را زمزمه می کنند 

شب در پناه ستاره میمیرد 

وانبوه مردمان پیرهن چرکین را 

توفانی می کند تا ؛
واژگون کنند این همه تاراج را .
چهاردهم اکتبر دوهزارو هشت 

کرانه های آزادی 

تضمین آزادی تو 

در مردمکهای چشمان من است 

در سرشت تو عکس آقا قیای وحشی 

نقش بسته است 

به ستاره ای که تو سجده کردی

 نگاه می کنم 

من پیشا هنگ آزادی تو بودم 

بی آنکه همراهی ات کنم 

بار سنگین آزادی را کول کردم 

وتو وا ماندی هاج وواج 

ومن ستاره ء شبهای تو شدم 

ذره ای در خشیدم 

وسپس خاموش شدم .
ای زندانی شب های زندگی ام 

شب هم چنان بر بیغوله های 

این شهر بیتوته می کند 

وکفتر بازا ن شهر 

با تاجهای کاغذین خود 

بر شهر حکم می رانند .
به من از رنج نگو 

به من بگو 

چگونه حرف ترا بشنوم ؟

اما تبر بر سرت نزنم.

در واپسین  نفس حیات این سرزمین 

حرف تو  را شنیدن 

ودر چشمان تو خیره شدن 

ودر قلب تو ماندن 

ودر فانوس نگاه تو زیستن 

نیلوفر آبی نگاه های من 

غنچه خواهد زد.

زمستان است وبرف وسرما 

اما پائیز حرفهای من زیباست 

پائیز فصل درو کردن و
فصل محصول است 

نگاه تو در چنبره های نگاه ها ی 

خزان من 

بر ستبر کوه 

به کمینگاه نشسته است .
یک پیمانه آزادی برای من کافی بود 

تا نگاه ترا از اعماق قلبم ببینم 

من دردترا می بینم 

اما کوله بار دانش ترا 

لنگان لنگان به پشت خمیده  ام 

قرنها ست کول کردم .
نجات من در نگاه تو فوران خواهد زد 

اما چشمان تو کم سوست 

ودر شبهای نورانی که ستاره گان این 

سر زمین درخشیدند   

ورعدو برق و درخشش ستاره هایشان 

تر ا بیدار نکرده اند 

وتو هم چنان در خوابی 

خوابی طولانی از افیونی 

که خورانده اند ترا .
تا تو آوارهء این افیونی 

من هم چنان ستاره می مانم 

وتو حکم دار زدن مرا مهر خواهی کرد 

وشهر پر از قمری های غمگین 

و دود آلوده خواهد بود 

که هوس دیدن دریا 

وپرواز در هوای زلال 

در چشمانشان حلقه خواهند زد.

آزادی پرچمیست که باید در دست تو 

نشاء شود 

ولی تو بدون من  تا دنیا دنیاست

 عام با قی خواهی ماند

وسفرت در تاریکی 

مهر گرسنگی ترا حک خواهد زد 

ومهر زندانی کردن مرا 

با آب خزر خواهی نوشت .
یک پیمانه آزادی کا فیست 

تا در فش بازشدن در یا ها ؛
این سیاهی را سوراخ کند

وذره ای نور تراوش کند 

تا دنیا واژگون شود. 

در خون غلطیدن؛

در عصاره ء گل  های سرخ این سرزمین من 

شنا کردن ؛

وبه آزادی سجده کردن 
رهرو آفتاب فردا خواهد بود .

 یک مسلسل برای من ؛

یک جرعه فهم  برای تو 
که این افیون است 

در دست وپای تو
وترا هر روز مثل زالو می خورد 

وخون از شا هرگ حیات تو می نوشد 

وتو مهر زندانی مرا 

هر روز هزار بار گواهی می کنی.
باید بر این فانوس که هر لحظه 

در توفان درو می شود 

ودر صخره های این سر زمین در هزاره ها 

     می درخشد 

مشت کوبید .
در کمینگاه آزادی نشستن 

وهر روز بر چهرهء غمگین تو نگریستن 

وبر ویرانه های این خاک 

که مدام غارت می شوند هلاک شدن 

وبر بیا بانی که 

بر کرانه های دریا ها لبخند می زند 

نظاره کردن 
وشب را با همه ء جلادیهایش 

به سخره گرفتن  اما؛
بر توتم نگا ه های تو بوسه زدن ؛
این است که همراهی آگاهانه را 

به سلاخی می برد 
وخود به قتلگاه می رود به تنهائی !

واین راه تنها راه در قرنهای سکوت 

این ملت بوده است.

واین چنین است  اسطوره آزادی 

که ستاره گان را در قتلگاه خود می برد 

وشب هم چنان گستا خ فر مان می راند .
باید همراهی با توده ها 

در چشمان ما موج زند 

باید اوج عصیان خود را با 

لنگان لنگان  این مردم افیونی 

گره زنیم تا راه آزادی را 

در یابیم .
در بیغوله های این سر زمین 

افیون زده ؛ آزادی با ستاره 

نشاء نمی شود 

نشاء می شود ولی کنده می شود 

مردم ملات این نشاء اند 

اما گنگ در هذیان نگا  ه های خود 
غوطه ورند

چه پیر در ختیست این گنگی 

نشان از هزاره ها دارد 

در واپسین نگاه های این گنگیست 

که آزادی از دوردست 

نمایان است 

وچه قدر دور است 

این آزادی!.                
سیزدهم سپتامبر دو هزارو هشت 

کرانه های طلوع خورشید 
سلطان بر بن بستی 

که خود آفریده است ؛ 

در با تلاق تحجر خود فرو می رود 

جهان نظاره گر طلوع خورشید است 

طلوعی که با داس تحجر" سبز "
به یغما می رود .
این چنین سرخ ولوند 

به خاک افتادند 

جهان نظاره کرد 

ما بی پناه زنده گانیم 

در معبر توفان ها 

در سرخی درخشش خورشید 

غوطه می خورد تاریخ 

بر چهره ء تو حک می شود خورشید آیندهء 

این سر زمین.

برو برو که یاد گرفتن تو در رفتن است 

وجاری شدن در آبهای زلال این سر زمین 

وقدم گذاشتن در خندق های خونین این خاک 

رفتن یاد گیری توست 

اکنون با شالهای سبز ارتجاع آغشته ای 

اما برو که یاد گیری تو در دویدن است 

وگذر از توفانها ودریا های پر تلاطم 

آنگاه که بیرق سرخ بر شانه های تو 

بر افراشته شد 

جهان به تو غبطه می خورد 

ودنیا به آرزوی تو به پا می ایستد 

برو برو. 
انتقال قدرت به تو ؛

در سایهء ساقه های شالی 

وعطر یاس های خانه های روستائیست که
به دستان ابریشمین تو 

پیوند می خورد.

در رفتن است 

که بر این شال" سبز" توف خواهی ریخت 

وبه خورشید سلامی دوباره خواهی کرد 

به انتقال فکر کن

وبه مسلسلهای خونین دست تو   

فکر کن که  روزی صاحب این خاک بودی 

وبر دستان پینه بستهء سر زمینهای دور 

بوسه می زدی 
دستانت را با پاک ترین خونهای این سر زمین 

رنگین کرده ای که یاد ت نرود
که آنکه در جلو ؛جلو دار این صف است 

دشمن خونین توست.

باید از کرانه های باریک انقلاب گذر کنی 

وراهبر خود ؛ خود باشی 

نه این جلو داران مشنگ 

که دستانشان آغشته 

به خون رفیق توست. 

ره در کناره های باریک 

پر پیچ تاب های مقا ومت  تو گذر می کند 

وروز آبستن کرانه های سر خ است 

ومن بسیار به تو دل بسته ام 

ونگرانم ؛

که خطا های تاریخ را دوباره نسازی. 

باز این پنجره می گشاید 

وآرام آرام پرستو ها از زندانهای سر دو نمور 

پر می گشایند

وزندگی در نخلستانهای بزرگ 

جاری می شود 

و عطر های اقا قیا های وحشی بر طراوت خورشید 

می سایند 

وزمین سر شار ازسیر وسلو ک 

عشاقان خورشید می شود و 

فضا را پر عطر یاس می کند 

همه منوط به رفتن توست 

که از" سبز "به سر خ گذر کنی 

واز مکتب گریه و دروغ به شادی 

پر کشی 

من در انتظار 

طلوع تو هستم

طلوع کن طلوع .   

 بیستم ژوئن دوهزارونه سی خرداد هشتاد وهشت 

کریسمس

در واپسین تفکر انسان 

خدایان نقش رهائی او را به دست گرفتند 

وسر انجام او را به صلیب کشیدند 

رنج واقعی انسان در تو جیه

این نا ملایمات وناکامی های 

بر ده وار این جهان  

حکم اعتراض اورا هم 
بازی می کند. 

بی شک در مسیر تاریخ 

گل آلودء بردگی مذهب 

که با ما لکییت 

هم گام بوده است 

آنگاه که خورشید انسان مرده است 

مذهب پناه گاه بی ستون انسان است 

ستونی شکسته بر صلیبی که انسان به آن آویزان است 

وگلوی اورا در غرش توفان نادانی اش می درد.

آنگاه که آسمان پناهگاهی 

 در عرش پیدا کرده است 

وانسان موجی از خود بیگانه 

وجهانی وارونه سا خته است 

تا بر ستونهایش تکیه کند 

اما هر چه انسان به این ستونهای موهوم 

تکیه داده است

با مغز به جهنم فرو رفته است.
 به قولی مذهب آه انسان ستم دیده است 

 روح جهان بی رو ح است 

وافیون انسان است 

 تا آلامها ودرد های خود را شفا دهد .
چنین جهانی وارونه در مغز انسان اولیه 

امروز صلیب وگیوتین انسان می شود 

وچنان در چنبرهء نادانی خود 

بر قلب زیبا ترین واژه ها خنجر می زند 

وطنابهای دار را در میادین تو پخانه 

ومیدان محسنی 

در ایران و همهء جهان بدون مرز می گستراند.

در پیکره های دانش و آگاهی 

که هم زادفر هنگ و توانا ئی اند 

این هیولای اسقف 

 در واپسین زنگار های خود مدفون خواهد شد 

وقتی پنجره ها باز شدند

 وهوای تازه بر مغز انسانها چیره شد 

مذهب به خرافات پیوند خواهد خورد 

اما  این لحظه که تیک تک ساعت 

به مغزم شلیک می کند 

 مذهب 

جلاد خلق است 

تا با تابوت خود 

به زیباترین نقاشی ها  

توهین کند 

ودر قبور مرده گان متروک 

جهان وارونه ء خود را بسازد. 

بی شک در مسیر گل آلود این دشت بزرگ 

نام تو زنده است 

وپیچکهای گل نسترن 
در آرامگاه تو رایحهء دل انگیز 

فکر ترا به گلهای مرداب شالیکاران خواهند سپرد.

بی شک در مسیر جنگل 

این جهان وارونه 

به مرده های تاریخ 

که  قیمتهای گور هایشان 

هزاران خانه برای کود کان گل فروش می شوند ؛

آخرین گلوله را شلیک خواهد کرد .

شب در این خوف 

استحکام تر ا استوار تر خواهد کرد 

ونسیم گونه های مغز ترا صیقل خواهد داد 

واسب های وحشی برای عروسی دختران 

شالی تزئین خواهند شد .
بر پیکره ام داغ های این جهان وارونه 

حک شده اند 

ولی نام رهائی از گلهای اطلسی غرب 

در قلب آبا ئی ام و 

بر مغز م

آوازها وسرود های جنگل را 

با ترانه های بهاری 

هم نوا کرده است.
من در غلظت زمان فشرده شدم 

وعکسم از کرهء ماه 

به بیرون پرتاب شده است 

ومغزم ترانه وسرود می خواند 

تا بار این جهان را 

به راحتی به دوش گیرد 

ومسئولیت 

وهستی ام را آرایش دهد .
ای آواز پویای غرب مرا به بلع 

من از سیاهی شرق بیزارم 

ولانهء کبوترانم  

وآواز های گیتارم را 

با نوای تو خواهم ساخت 

 من سرود و ترانه ترا در شالیزاران ده ام 

زمزمه خواهم کرد .
توجیه این جهان وارونه؛ صلیب 

بر گردن آزادی انسان است 

هیچ اعتراضی آزادی بخش براین صلیب 

حمل نمی شود 

وقتی پنجره باز شد 

و بهار فرارسید 

گلها شکوفه خواهند داد 

واین داغ حک شدهء تاریخ 
واین کریسمس 

به شکوفائی در خت انار 

پیوند خواهد خورد 

وبشریت عروسی خود را 

در سایهء دانش و آگاهی 

با طبیعت ودریا 

جشن خواهد گرفت . 
بیست وهفتم دسامبر دو هزارو هشت 

خمینی دیگر در آمریکا ظهور کرد 

بیچاره گان 

در به دران 

چگونه مفلوک! 

در وادیه هائی؛  فاشیسم بر سر شان 

کارد را تا استخوان بر قلبشان فرو کرده اند  
لیبرال دموکراسی همزادفاشیسم
 در تاریخ نفس کشید

لیبرال دموکراسی آلمان

 سایهء سیاه فاشیسم را 

بر توده های آلمان چیره کرد

لیبرال دموکراسی کارتر 

خمینی را در حلقوم انقلاب ایران فرو کرد 

این دو در ذات همند

استالین هم از این قماش بود 

شیاد وفریب کار در تاریخ عمل کردند 

درشیلی دراندونزی در سراسر آمریکای لاتین .
"من برای شما هستم 

ما آخوند ها به قم خواهیم رفت 

زنان مساوی مردانند 

کومونیست ها نیز آزادند 

مملکت را به دست انسانهای شایسته خواهیم داد 

مجلس موءسسان تشکیل خواهیم داد 

دموکراسی اسلامی بالاترین دمو کراسیست." 
وعده های خمینی
تاریخ تکرار شد 

هر چند برای مردمی که نیم قرن است 

در زیر آوار نژاد پرستی وصهیونیسم جهانی 

نان در سفره ندارند .

توهم وتراکم سرمایه 

در بته زار تنهائی 

به مرگی مردم را 

دعوت می کنند 

فاشیسم خمینی بر سر مردم محرو م جهان 

تمام بیرقهای سر خ را به مصاف می گیرد 

بیرقی خونین امروز 

در انقلابی  خونین
که توهم ؛
اشکهای رنگین پوستان جهان را خونین  تر خواهد کرد 

چگونه این مردار زمان 

به صحنه تاریخ می آید؟! 

در گودالی از حقه بازان بین المللی 

که خورشید وما ه را زندانی می کنند 

سخنم با «اوبا ما» این مرد هزار چهره است 
که روح خمینی را  در کالبد دارد .
اودر ویترین دکان صهیونیستهای فاشیست است

اونمایندهء کئوپراسیونهای انحصاری امریکاست

که خون این جهان را می مکند

اوهم دست ویاور خمینیست

ورژیم خمینی هم یاوراوست.

اگر هم به این مردم جهان 

دل رحمی هم داشته باشد

 ونیت خیری هم داشته باشد

قادر به اجرای ارادهء قلبی خود نیست

چرا که نوکر پنتا گون 

وفاشیستهای مجتمع صنعتی نظامی آمریکاست
فاشیستها اورا در ویترین قرار دادند تا 

خلقهای محروم جهان را فریب دهند 

چندی طول نخواهد کشید 

که چهره اش برای مردم دنیا روشن خواهد شد 

او قادر به اجرای هیچ کدام از وعده های

 انتخاباتی خود نیست 

نه تنها او بلکه هر انسان منصفی هم 

در این ویترین قرار گرفت 

قادر به اجرای ارادهء قلبی خود نخواهد بود 

اما اوباما آگاهانه این را می داند 

او یک دجال وفریب کار است

اواین نوکری را پذیرفته است 

تا خنجر به قلب انسانهای محروم زند 

تا میلیونر شود 

مثل کلینگتون میلیونر شود 

پول است که بر اوباما حاکم است 
پول همهء اراده هارا نابود وفاسد می کند.  

چه غم انگیز است 

این سر نوشت 

مردم از گودالی به گودالی دیگر خزیده اند 

مردی که روح عقب ماندهء بوش را  

با مدالهای خونین در جیب دارد 

او جهان را به چالش خواهد گرفت 

وجهان او را به چالش خواهد گرفت 

پنجه در پنجه 

این صحنه  خونین به تصویر می آید 

واین فاشیست لاغر اندام 

مزمن در هزاره ها 

با آهنگی که درویش را به سفرهء خود مهمان

میکند 

تا زهر دردناکترین مار را در حلقومش به چکاند 
او با بحران مالی چه خواهد کرد ؟

تریلیونها دلار حتماٌدر شریان این سرطان سرمایه

تزریق خواهد کرد 

او سیاستش را از بانک جهانی و

از مجتمع صنعتی ونظامی امریکا خواهد گرفت 

مثل همهء لیبرالهای راست مالی امپریالیسم.

اما پر چم سرخ کمون 

پرچم سر خ سر بازان 

پرچم سرخ کارگران 

در مقابل این گند چاله دهانان 

با چکا وکهاوپرستو های سر زمین افریقا 

سر زمین آسیا 

سرود خواهند خواند .
اشکم رازیست که بودنم را به تو تقدیم می کند
من از سرزمین سیاه این جهان 

با تو زمزمه می کنم .

این خمینی آمریکا 

که مردم را هم چون تاریخ سیاه من 

فریفته است 

باز دوباره یک سیانس دیگری را 

بازی خواهد کرد .
اما جهان این قرن 

جهان قرن گذشته نیست 

سکوت وملولی تاریخ شکسته شده است 

تاریخ جهان از آمریکاست 

که دگر گون خواهد شد 

واین تصویر ناتوانی 

خط خواهد خورد 

انقلابات شکوهمندی 

در جهان آغاز خواهند شد 

دیگر بر چهرهء هیچ سیاهی 

هیچ سفیدی 

اشکی از فراق 

اشکی از گرسنگی نخواهد بود .
وظایف ما تحکیم آگاهی؛

وآگاهی گستر دن است 

واستوار ایستادن است 

نه در انتظار بلکه در 

پیوستن به گلهای سر خ این سر زمین هاست  

که انقلاب را به  سفرهء محرومترین انسان 
هدیه می کند.
در با غ های آقا قیای وحشی 

سرزمین های آفریقا ومکزیک 

تا دورترین نقطهء سیبری وکویر های هند 

آنجا که ماران در میان بته های گل خزیده اند 

تا نیش به پاهای کودکان گل فروش فرو کنند 

گلهای سرخ ولونددر حال شکوفه زدن اند.

مردم آمریکا این را  هم باید امتحان می کردند 

تا از اعماق بر خیزند 

درست مثل ایران 

جهان در اعماق است که می شکوفد .
من لاله  های سرخی را می بینم 
که در این اعماق 

مسلسل می گیرند 

ورعد آسا براین هژمونی 

که هم چون اختا پوسی 

بر چهره ء هستی این جهان  چنگ انداخته است  

می تازند.

در سپیدهء سرخ 

خورشید وماه سرخ اند 

واین پنجره که به بیرون 

ما را مهمان می کند 

تا هوای تازه بیاید.

دنیا از تاریکی 

دور می شود 

امواج غول آسایی از انسانهای کار 

بر سرزمینها رژه خواهند رفت 

این آفتابی که در انقلاب ودر اعتراض
 مردم آمریکا در خشیده است 

جهان را روشن خواهد کرد 

تاریخ آغازی دیگر دارد 

وسترونهای ارتجاعی می میرند 

وزمین نفسی دوباره خواهد کشید.

باید پا شد 

دنیا دارد تغییر می کند 

وروح مارکس در این کا لبد دارد 

که می دمد.

آرام آرام استخوانهای این جنبش جهانی 

در آغازه هزارهء سوم 

به پیشباز بهارمی روند 

واین اشکیست بر چهرهء هزاران آفریقائی 

ومردمان «پیرهن چرکین » که امروز 

متوهم سر نوشت خودرا به فاشیستهای 

آمریکا سپرده اند 

دیری نخواهد گذشت 

فوج فوج به اردوی انقلاب خواهند پیوست 

درست مثل «دوم خرداد » که بدست
شیادی به نام خاتمی مثله شد

اما باز دوباره به پا شد. 
باید پاشد 

که خورشید دارد می درخشد.

این سروده در روز دوم انتخاب شدن ریاست جمهوری امریکا ؛ اوباما سروده شده است. هشتم نوامبر دوهزاروهشت
کودکان فلسطین

آسمان خاکستری 

وشب بر بستر مرگ خوابش برده است 

وخورشید چه بی رنگست 

وسقف آسمان سورا خ سوراخ است 

وبهشت گمشده های من 

در پیری ام به سراغم می آید 

پائیز چه غم انگیز است 

ورابطه ای دارد با مردنم 

وروشن کردن یک شمع 

بر گورم تا

قبرستان این جهان را روشن کند.

دیگر با باد سخن نتوان گفت 

دیگر از عشق نتوان سرود 

همه جا بوی بارو ت وانفجار های پیا پی میدهد 

باید این جهان لا یتناهی که زمین 

یک جویبا رآن است 

خندیدن را سا نسور کرد 

همه جا بوی خون و گلوله می دهد 

و به دخترانی که 

در پستو های نمور 

یا در قصر لاشه های این سیاهی 

تجاوز می شوند باید گریست. 

ای ابر های خاکستری غرب 

ای با د های عرفانی شرق 

کجا  درد را با پشتوانهء گندم 

سروده اید ؟

کجاوه ام را از انار پر می کنم 

  وگیسوانم را با گل بید مشک 

می آرایم 

ودر این سیاهی 

موج دریا را  با حسرتهای دلم 

گره می زنم .
دیگر زمین بوی توفان نمی دهد 

وهو ا بوی قبرستان 

وطعم کونهء خیار آغشته است 
همه جا بوی باروت 

وکشتار های پی آپی؛ 

وزمان پر است از آیه های 

تجاوز به غرور 

وآدمکهائی از سرب 

سر ب داغ 

که بر گلوی کودکان فلسطین فر و می کنند.
ای سیپیدهء بی پایان 

ای عقربه های غرور وآزادی 

قبلهء قلبم را کی 

نظاره می گیرید؟
در بته زار تنهائی 

اینک این جنگل 
می تپد از سنگ  و ستاره ؛
از خر جین آزادی شما سر شارند 

وستاره در مرگ است 

که بر بام خانه های متروک سوسو می زند .

پیغمبران آیه های شیطانی را 

به عصر ما آورده اند 

همه جا سایهء سیاه 

پیغمبران پر است 

واین پونهء زیر چشمه که در کنار خانه ام 

روئیده است.

من این تضاد را با شعر هایم می پرورانم 

وکشتزار های سبز را 

آرایش می دهم 

آنگاه که تا ج بر کوه پایه ء ده ام 

نقش بسته بود 

این ستاره بود 

که می در خشید و

سر خی قلبم را به جنگل می داد .

در واپسین ثانیه 

ودر واپسین وداع با تو 

سلولهای تنهائی ام 

سرود و ترانهء ترا 

زمزمه می کنند.

من پیری توام با چکا وکهای این سرود 

واین جنگل

آنگاه که زخم بر قلب وپیشانی 

این کود کان آبا ئی 

آئینهء 

خنجر پلید ترین انسانها را 

تصویر می کند 

قلبم سرود ترا زمزمه می کند 
تا جاودانه ترین کودک را به قتلگاه 

این ابلیسان تحمل کند.
چگونه می توان 

گریست ولای انگشتان خون آلود 

این دنیای وحشی 

که سیری از خون ندارد 

کلاه را به قضاوت گرفت ؟!

ای اسب وحشی 

چرا ترانه وسرود تو 

دیگر در این بر هوت 

چکیده از مردارهای سر گردان 

این لا شه های پست 

نظاره گر یک روز بارانی نیست؟!

اشکم رازیست 

وشعرم رازیست 

که بودنم را به تو تقدیم می کنند.
در واپسین بته ء یک شا خه ءگندم 

زندگیست که می نوازد 

آرام آرام بر سا حل نی لبکهای 

این مرداب های خونین.

ماه خون آلوده است 

وزمین زمزمهء یک روز آفتابی را 

در تارهای صوتی این مرداب 

به نوازش می آورد.
اینک سرود 

اینک پر چم 

که پیرا هن خونین تست 

راه این پایان را 

با دنیای این گرگهائی 

که همه چیز را می بلعند 

به قایقهای پر از شقایق 

خواهد سپرد 

وزمین مملو از سرو جوان 

با تو عروسی خواهد کرد 

وراز این جاودانگی صدای ترا 

بر شالی زاران تصویر خواهد کرد

 شالی زارانی که از پیچکهای باد ها

 می رقصند 

رقص این ترانه را 

جشن خواهند گرفت .
 چهارم ژانویه دوهزارو نه
لاله های سرخ

من لاله های سفیدی را میشناسم ؛

که در کنارجوی باران مسکن دارند ؛

 وهر روز بر امواج آب نظر میکنند ؛

وتکه های برف را که بر آن شناورند ؛

 با دو چشمان عمیق وآبی شان ؛

تا بینهایت نظاره میکنند. 
من لاله های سرخی را میشناسم ؛

که در سحرگاهان مه آلود؛

تکه تکه شدن راز وجودشان را ؛

 با سرود های سرخ ؛

به الوند ؛

می سپارند.
من آبشارانی می بینم چنان عظیم ؛

که راز قدرتشان را در جاری شدن ؛

وپیوستن قطره های باران ؛

میدانند. 
من کویری می بینم به آرامی آب ؛

که قصه های ماهی سیاه کوچک را ؛

برای سنگها وشن هایش ؛

تعریف میکند. 
من کبوترانی را سراغ دارم ؛

که نامهء هزاران عاشق را ؛

بر بالهای شان مصلوب کرده اند.
من کر کسانی می بینم ؛

که با انبوهی از لاشخوران ؛

بر لاشه های متعفن اجداد خود ؛

چنگالهای خود را فرو می برند. 
اما:
هنوز ؛

در امواج آئینه های الوند ؛

در پیوند با ماهی سیاه کوچک ؛

در جاری شدن  به  آبشاران بزر گ؛

قلب من در کارخانه وشالی ؛

در میدانهای پل وشوش ؛

می تپد.

هزارونهصدوهشتادوهشت

 لونک سیاهکل
لونک نام کوهی است در سیاهکل گیلان که چریکهای فدائی خلق دربهمن ماه  سال 1349 عملیات مسلحانه ء خود را علیه شاه جلاد از آنجا آغاز کردند این شعر با الهام از آن عمل قهرمانانه سروده شده است .

پی چیزی میگردیم 

پی حوشبختی 

پی آرامش 

پی خوابیدن زیر یک آقاقیای وحشی 

پی صبحی که همه بیدارند 

وهمه تلاش

در ساختن یک سقف بلند 

یک چشمهء آب 

یک روزنهء نور 

یک اردوی دانائی .

آسمان ابریست 

وهوا بوی قبرستان میدهد 

وجغد شب بالها را 

به تمنای خواب گستر ده است 

وزیر درخت ابدیت 

موج می زند سیاهی 

موج می زند سر نیزه 

 موج می زند بند برهر گوشهء این طیف بلند .

میکند کوهی بلند 

 در درون این شب 

 هیکل ما را ترسیم 

 قامتش سروبلند 

چشم هایش همه زاغ 

بالهایش هم چون ابریشم سپید 

بازوانش هم چون گرز بلند 

اسب هایش صف کشیده از دامن کوه 

قدم هایش همه قانون علف 

 هم چون ستاره ای در این شب مسدود 

چه سنگین!

 چه با وقار!.
همه چیز شاهد است 

باد شاهد است 

باران شاهد است 

علف شاهد است 

سرو؛ سار ؛کوه وچنار شاهدند 

ولطافت ومه وسرمای زمستان 

ومرگ ومادر وگل شاهدند 

وذهن سر نیزه .

کوه ریسمانی در دست 

 که به آئینهء تاریخ پیوسته است 

ریسمانش همه احساس :

هم چون برگ درخت 

همه قانون
هم چون لانهء مور 

همه تلاش هم چون 
ساختن خانهء زاغی 

در یلندای چناری بلند .

هلهله ایست 

همه آوازه 

همه بیزار از تنهائی 

همه شوق 

 همه احساس همچون احساس باغ 

همه تابش از آفتابی بلند 

همه روز از پنهانی گیاه 

 همه بیدار از مسجد و سجاده و اسب سپید 

 همه پر بار از ابر بلند 

همه تمنا از لاله وسرو 

همه قدرت و غرور 

از آئینه وباغ .

کوه میداند که پیوستن چیست 

وریسمان به چه معناست؟

کوه میداند که چطور 

قطره قطره آبهای باران در قانون شیبش 

به در یا می خزند 

کوه می داند که ماهیان کجا 

 در کنار شقایق های مرداب 

 می رقصند ؟ 

کوه می داند که سقف آسمان چقدر است 

وعمق دانائی آب کجاست ؟ 

کوه قدرت پرواز سنجاقک ها را میفهمد 

کوه وزش باد وسرمای زمستان را 

مثل پوستی به تن دارد.

کوه می داند :

چرا درخت ریشه دارد 

چرا سار لانه می سازد 

چرا روباه معمار خوبیست

چرا پرستو ها مها جرت میکنند 

همه در این وادی عشق 

پی چیزی می گردیم 

پی خوشبختی 

پی آرامش .

به تمنای عشق 

به تمنای کوه 

 به تمنای آئینه و پیوستن به باغ 

به تمنای عبور از تاریکیها 

 ونابودی ظلمت 

باید رفت .

باید تفنگ هارا دوباره ساخت 

از چه؟

 از دانائی 

 باید سدی عظیم 

از آجرومشت 

وملات خون 

درمقابل تاریکی ساخت 

وبر بلندای آن برج عظیم عشق 

به اندازهء دانائی به پا کرد 

که افق را دید و نظاره کرد 

وژرفا را سنجید و دوست داشت. 

باید ذره ذره اکنون را شناخت وپیش رفت 

باید ذره ذره به قانون 

گیاه 

ایمان آورد .
گذشتهء ما نقص  در  دانائی ماست 

باید دانست و تجربه کرد : 

هیچ کوهی بدون شیب 

وهیچ دریائی بدون عمق 

وهیچ عشقی بدون دانائی 

وهیچ پروازی بدون بال 

میسر نیست .

باید لاله شد تا سرخی دستها را دید 

باید به ژرفا رفت تا مروارید صید کرد 

هیچ مردابی بدون آب 

شقایق وخزه نمی رویاند 

وهیچ اجاقی بدون علف نمی سوزد. 

باید بر پشتها مان تکیه کنیم 

وبر پشت دانائی آب 

اردو زنیم

 وبر بالهامان استوار شویم 

 تا طعم خوشبختی را به چشیم .
 خرداد هزاروسیصدو شصت و نه 
من به تو نگاه می کنم 

 مردابهای این سرزمین

با گلهای ارغوانی وزرد 

در تار پود تو 
ریشه دارد؛ریشه
که به یک تلاءلوئی از من 

منی که در روشنی آفتاب می خروشد.
آه اگر آسمان چون 

ورزاهای این خاک به خروشد 

ودنبالچه های ترا 

از قعرتاریخ سوختهء قرن؛ 

با عمامه هائی در گردن پیچیده؛ 

را باز کند 

وترا هم چون انسان بایسته؛ 

آزاد کند 

دیگر غمی نبود .

شکست ویا پیروزی 

فقط در بیرون از ما نیستند 

که سر نوشت ما را میسازند بلکه 

عناصری درونی اند ؛ 

در درون ما ریشه دارند 

آنکس که ریشه اش فراموش شد 

همهء زمان بر او گذشته است 

وتاریخ در او مرده است.
"سوسیالیسم روسیه"از درون متلاشی شد

چرا که استثمار سیاسی بد تر از استثمار

اقتصادی بود

چرا که درونش پوسیده بود   

بوروکراتهای شکم گنده بدتر از 

سرمایه داران کراواتی اند 

استثمار وسلطهء سیاسی شاه علت سقوط 

شاه بود .
باید علل را دردرون جست

وشهری را فتح کرد 

وزمین را به خود گردانی انسان سپرد 

وزوال دولت را نشانه گرفت و 

این غولچماق بربریت را به تاریخ داد 
از درون همه چیز متلاشی می شودویا

می ماند.

بر این سرزمین که بوی فولاد می دهد 

راه ترا می جویم که بر آفتاب نشسته ای 

وگیسوان انبو ه ات را در باد شانه می کنی 

وبزرگواریت معصومییت تست 
که بر این درخت چنار می نگری 

وبه کودکان این در یا 

طعم شراب را می سرائی .

چه گونه با ور نکنم 

که تو از ما ئی 

ونیزاران این دشت در تو سیراب می شوند 

وورزاهای این دشت 

بر شاخشان دعای تعویذ توبسته است؛تا 

 در میدان های جنگ پیروز شوند .
تنها تو باشی آفتاب این سرزمین

که بر بام خانه ام غروب وطلوع می کنی 

وهر شب انبوه کبوتران  

بر پنجرهء اطاقم رژه می روند ؛تا
پرواز سنجاقک های جوان را به تو هدیه 

کنم تا از گرما یخ نبندی؟! .

شهر آبستن باران است 

بارانی که فضولات متعفن کوچه پس کوچه های 

این مسجدو می خانه را خواهد شست 

وتو خواهی درخشید چون فلس ما هیها در آب ؛ 

چون تلاءلوی خورشید درنی زاران سرسبز 

چون مرواریدی در دهان یک صدف ؛ 

نگاه کن چگونه ستاره گان در این کوچه در خشیدند !

وتو تنها ماندی در مادون  نگاه خود؟!.
به تو نمی گویم که از جهلت بو گرفته ای 
تو پس مانده ء آبهای متروک ومنجمدی 

که حیات پشه ها وسوسکها را می سازی 

تو درمانده تر از آن هستی 

که نعش وجسد ت را به توانی در این مرداب به روان بکشی 

زمان از تو بو گرفته است 

وریشه های این خاک را چون کرم می جوی 

ریشه هائی که بر صخره گل می دهند 

وترا درخانهء عنکبوتی ات خواهند پیچید.

اشکم رازیست که بر گونه هایت بوسه می دهد 

وهر روز طلوع آفتاب را به تو مهمان می کند

وقتی درخشیدی 

پنجره ای باز میشود 

وتو سکوت هزار ساله گان را 

به دندان خواهی جوید 

ودر مردمکت یک ستاره خواهد روئید 

وبا سنجاقکهای این شهر 

سرود بهاران خواهی خواند .
من به این دشت نگاه میکنم 

ودر مردمک نگاهم عکس ابائی تو 

می در خشد 

وروز به میهمانی بهاران می رود .
آه اگر از تو سیر شده باشم 

پنجره ئی در این وادیه ای بیگانه از سلوک؛

 ومرگ

بر گرد آفتاب پاشیده؛ 

ونور به میهمانی گرگ می رود 

گرگی که هزار سال از او گذشته است  

گرگی که شاید  رامش کند! .

شهرم خونین 

جویبارانش خونین 

از نگاه تست 

ای پیر خرفت هزار ساله 

به ساقه های این مزرعه 

به در ختان انگور این باغ 

چگونه می اندیشی ؛

که خونت را چون شراب خواهند نوشید؟!.
در تو همه چیز بوی قبرستان می دهد 

ودر ختان لیمو که لانه ء قرقاولان بودند 

از خون آبشاران غرق است 

تو حتی از ساختن لانهء یک مورچه عاجزی 

چگونه تدبیر گل می کنی 

که هر روز بر این مرغزار می روید ؟!.
در تو آفتاب به دنیا خواهد آمد 

ای دریای پر از ماهی من 

در تو بنفشه خواهد روئید ای جنگل 

سر زمین من 

در تو باران جاری خواهد شد 

ای شالی زار تشنهء من 

من به تو نگاه می کنم 

من به تو نگاه می کنم 

ای سر زمین خونینم .
"من" در تو تولد خواهد یافت 

تا همه مالک این خاک شوند 

تا همه هوای تازه استشمام کنند 

تا همه چون لعل به درخشند 

ای سر زمین آفتابی من .
سوم اکتبر دو هزارونه 

من در این عطرها هیچ بوی خوشی نمی بویم

"من در این عطرها هیچ بوی خوشی نمی بویم" عنوان  شعری است که ملاحظه میکنید .سوژه اش از برنامه ای بود که در تلویزیون آلمان که سالها پیش مشاهده کرده بودم که تحقیقی بود درمورد تهیهء ادکلن وعطر در بنگاهای سرمایه داری فرانسه . 

در این فیلم که از کانال بسیار محافظه کار واپور تونیست سرمایه بنام آرته در آلمان به نمایش گذاشته شده بود استثمار بردگی امپریالیستی در هند را به نمایش می گذاشت که کودکان ؛ بخصوص دختران را شبانه با ریو های ارتشی مزدوران سرمایه در ساعت دو بامداد از خواب بیدار می کردند وبه صحراها می بردند تا گلهائی که فقط  در سحر گاهان می شکفند  را به چینند .
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من دراین ادکلن ها خون می بینم . کودکانی که هنوز یک غذای کافی نخورده اند هنوز یک لباس زیبا نپوشیده اند طعمهء زهر مارهای سمی صحراها میشوند آیا جای آن نیست به تحریم مصرف عطرو ادوکلن بپر دازیم؟

چطور انسان خون کودکان را به سروصورت خود می پاشد تا از بوی آن احساس لذت وخوشی کند ؟  من هیچ زیبائی وخوش بوئی در این عطرها نمی بینم. در چنین شرایطی که تهیه ء ادکلن وعطر به بهای خون هزاران کودکان گرسنه ومحروم در دنیا تمام میشود .مخصوصاٌامپریالیست ها به خاطر کسب سود زیاد از طریق پائین آوردن هزینهء تولید؛ کودکان را به چنین استثمار وحشیا نه ای وادار میکنند آیا مصرف این تولیدات شرکت در این جنایت نیست؟ 

وهم اینطور در بافتن فرشها من فکر میکنم تا زمانیکه تولید این کا لاها  وفروش آن در بازار های امپریالیستی از طریق چنین استثمار وحشیانه ای حاصل میشود مصرف آن برای انسانهای شریف وآزاده ؛ انسانهائی که به دنیای عاری از استثمار وبهره کشی می اندیشند جایز نیست وجا دارد به تحریم آن به پردازیم چرا که این صنایع به اصطلاح" ملی" نه هنر است نه زیبائی بلکه یک بر دگی وحشتناک وفشرده در خود نهفته دارد واز لابلای آن خون هزاران کودک ونوجوان می چکد وجیب یک مشت دلالان امپریالیست پرمیشو د دلالانی که درتبلیغ فروش فرش برای مشتری می گویند:" این فرش از دست یک استاد وهنرمند ایرانی  بافته شده است "وباد به غبغب احساس "ملی" اش گل میکند وچهره ء کاذب ومسخره ای به خود می گیرد" استا د وهنرمند"  کدام استاد؟ کدام هنرمند ؟حتماٌ خریدار در ذهن خود پیرمردی را تصویر میکند تا این استادی را بفهمد  .
بلی چنین است که دلالان فرش  اینگونه ارزشها را به مسلخ میکشند وخون کودکان را  مستانه می نوشند.

من در این فرشها هیچ زیبائی نمی بینم 

من در این عطر ها هیچ بوی خوشی نمی بویم 

دختران دشت 

دختران دریاها 

دختران کوه 

دختران صحراها 

در سحر گاهان با چشم های خواب آلوده ونگران 

با شلاق های فقر 

می برند آنان را 

مزدوران 

 آن زمان که خوابیده اند هم سالا نشان 

آن زمان که آرامیده اند 

دختران کاخها .

با دست های خود 

 بی آنکه بدانند 

برای چیست آن گلها ؟

برای کیست آن گلها ؟

 می چینند 

 در هوای مه آلوده وخسته و پلشت 

بی آنکه بدانند چرا؟ 

دختران دشت 

 دختران کوه 

دختران آواره و مغموم 

دخترانی که با دست های پینه بسته؛

پابرهنه 

بغض به گلو خفته ؛

در شالی زاران ودشت های سر سبز هند 

در میان بته های جنگل و دشت  

آنجا که ماران خفته وخشمگینند 

می چینند آنان گلها را به اشک 

بس که جنبیده اند و

به پا ایستاده اند 

نیست قوتی در پاهاشان 

هم چنان است 

زندگی آنان می گذرد 

بهر کسانی که نیست 

ذره ای دلرحمی  وذره ای اندیشهء انسانی آنان را 

به درد .

دختران دشت 

دختران دریا 

دختران کپرهای کردستان ولرستان و ترکیه 

دختران سرزمین های دین و جهل و سرمایه 

دخترانی که با شلاق های افسر

با گریه های بغض کرده ء مادر 

با حسرتی از هم بازی با خواهر

با همسالان 

 که هم چو آنان 

بی تابند 

باید ببافند 

فرشهای مزین کاخان را .

آنان که میگویند 

می اندیشند 

می شنوند 

چنین را 

اما :

هم چنان ساکت ومتروک 

در چهار دیوار مسدود اندیشیدن 

به منافع خویش 

ویا هم چنان به خویشتن خویش 

یا باد کرده به غبغب 

چسبیده به میزو 

مزین کردن خانهء خویش 

آیا خود شاخه ای از این قوم پلید 

دین و سرمایه و مردار این زمان 

نیستند؟ 

دختران دریا 

دختران کوه 

دختران آلاچیق های سر د و نمور 

هر شب خسته 

نفسها در سینه بسته 

بدون بازی با بچه های کوه 

هم چنان است که می دزدند 

دلالان  

بازی های کودکانه را  زآنان 

باز مدام. 

من نمی بویم این عطر ها را 

من نمی خواهم این فرش ها را 

چرا که در ذره ذره گره های آن 

استخوانهای شکستهء محرومین سرزمین من است 

وجای محرومیت بازی کودکانه ای ؛

با گریه های بغض کرده درگلوی مادری 

به مسلخ نشسته است 

نه من این فرش ها نمی خواهم .

نه من این فرش ها را نمی خواهم 

نه من این عطر ها را نمی بویم

چرا در تک تک الکترونهای مدارهای ملکولهای آن 

یک دختر هندی 

یک دختر افغان 

یک دختر از سرزمین من 

به زور 

به تجاوز

به بردگی 

به مسلخ 

می چرخد .
  اردیبهشت هزاروسیصدوهفتادوپنج
من خواب دیدم 

هر روز فریادهای خونین میهنم را می شنوم 

که با عطر یاس آغشته است 

هر روز سینه ها شکافته از خنجر دشمن است 

وجغد  شب چه سیاه  در خود فرو می رود .
چشمان ابریشمین تو چه زلال است 

وبر بته زاران جنگل نوازش نسیم تو 

چه طراوت دارد! .
من در این سیاهی طعم یاس را از جنگل 

می گیرم وبر گیسوان دختر کان ده ام سنجاق می کنم 
شب هزار ساله در واپسین ساعات این روز دفن می شود 

 وسر خ رگهای جنگل بر شقیقه های مصطرب 

با اسبهای وحشی سفید تاخت می کنند 

 از انفجار این سر خ رگها؛ دشمن 

در گودال سیاه خود می غلطد 

وروز آبستن خورشید است .
دیگر به زلال آب ها ی  خزر پیوند باید خورد 

شکست ما در تنهائی ما بود 

با ید این خلق که بر افیون تکیه می کند 

وشهر وانقلاب به تاراج می روند 

گل بن های این خاک را ترسیم کرد 

شب در سیا هی خود مدفون می شود 

وپرستو ها به لانه های خود باز می گردند

وزمین به فراخناکی اش

 میزبان گلهای این سر زمین خواهد بود  

که از عطش آبهای زلال خزر سیراب شوند.

اینک پرچم ما پیرهن ماست 

که از انفجار شقایق ها رنگین است 

وصبح  نسیم آزادی چه طراوت دارد 

وقتی خنجر تو بر قلب دشمن نشست 

این است که خنجر به جنگ سیاهی می رود 

وشکوفه های در خت نارنج 

در زیر در ختان آلوچه های شما ل دهنت را مهمان می کنند.
پلیدی در مرداب خود غلطیده است 

وشهر هجوم می برد 

واز اعماق جنگل 

این ستبر سینه گان سرود می خوانند 

خلق در منتهای این سیاهی دارد آخرین 

حربه را می آزماید.
چه سیاهی بی پایانی بود 

هزار سال بر ما گذشته بود 

وافیون با انار تر کیب شده بود 

وهزاران سرخ به زمین افتادند 

واختناق چشم ها  را از کاسه دریده بود 

وگلها را سر بریدند 
وخون با یاس آمیخته 

وشهر در تب  زمستان می سوخت 

در حنجره ها باد می وزید و

پر از آیات قر آن بود 

وسیاهی هم چون دار واش 

بر تنهء در ختان  ستبر پیچیده بود 

وروح آدمیان به معراج می رفت 

وهذیان  وخرافه می گفت 

چه سیاهی بی پایانی 

بر زمان وفضا پیچیده بود.

خون ما در بر ف درخشید 

واین سیاهی را به دندان گرفت 

و افیونش را درید 

شهر سرود می خواند 

ده سرود می خواند 

وزمین آبستن حیاتی دوباره است 

ومردابهای خزر گلها را  دوباره در خود می پرورانند 

وزمین سیراب می شود 

وانبوه جنگل از عطر یاسمین ونارنج 

در میدانها  ی پل وشوش 

آواز چکاوک می خواند 

وزمین گسترده می شود از شکوفه های 

در ختان گیلاس 

وشهر در عروسی دختر کان ده ام پای می کوبد 

وزمین از آفتاب پر می شود 

وحق من این است 

که با آفتاب زندگی کنم و

سهم من این است ؛سهم 

من «گردش حزن آلود این خاطره ها نیست »

سهم من خود خورشید است 

که بر شالیزاران سر سبز ده ام می تابد 

سهم ایران من این است 

سهم گیلان من این است 

که گیتی را از عطر خود مهمان کند

وشقایق در میدانهای شهر بر روی عابرین پیاده روها 

ویا در  ازدحام شهر بریزد.

من خواب دیدم 

من خواب خوش آفتاب دیدم 

من خواب دیدم که زمین از انفجار می ترکید

وانبوه قر آن های تلنبار شد ه در آتش می سوختند  

وقبور امام های جهل این سر زمین  در آتش می سوختند

واجساد آدمیان  زشت در میدانها ی شهر انبار شده بودند  

وریشها همه تراشیده بود ند

وسر ها  همه برهنه 

وزنان جامه های خود را دریده بودند 

وچشمانشان هم چون آفتاب  برق می زد 

ودستانشان پر مسلسل بود 
ودر میدانها ی شهر می غریدند 

ودلیری می کردند.  

من خواب دیدم 

من وقتی بیدار بودم خواب دیدم .

 نوزدهم فوریه دوهزارونه 

میهن خونینم 

 بر بالهای سرخ خون 

من در سیاهی غوطه ورم  

ای ایران من 

ای میهنم 

تو در من زاده شدی

من اشکم را در تو فشاندم 

 بوسه بر تارک تو 

ای ایران من 

ای همیشه خونین 

ای همیشه فریاد.

در مردمک های چشمانم تو در خشیدی 

بر تارک انبوه آقاقیای وحشی 

 تو سرود خواندم 

 من بستری بودم 

با نقاشی های تو 

با سرود گلهای مرداب تو 

می آرامم 

در زمستان  تو گریستم 

در بهاران تو خندیدم 

موجی از توفان تورا تجربه کردم 

من در ا سطوره های تو جان گرفتم 

نامم با نام تو زنده است   

ای ایران من .
سپیده دمان نزدیک 

بر ستون تو 

نقش بستم  

گل گشت من 

 در سینهء تو مجسم گشت  

بیرقت را من در سینه دارم 

بیرقی خونین از خونا به های سرخ 

در تو زمستان در خشید 

ستاره های  سرخ رنگ؛ سیاهی را 

به شمشیر می درند 

من در وجود تو بارور می شوم 

ای ایران من 

ای اندیشهء هزاره ها 

ای آزادی هزاره ها .
در تو جلبکها همه سرسبزند 

در تو کنام  ها  همه بیدار ند

رنگ سیاهی در تو می میرد 

ای میهن خونینم. 

در پس زلال شب 

شهر چه چراغانیست !

گندم بوی عسل می دهد 

ودسته گلی برای ماری ست 

فریاد های خونین 

در نسیم مه گرفتهء قرن ها ی سکوت 

در اوج آتشین مسلسلهای سرخ 

در روح بیدا رکودکان تو 

به شکوفه رسیده اند.

 من در خندقهای رنگین تو 

در خت انار می کارم 

بر ذره ذره انسان تو 

از چهار گوشهء سر زمین تو 

بهاره های نارنج می ریزم 

ای ایران من 
شکفت شکفت در تو مسلسلم و
بر جانم عطر آقاقیای تو.

شب در تو بیمار و بستریست 

عناصر میرا می میرند 

من در زمستان تو 

فریادهای خونین ترا 

ثبت می کنم .

چه ره گذریست 

در مسیر زلال رود خانه های تو 

در توفان خیابانهای تو 

وقتی زمستان رسید 

انارهای تو شکوفه می دهند 

بر شاخ ورزا های جنگی 

بیرق سرخ 

وسرود دریا 

نظاره رفته است 

چه زمستان پر شکوهیست 

شهر از شهد انار 

سرود می خواند 

من در زمستان  تو بیدار میشوم 

وچکاوکهای شهر من 

به جنگل رسیده اند 

من در زمستان تو زنده می شوم .
ای شب سیا 

ای باز گشت تاریخ 

آیا شکوه این زندانی 

در مسیر پر تلاطم 
باد های کویر  میهنم 

ترا به سخره 

نمی گیرد ؟

بی شک در ذره ذره 

این خون 

حقانیت انسانم زنده است 

وشهر در تلاطم باد به صخره می کوبد 

وبر میهنم درود می فرستد .
 بیستم ژوئن 2008

صدای غروب شب 
بهار است 

عطر اقا قیای وحشی

 سراسر خانه ام را گرفته است 

شب در سکوت من متلاشی می شود 

خفاشها درغروب سنگین 

به شکار سنجاقک ها می روند 

صدای داروگ  نوید باران است 

صدای غروب غورباقه های  شالیزار 

مرا مست کرده است .
دیشب خواب ده دیده ام 

ترا دیده بودم 

که در کنار برکه نشسته بودی 

وانباری از گلهای اطلسی 

برکه در دستت بود 

برکه از طراوت شا داب بود 

قرنها از عمرش می گذشت 

هم چنان شاداب بود 

وبه من سلام می داد 

من در خاطراتش هنوز زنده بودم .!

در کنار بر که به تو سلام دادم 

تو در گوشم نجوا کردی 

باز بر گشتی ؟!

بگو برایم چه گذشته است ؟
درمردمکهای چشمانم می نگریست 

 باز او را زیبا یافتم مثل دوران جوانی ام 

پلک زد و آهی کشیدوگفت: 

همه جا را سکوت گرفته است 

هیچ چیز به نظم نیست 

مرغ ها همه پرواز کرده اند 
وخفاشهای وحشی 

به شکار سنجاقک ها آمده اند 

شهر در پرواز خفاش ها 

مدفون  شده است 

هزار سال 

بوی تابوت وخون می آید 
هزار سال 

بوی تا بوت و خون می آید 
یک کوله بار پر واز ؛ همه رفتند 

باید چکید 

تا عصاره شیرین تر شود 

ما پیران این راهیم 

باشیرین ترین عصاره ها 

آمیخته ایم 

شب هست 

اما ما هم هستیم 

با کوله باری از عصاره 

چشمانش برق می زد 

گوئی خورشید است 

 بر من می تابد .
شب در شعاع نورانی

 چشمانش 

به لاله  میمانست 

که اندوه غربت را 

از دلم زدود 

من تصویر چشمانم را درمردمکهای 

چشمهایش دیدم 

دیدم که بسیار بسیار پیرم 

تلفیقی از اویم 

گوئی  در این فاصله 

همش با اوبودم 

احساس دو گناه 

از خوردن میوهء ممنوع 

بر پیشانیمان 

حک شده بود.
 تاء کید می کرد 

ایمان بیا وریم 

به فصل شکو فا ئی گندم 

به آواز شکستن تن 

ساقه های نی در کنا ر 

شالیزاران 

به  دسته گلهای اقا قیای وحشی 

 که هر غروب یکی 

برای ماری بود. 

ایمان بیا وریم به آواز آواز ها 

به بوی شالی 

به پنچره ای  که باز شد 

به رود 

به دریا 

به اشکهائی که ریخته شد 

به نفسهای گرم انقلابی.

شب در دور دست است 

که می میرد

شب در دور دست است 

که می میرد 

قر قاولهای رنگین 

درسپیدهءسحر است 

که پرواز می کنند.

همه چیز باز به نظم میشود 

سپیده ؛تو ؛من 

واین قتلگاه زندانی 

کور ماران مردنی هستند.
غروب در شب فرو رفته بود  

آسمان غرق در ستاره ها 

بر فرق سرمان جوانه زده بود

ماه می تابید 

من واو با کوله باری

 از گلهای اطلسی

عروسی گندم را 

جشن گرفتیم ...              
  اول ماه می 2008    

ستاره های رنگین 

یک کهکشان ستاره 

یک کهکشان غرور 

در آسمان ایران است 

وقتی تاریخ ورق خورد 

مستی تو که در زلال اندیشه های 

این سر زمین خون و گلوله سفر می کند 

به چکا وکهائی مانند است 

که از دریا ها 

به خشکی  

به لانه های خود باز گشته باشند 
یک دانه 

یک مسلسل برای من کافیست 

تا این نا مردمان تاریخ را 

به جهنمی میهمان کنم .
من از سرزمین آفتاب 

ترا به خورشید شب میهمان می کنم 

از رودی که جاریست بر سرزمینم 

از جنگلی که جاریست در روحم 

گل بته های حیات لغزیدند 

یک دسته گل برای تو 

ویک مسلسل برای من 

من در واپسین ساعات 

در منتهی الیه در خشش خورشید 

به تو سلام می دهم.

مارهای سمی زهر آلود 

رنگ به رنگ 

در کمین گاه خورشید نشسته اند 
در غارهای پراز خفاشان تیره گون 

انبوه روشنفکران مسموم را 

دعوت به افیون می کنند .
وقتی آن چکاوک پرید 

من درمردمکهای چشمان تو 

می نگریستم 

شهر پر از پرستو های جوان بود

انبوه ؛ انبوه  از ماهی های سیاه 

وسرخ در معبر توفانها از دریا  ها می پریدند 

وقتی اقا قیای خانه ام گل داد شما کجا بودید ؟

که یک شاخه مهمانتان کنم 

ای ستاره  های نورانی 

ای نیلوفر بادها 

که رقص دریاها را نظاره می کنید .
من فشرده ء این دریا هایم 

به ژرفنای این تاریخ 

آغشته به زیباترین خون این سرزمینم 

در معبر این توفانها رقصیدم 

وزیبا ترین سرود را زمزمه کردم 

بگو به من 

در عطر کدامین یاس 

تو نفس می کشی ؟ تا 

در تو نفسی دوباره  کشم.
سالهای طولانی نه 

قرنهای طولانی 

بر من گذشته است 

من پیچک یک بادم 

خورشید در من 

طلوع کرده است 
خورشید بر اجساد این نا مردمان 

قضاوت خواهد کرد 

که آقا قیای وحشی در کجا 

به ستاره می در خشد؟ .
از بس که ستاره کشتند 

قلب زمین سیاه است 

اما سرود در نی زاران 

پر از نیلوفر های زرد و بنفش 

در تاریکی این تاریخ 

زمزمه می شود.

من در مردمکهای آفتاب زنده ام 

در اوج پرواز قرقاولان پر رنگ 

در صید یک صیاد خزر 

در یک خوشهء شالی 

در فریاد دختران گل فروش 

من زنده ام.

من روحم 

آنکه مرا به دار آویخت 

آیا شکوه  تابش مرا 

براین انبوه رنگین سیاهی 

مهمان نکرد؟!

آیا توتناقض خود نیستی؟!.
در واپسین کلام خود 

به آفتاب 

سلام می گفت 

یک خوشه برای تو

یک دانه برای من 

این است حرف من 

مرگ تو حتمیست

صدای من می ماند 

صدا 

این انفجار خط زورقهای حجمی جهان 

این کشتی های بادپیمای زمان

بر ما سلام خواهند داد.
تو سوسک مردنی هستی 

ای پلشتی تاریخ 

ای انفجار مصرف وارزش مبادله 

دلالان دل سیاه 

در دالانهای حرکت سرمایه 

خورشید با ماست 

تودر اشکهای من 

می میری 

بیاد آر وقتی سفیر گلوله 

ترا مهمان کنم 

خورشیدم سرود خواهد خواند 

وهر اشک از کودکان سر زمینم 

خشاب خالی ام را 

پر خواهد کرد .
دهم اوت دوهزاروهشت 

شهر بارانی است

شهر آبستن باران است 

وقرقاولهای جوان 

بر شاخ در خت نارنج

دم آویخته اند 

وسپورهای شهر داری 

کوله باری از زباله ها را 

بر گاری های فرسوده 

انبار کرده اند 

واز چاله وچوله های شهر 

عبور می دهند  

خورشید بر اجساد متحرک  انسانها ئی که 

در درون هم لول می خورند؛
می تا بد 

گاهی پرنده ای در ازدحام شهر  گم می شود

و  یا  در هوای متنفر شهر پرواز می کند. 

خورشید مردم مرده است 

ویا کم رنگ نوری از آن در انجماد سیاهی ها 

به درون شا خه ها نقب می زند 

ثریا وماری در زیر روسری های تحجر و توحش  

با شلوارهای جین؛ 
توحش اسلامی را به سخره می گیرند  

آنها غرق در نفرت از سیاهی هستند  

وبر پرده ای از اوهام 

که فضای شهر را پر کرده است  

وارواح مردمان متروک 

که با لباسهای فراخ وسیاه 

در لابلای آدمیان می لولند؛  

به جنگ سیاهی می روند.
شهر زندان است 

گاهی جرقه ای از توفان 

فضای سیاهی شهر را 

از درون متلاشی می کند 

ورنگین کمانی به درازای تاریخ 

بر سنگ فرش خیابان نقش می بندد .
باد های پیا پی از هر طرف 

فضای شهر را احاطه ومچاله کرده است 

همه به جرقه های شهر 

که مثل شهابی شهر را روشن می کند 

می نگرند 

آنها لذت را در درون آزادی که ساطع می شود 

می بینند 

واز فوران آبها وآبشار های کوه 
تن سیاه خود را می شویند 

ودر زیر درختان آقا قیای وحشی 

چشمان عمیق و سیاه خودرا به شکوفه های 

در ختان نارنج می دوزند .
آه کدام جرقه وکدام موج 

 این کشتی سیاه مخوف را 

از درون واژگون خواهد کرد؟ 
شهر عزا؛ ده عزا 

همه جا رنگ سیا هیست 

ومادران پستانهای خود را 

می درند وچنگالهای خود را 

به درون خشم خود فرو می کنند 

گاهی پاره سنگی بر سر متهمین 

پر تاب می شود 

ولی کدام سود؟

آنها پستانهای مادرانشان را از درون 

جویده اند 

ودر مرگ کبوتران شراب می نوشند .

آیا کسی خواهد آمد که به اعتماد 

کبوتران نماز کند ؟

هیچ چیز در جوی حقیر به دنیا نمی آید 

این سیه چهره گان متروک 

که از قعر تاریخ 

انسانها را به مسلخ می برند
این قاتلان مار صفت 

اندوه و آوارگی مردمند.

تنها توفان است 

که آبشاران بزرگ می زاید 

این جنگل است 

 که توفان می زاید

روحم از کا لبد هستی ام 

جدائی ندارد 

من در بستر آبهای زلال این سرزمین 

زائیده شده ام 

وخون است که به سیاهی 

پاسخ می دهد 

خونی که با گلوله همساز باشد 

واز دستان این سرزمین 

سینهء سیاهترین قاتل را 

نظاره گیرد 
آگاهی وجنگ است  که ازدرون و ازبیرون 

مردان بالغ می زایند 

زنان بالغ می زایند 

که شهر را در دستان خود می فشرند.

آنکه در حیات آقاقی دلش بند است 

به توفان دل بند است 

ودختران نا هم گن را می بلعد 

وزنانی را که در پستو های متروک خون می خورند
می بلعد.

شهر پیوسته بارانیست 

وراه گریزی ندارد 

به جز اینکه به تو فان سلام گوید 

ودستان خود را  به مسلسل های 

جوان بسپارد .

وقتی دستان مردم مسلسل گرفتند 

خورشید طلو ع می کند 

وآزادی لبخند می زند .  

سوم اوت دوهزارونه 

شهر می خندد!

در اشکهای تو متولدمی شوم

در ساحل دریای با شکوه 

در چشمه ساران این باغ بزرگ

که بر هستی ام آشیانه کرده است 

ترا جستجو می کنم 

غروب ساحل را به تو تقدیم می کنم 

در پیچک مرواریدی این خاک 

از لای پرده ای ترا می بویم 

ای آبشار سرزمین من

که خونین تر زآفتابی 

بر ساحل تو چگونه آشیانهء خود را بپا کنم ؛

که مروارید های جوان و خونین پر بر آن 

لانه کرده اند؟! .

آه ره چه رهء بی پایانیست!

روزی نیست که بر گرد مهتاب 

به دنبال تو نگردم 

ای وحشی ترین زیبائی این جهان 

آنکس که آفتاب را به تو هدیه کرد 

لعنت کرده ترین توفان بود 

واز بلاد کفر

با زورقی خونین 

به بالینت آمده بود .

آسمان ابریست 

آسمان ابری؛

 خاکسترش را به مرگ سپرده است

در توفان خنده ها .

ای روزهای  فراخ من!

ای روزنه های نور که بر مهتاب می تابید 

آیا چکاوکها را نظاره خواهید کرد؟!

بی تو باروری ام نا ممکن است 

وآبشاران شهرم خشک خواهند شد 

وقتی می خندی 

همه چیز را وارونه می بینم !

وبرای بته های شالی 

اشک یاس های آبی را می بویم 

آه اگر ستاره ای از این کور سو چراغ ده 

به درخشد!.

ستاره های رنگین . 

شهر باران است 

ومردمک ها ی چشمم ترا نظاره می کنند 

ورقصیدنم غرور آفرین می شود 

وبی تو دریا برایم هیچ است 

من هر روز در نی زاران این سر زمین 

ترا با شعر هایم می کارم 

وگل یاس را به پای تو می ریزم 

وشقایق های جوان را زیر پایت 

قربانی می کنم ؛

تا هزینهء یک لحظه آزادی را 

پرداخته باشم .
هر ذره از آزادی به ارزش 

ستاره های جاودان این سرزمین من  است 

که جوی بارانش خونین است 

ومرداب های جوان ؛گل های نیلوفر 

آبی شان را به تو تقدیم می کنند  .

دیشب به مزار گلی رفتم 

از تو واز رفا قتت می گفت !

ویاد همهء جویباران بود 

ومسیر صخره ئی خونین را نشان می داد 

بدون تردید همه چیز با توفان درو می شود 

وشهر چراغانی

وآفتاب رویشی دوباره می گیرد .

ای سر زمین مه آلودهء من 

برای گلهای این سرزمین 

همیشه با بالهای گرم گسترده بمان 

که غرورت به مردانگی گلها ا فزون می کند 

وعطر یاس هایت به عروسی 

آنان خواهد رفت 
در تو مرغزاران این سرزمین 

سرسبز و پر گل اند 

وپیچکهای مهتابی بر مزار 

دختران این سر زمین خواهند روئید.

در بستر خنده ئی گریستم 

وترا با لایتناهی ذهنم 

بوسیدم 

آن کس که حنا بر دست گذاشت 

می تواند آزادی را به تو هدیه کند .

با غ های خنده خواهند روئید 

وشهرها به محراب روستا های گلی خواهند رفت 

وپیچکهای گلهای اطلسی شالی زاران را 

به شهر ها خواهند آورد .
آه چه درهء هولناکیست 

میان من وتو 

که در ذره ها ولایه های آن 

خون به بیرون فوران می کند.
باید توفان کاشت 

تا پنجره ای باز شود 

تا هوای تازه  بر شاخه های 

آقاقیا ی وحشی این باغ 

فوران کند .

من خواب یک توفان دیده ام 

توفانی که همهء سیاهی را 

جاروب می کرد ؛

ودر بستر این خاک گل وبنفشه می کاشت .

میان من وتوپنجره ها باز می شوند 

وهوای شهر از  بوی کوهستانها ی سرسبز ؛

در بزم شبانهء خود؛

جشن می گیرد .؛

وآزادی سرود سالهای 

جنگ را 

در گوشهایمان زمزمه می کند .
من خواب دیده ام 

که همه نوع از هیولاهای وحشی 

درو می شوند 

ونان وبرنج به رایگان تقسیم می شوند 

وبوی انارو انجیر

در میان کودکان دبستانی 

این جهان به رایگان 

تقسیم می شوند 

همه می خندند 

شهر ها می خندند 

رودخانه ها در میان گلها می خندند...

من خواب دیده ام .
بیست هشت سپتامبر دو هزارونه 

شعری برای شاملو شاعر انسانی 

بر چهره ام اشک آبائی تونشسته است

سپیده ای در کنار تو بودم 

راز عشق را از تو شنیدم 

ای زندانی سیاه چهره ء من 

ای زندانی سپید چهرهء من 

تو فشرده ء یک انسانی 

انسانی که منیت در او مرده است 

روح تو در کالبد انسان 

آرایش یک گیتی ست 

وجهانی در ستایش تست 

ای زندانی آزادی 

بر معوج این جهان .
تنها شاخص ها 

در تو فوران می کنند 

در با غ آئینه های تاریخ 

نام تو 

حرف تو 

عجین است 

انسانیت  با معجونی از عشق 

عشق به آفتاب 

در واپسین نگاه تو 

می خندد 

ای شاعر انسانی من 

ای شاعر سیاسی من 

در تو می خندد گل 

در تو می خندد آفتاب 

در تو سیاهی ولچک مرده است 

در معبر تو فانها 

در معبر تما م آنچه که 

نا م عشق به آن نهند 

نام تو زنده است .
نام سهراب 

نام فروغ

نام اخوان 

در کنار تو بیشتر جاودانه می شوند 

بر پیچکهای این سر زمین 

تو تا جاودانه می در خشی 

 در معبر باد 

در معبر جنگل 

در معبری که  سرود 

 مدام زمزمه می شود 

تو  جاری هستی 

ای سپیدهء سحر 

من در مردمکهای چشمان تو زنده ام 

در نگاه عاشقانهء تو 

در آخرین کلام  تو 

جاری می شوم.
آرمانم به کلام تو در من شکفت 

در تو همهء نا گفته ها 

به چالش گرفته شد 

در سپیدهء باران 

در طلوع خورشید 

در تاریخ مه آلوده 

تو راه بودی 

ای مادر خورشید .

در کوله بار سنگین وطنم 

عطر را از تو بو ئییدیم 
رهه چکا وکها در تو زنده شد 

سپهر و آسمان این تاریخ خونین 

در تو روءیائی تازه گرفت 

من کودک این راه تو بودم 

که لنگان لنگان در سرودت 

در آئینه های الوند تو 

با پائی آبسه و زخمی 

گرفتن خورشید را 

آرزو کردم .
ای الوند خونینم 

ای آبشار خونینم 

ای همه پرستو های خونین 

سپیده های شرق سر زمینم 

من سلامی دوباره به تو می گویم 

سلامی تا واپسین حیات .
عطر آهیست 

گندم آهیست 

سرود آهیست 

که با نام تو  آغاز می شود 

ای  ستاره های زندانی  

ای  واژه های زندانی

آیا طلوع سحرت 

نقبی به  صبح نخواهد زد؟ .
در تو گریستم 

در تو خندیم 

در تو آسمانم را آرایش کردم 

در تو کهکشانها را نظار ه کردم 

در تو بر مرگ خندیدم 

در تو بر سرنوشتم بوسه ای 

دوباره زدم 

ای آسمان آبی ام .
بر بته زارهای این سرزمینم 

بر کویر تشنهء ایران 

این وطن خونینم 

نام تو  جاودانه خواهد درخشید 

ای شاعر انسانی من 

ای شاعر عشقهای 

جلاداده و صوفی 

ای پر چم ستاره های خونین .
شب در واپسین ذرات خود فرو رفته است 

به گودالی که تو برایش کنده ای 

اشک های این سرزمین 

 شب را تا آخرین ذراتش 

مدفون خواهند کرد.

ریزش از درون 

ریزش از بیرون 

ریزش از موج توفان تو 

در ذره ذره این لاشهء سیاه 

تنیده است .
به روز آفتابی 

به لاله های سرخ 

به آسمانی آبی ؛همه  

به حرفهای تو رنگین اند
آقا قیای وحشی من 

ای تابش سفره های رنگین 

بر پر چمت عکس انسان 

با باران های  سبز وسرخ و چکاوک 

با تاج  های قرقاولهای رنگین 

در معبر آفتاب 

در معبر انسانهای رنگین 

از کلام و دفاع آزادی تو 

فوران است .
 بر بستر خنده ای 

گریستم 

بوسه بر خاکت می زنم

ای شاعر انسانی من .
بیست هفتم ژوئیه دوهزارو هشت 

  شعری برای شهدای آزادی

چه تک درختیست در این کویر خشک

به سان شمعی از آفتاب خویش 

می گیرد قطران سوختنش را 

ومی نوازد بر نی لبکی خونین 

راز سوختن خویش را 

بر پوست زمخت شب .

ره چه تاریک وناهموار! 

وسوزناک تر زنالهء مرغی 

که بر آشیانه اش 

لاشخور پیری کمین کرده است .

ره چه سرفرازو مغرور 

بسان جوانهء گندمی 

در مرغزارانی خشک .

من در وجود وجود خویش سراغ آنان رفتم 

آئینهء تباهی این قوم  پلید 

آئینهء تباهی کوران را 

دیدم .
خورشید در آنجا بود 

با دریائی از خون 

با زورق هائی که

بادبانهایش پرچم های رهائی یاران بودند.

من دیدم 

 من نهایت همهءگودالهای سیاه 

من نهایت همهء مرگ ها را 

دیدم.

خورشید از پس ابرهای زمخت و سیاه 

همیشه عمق دیدش را بر جوانهء یک گندم سبز 

ثبت خواهد کرد.
باش تا ذره ترین ذرات وجودم 

خورشیدی برای انعکاس آفتاب آنان

باش تا  

آخرین قطره های خونم

 قطره خونی 
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 به آفتاب نگاه میکنم 

به آفتاب نگاه میکنم 

به آفتاب زندگی 

در آنجا که محبت سالیان سال است؛ 

لانه کرده است .

به مردگان آن سوی آغاز 

به زندگان این سوی پایان 

که هم چون 

صورتک های پلشت 

به اندیشه های متعفنشان 

مصلوب شده اند .

به آفتاب نگاه میکنم 

به بادهای پی آ پی 

که از شرق وزیدن می گیرند 

به مرده های غرب 

ساکت و متروک 

منجمد وسرد .

به آفتاب نگاه میکنم 

زبانم خشک می شود 

ودستم از حرکت باز می ایستد 

وذهنم تا ابد 

تصویر سیاهی ترسیم می کند ؛

ومن در ابدیت گم می شوم .

به آفتاب نگاه می کنم 

اما:

انتخاب در دلم 

هم چون شمعی می سوزد 

وزندگی به من 

عشق می ورزد ؛

ومن در شعاع نورانی آن 

به خورشید می روم ..

فروردین هزارو سیصدو هفتادو سه
سفره در محراب

بو می دهد زمان 

زمین زیر پای اسب های وحشی 

خناسه می کشد 

گوئی هزاران سال خوابش برده است 
مرگ انسان گوئی 

داستان مادر بزرگ است 

که هر روز بر دیده ام فوران می کند
نفس که از سینه بیرون می آید 

 هم چون ماری زخم خورده به خود می پیچد 

فوران سیاهی  روزنه های عشق را ؛

سوزانده است ؛

انفجار  سیاهی ها در انتظار .

پیچان پیچان به خود می پیچیم

در وادیه های سوزناک 

بدون زاویه ای 

بدون پرگار 

بدون ابزار. 

همه چیز در سیاهی شب گم شده است 

شب فغان

شب اوج آرامش کفتارهای سیاه 

شبی که" 900" سر را  بریدند (1)

 از نوجوانان وجوانان

این داستان هزاره ها 

کفتار شب من است .

"دوستان شرح پریشانی من گوش کنید " 

 سال های  جنگ 

سال های  خناسه های  سیاه 

سال های  پرپر شدن ستاره ها 

سال های خیانت و دوزخ 

سال های انباشت اشک به سرمایه 

سال  های اشارات  وروزنه ها .

ما در اولین وادیه 

زخم خورده و پرپر شده ایم .

نماد اشک

راهنمای مان بود 

نماد شمع مسجد وسجاده 

ابزارمان بود 

نماد بی نمادی 

گنگ وخرافه 

سلاح کارمان بود .
اشکهای آلوده 

تفاله های رنگین می زایند 

شب در پناه همین  تفاله های رنگین 

زنده است . 

چه سیاهی ! موج می زند هردم 

موج پلید؛

موجی که خون از اندام های بلورین کرم ها 

به بیرون فوران می کند .

واز در خشش نیزه  ؛

 شعاع خونی نورانی اش به بیرون نمایان است 

   ولاشه های مرده گان ؛
با تشییع جنازه های  مضحک ومتروک؛

 سایه  های سیاه ؛

بر شهر می گسترانند .

چه سیاهی بی پایانی 

بر شهر حاکم است !

 نان بوی خون و باروت می دهد 

انسانها به دارها آویزانند 

وزنان بار دار سنگسار وزنده؛ زنده  ؛

مدفون می شوند .

این است آلودگی ذهن وعین 

این است اشکهائی که؛ 

به سرمایه تبدیل می شوند 

وخون می نوشند .

شاید در عمق انجماد و افسردگی  

شاید در عمق انحصار 

شکوه یاس تو بشکفد

وخوشه های گندم 

بر سر"کارتون خوابهای "شهر 

فوران کند  
وشهر از پشت بته های" جنگل "

فرو به  ریزد  

وخوابهای طلائی 

با در یا ها  بیا میزند .

اما چه عمق بی پایانیست! 

ولی درتمامی این عمق انجماد 

در امواج پر تلاطم سیاهی ها 

این کودکان کارند 

که ستاره می کارند ؛

این قلب جنبش است 

که می سازد؛

این انبوه وپیوند " جنگل" است؛ 

که توفان می زاید. 

اما ابزار نه در اشک است 

نه در"جنگل "به تنهائی ؛

جنگل" به تنهائی خرافه است 

بلکه این سیاهی ؛

 با توفان کار  درو می شود 
 هم اشک وهم آگاهی نیازمند است و 

هم جنگل.
توفان است که آگاهی می زاید 

توفان همه چیز را نا بود می کند 

وسر انجام به  آرامش می رسد 

وعشق را می زاید .

باید به امید توفان بود 

باید شرایط وابزار توفان را ؛

آماده ساخت .

باید از پشت میز به توفان نگریست 

وبرایش شعر و ترانه سرود 

باید از بخار های گس ومسموم 

که انبوه روشنفکران را در 

تنهائی  های خود 

بلعیده است 

بیرون جهید 

وبدنیای توفان 

نگریست 
تا شرایط عینی توفان را به وجود آورد.
آدمکهای چوبی می میرند 

باید مشت بر صخره کوبید 

باید دانائی وعمل را با هم  آمیخت  

باید نهالهای رنگین را نشاء کرد 

باید موشها ی موذی را  که افکارمان را 

جوید ه اند ؛ بلعیده اند 

نابود ساخت .
باید یکی شد اما:

رنگ به رنگ 

تا خرافه وسرمایه 

دور شوند و 

زایش نکنند ...

 باید رنگ به رنگ؛

 ازتوفان غرب زایش کرد 

باید رنگ به رنگ ؛

اما یکی شویم . 

باید رنگ به رنگ؛

 اما یکی شویم...

(1)اشاره به جنگ خندق است که محمد در مدینه با مردم اهل مکه داشت در این جنگ که بر اثر هوشیاری سلمان فارسی بود که خندقی دور شهر کندند وآب بستند  ومکیان نتوانستند بر مدینه مسلط شوند  ومحمد پیروز شد ودر این جنگ است که محمد توانست قدرت سیاسی بزرگی بگیرد پس از این جنگ محمد تمام قبایل یهودی یعنی قبایل بنی نظیر وبنی قینقاع  که در  جنگ شر کت نکرده بودند ؛را  از مدینه بیرون کرد وتمام اموالشان را بغارت برد در میان این قبایل قبیله ای بود بنام بنی قریضه محمد این قبیله را اسیر کرد وتمام مردان ونو جوانانش را دستور داد تا علی وزبیراز یاران علی سر ببرند  محمدبن عمر واحدی در کتاب المغازیر ترجمهء دکتر محمود دامغانی که در صدوشصت و هفت هجری قمری یعنی حدود هزارودویست سال پیش می زیسته است در مورد جنگهای پیغمبر گزارش می کند  که نو جوانان را برای اینکه بفهمند به سن بلوغ رسیده اند شلوارشان را به پائین می کشیدند اگر روی آلت تناسلی شان مو در آورده باشند بالغ شناخته می شدند وفورا ٌ سر بریده می شدند   در آن روز وشب آن روز زیر مشعل ها  در مدینه غوغائی بود زنان وکودکان بر سر می کوفتند  در مدینه گودالی کندند وهمه  اجساد را در آن می انداختند  علی وهمراهش آن روز و شب نهصد نفر را سر بریدند والآن اسلاف علی ومحمد  بر ایران حاکم اند در کشتار مجاهدین  وکومونیستها خمینی در فتوایش اشاره به سر بریدن همین نهصد نفر  به دست علی وزبیر  می کند  وبر طبق همین سند تاریخی محمد ؛ انقلابیون را خمینی  قتل عام می کند  واحدی گزارش می کند که زنان قبیلهء بنی قریضه را به بردگی به عثمان ابن عفان وعبدالرحمن ابن عوف فروختند تعداد اسیران زنان وکودکان به هزار نفر می رسیدند که خمس آن را محمد از آن خود کرد وآنها را به به سعدبن العباد ه داد تا به شام ببرد وبه بردگی در شام بفروشد وپولش را اسب واسلحه بگیرد  زنی از طایفهء بنی نظیر بنام نباته که دوست عایشه زن پیغمبر بود به خاطر پرتاب کردن سنگ به مسلمانان به دستور محمد سر بریده شد ...         فوریهء دوهزاروهشت
سنت وقانون 

من خسته از بار سنتهائی که مثل دیوارهای بتنی

در جلوی چشمانم حایلند 

ومرا از دنیائی که باید به آن عشق بورزم 

جدا می کنند.

دلم می خواهد روی تخت دراز بکشم واز لای پنجره که 

اطاقم را به آسمان آبی پیوند می دهد و
به خورشید؛ 

که بر پیچکهای گل یاس که بر هرهء خانه مان پخش اند؛ 

زندگی  گلهای یاس را به آنها هدیه می دهد 

تما شا کنم .
آه این سنتها  چقدر درو غین هستند

وهر کدام زندانیست که مرا از زندگی جدا می کند 

ومن بوی تعفن آنها را هر ثانیه 

به مغزم فرو می کنم 

ومغزم  را مثل جلادی پاره پاره می کنم .
می خواهم این سنتها را 

به دندان بگیرم وبا بی رحمی تمام 

به جوم 

چه دره ء هولناکی این سنتها ؛
مرا از دنیائی که ذهنم را فرا گرفته است 

جدا می کند.
دلم می خواهد روی ساحل دریا در میان 

شنها غرق شوم ودر زیر باران
با عشقم هم آغوش گردم 

وبر خطی که در یا را  در افق نصف می کند به ایستم 

ومدام بر موجهائی که از من دور می شوند نظاره کنم. 

آه ای کبوتران خوشبخت 

ای واژه های آزادی 

شما که هر وقت شهوت پرواز دارید 

مثل پرستو های  جوان 

بدون قانون 

بدون احترام به سنتها پرواز می کنید 

ودر دوردست مثل حبابهای صابون روی آب 

به پرواز در میآئید 

چقدر خوشبختید! 

کاش انسان مثل شما سنت نداشت؛

مذهب نداشت 

قا نون ارتجاعی نداشت 

جنگ نداشت 

در چنبره مالکیت 

که زن را کیلوئی می خرند 

گرفتار وحشت فردا نبود.

این قوانین واپس مانده وابلهانه

 همه مثل زنجیرهائی به پای من اند
وهمه ءسنتها  که مغزم را با آن  ها شستشو کردند 

چه دیوار های تاریکی ما را از هر طرف محاصره کرده اند

یک احساس زوال ونابودی قلبم را می لر زاند .
یادم می آید  وقتی که جوان بودم 

دختری را در هشتی  خانهء روستائی مان بوسیدم 

پدرم مرا دیده بود 

من سنت اور را به دندان گرفته وجویده بودم 

پدرم مرا به شدت کتک زد 

من مثل کرم ابریشم در پیلهء خود قائم شدم 

وتوی خودم شکستم 

هنوز مغزم رها از آن کتک نیست.

پدرم دوست داشتن را نمی فهمید 

وعشقم را که  از درون مرا می سوزاند 

به زیر پاهایش گرفت و له کرد 

وهر گز آن احساس در من دیگر جوانه نزد 

ومثل بتهء شالی که آب را از ش گرفته باشی 

خشک شدو مرد .

افسوس دنیا برای دوست داشتن

خیلی کوچک است 

اینهمه دیوار که آزادی ترا به جوند 

وتو زندان این سنتی 

که بر فراز سرت بو گرفته است .
من هیچ چیزم مثل پدر نیست 

مثل گل محمد که زنش را 

هر روز کتک می زد نیست 

من با دنیای خودم با اینها عمیقاٌ فاصله دارم .
یک احساس همبستگی خونین 

با دنیای آفتاب دارم
که هر روز مرا گرم می کند 

وچهره ام را مثل مادرم 

نوازش می کند.

 من 

در میان گلهای اطلسی 

وپیچکهای گل یاس که بر پر چین خانه ام 

آویزانند و

روح مرانوازش می کنند

آرامش می گیرم.

تمام اینها ذهن منند 

ومن در تقلای عینییت آنهایم 

اما این دیوار های پیاپی 

که در مقابل خوشبختی منند 

دست وپای مرا می بندند.

من روزی هز ار بار 

مرده باد وزنده باد می گویم 

ومادرم دعا می خواند 

تا من خوشبخت بشوم.

هیچ کودکی در میان این دیوار ها 

خوشبخت به دنیا نمی آید 

در میان این انفجار های پیا پی 

که در اطراف مان هر روز منفجر می شوند 

وصدای مهیب  خمپاره ها در دالانهای سرمایه وسنت؛ 

گوئی عشق  هر روز به سلاخی می رود 

مثل گوسفندی که سلاخی شود وتکه تکه گردد 

عشق را سلاخی می کنند ومی جوند .
من آن دختر را دوست داشتم 

وبا قلبم به او عشق می ورزیدم 

درست مثل کبوتری که منقار ظریف خود را 

به منقار کبو تر دیگر  که به اش عشق می ورزدو 

بوسه می دهد ؛می خواستم بوسه بدهم 

ما حتی از کبوتر  ها  هم کمتریم 

وعشقمان لای زنجیرهای قانون  وسنت بند است 

وبه سلا خی می رود 

وسنگسار می شود.

آه ای آیه های تاریکی 

وای سوره های وحشت ودروغ 

که بر فراز سردختران جوان 

وپسران نا بالغ 

دار های اعدام را گسترده اید 
تا کی؟

تا کی میخواهید تفاله های جویده شده ء 

خودتان را دوباره از زمین بلند کنید 
زمین به فراخناکی اش 

 شاهد جنایت شما ست .

چقدر به پرواز کبوتران درسینهء آسمان 

منتظر به مانیم 

که ما هم مثل آنهائیم 

درست مثل آنها 

بی قیدو شرط باید آزاد باشیم 

روز به پرواز در آئیم 

وشب به لانه های خود بر گردیم 

ودنیای تصویری آینده را 

در عشق خود ببینیم 

ودر کنارش بیا رامیم ؟
اما تا این جلاد واین سنتهای واپس مانده 

وبو گرفته 

در هشتی خانه مان هستند 

زندگی مثل حبابیست 

که تکرار مزمن آن 

ذهن را در هپروت 

سر گردان خواهد کرد 

وآدمی حسرت یک روز آشتی

با خود را خواهد داشت 

وسنت وقانون به سلاخی 

عشق  خواهند رفت

و این تضاد؛ روح انسانها ؛
انسانهائی که در فکر تغییرند را 

خواهد ساخت.
باید برای عشق ورزیدن جنگید 

ومسلسل گرفت 

به میدان رفت 

ولاشهء سیاه این تفاله را 

درمغزصاحبانشان فرو کرد 

تا زمین آرام گیرد 

ودر یا آرام گیرد وانسان آرام گیرد .
انسان مثل کبوتر آزاد باشد 

وقلم مثل پرواز  پرستو ها آزاد باشد 

وانسان با فر هنگ در آزادیست که می روید 

آنجا که آزادی نیست 

فرهنگی هم نیست 

وآنجا که فرهنگی نیست 

آزادی بی معنی ست 
هفتم ژانویه دوهزارو نه 

سروده ای برای پول در کاپیتال مارکس

ای فلز پر بها ؛ ای جادوی در خشنده ؛ ای زر

زشت از تو زیبا ؛ تیره گون از تو منور

پست دلاور ؛ پیر برنا ؛کذب حق ؛ناکس دلاور

چیست گوئید ای خدایان !از چه رو این دیو اصغر

کاهنان وزاهدان را راند از معبد به معبر

بالش آرامش بیمار برباید زبستر

گه بسازد دین وگاهی دین دهد بر باد یکسر

مایه ء آمرزش جرم است بی فرمان داور

از جذامی دور سازد زشتی آن رنج منکر

دزد را بر مسند اقبال سازد عروسی نیک منظر

 دور شو ای دیو ملعون برو ای پلید دیو گوهر

ترجمه شعر از احسان طبری در کاپیتال ترجمهء ایرج اسکندری
در ضمن مارکس در گروند ریسه ءخود گفته است:

پول دژخیم همه چیز است

پول به تمام نوع بشر اعلان جنگ داده است

پول فقط به منزلهء چربی بدن دولت است

که اگر زیاد شود مانع تحرک آن می گردد

واگر کم باشد وی را بیمار می کند.
در ضمن مارکس از شاعری بنام  هارتونگ نقل قول آورده است که :"زیرا هیچ چیز مانند پول باعث اینقدر قوانین وآداب زشت در میان مردم نشده است هم اوست که بین کشور ها اختلاف می اندازد وساکنین را از خانه هایشان می راند ؛هم اوست که پاک ترین ارواح را به سوی آنچه برای انسان شرم آور ومشئوم است منحرف می سازد وبه آنها میآموزد که در همه چیز پلیدی وبی ایمانی به جویند " زیر نویس صفحهء صدوچهل نه کاپیتال جلد اول  
تقلا در شراره های آفتاب  
در سپیده ای گریستیم 

در ستاره ای مبهوت 

در میان آلاچیق های دخترکان این دشت 

گل نرگس را بوسیدیم 

ستاره های سرخ در تنگنای تاریخ 

در چهار راه های جنگل 

ایستاده بودند 

وما مبهوت بر شانه های آنان بودیم 

واین همه مسئولیت 

از گوشهایمان به بیرون  فوران می زد. 

در دالانی که هیچ نور نبود 

در بستری که هیچ قطره ای اشک نریخت 

در میان کوهساران این جنگل 

عطر یاسی را بدرقه می کردیم .
در بستر تنهائی از وادیه های سخت و جانکاه 

گذشتیم  و نهراسیدیم 

دستانمان پر بود از زلال چشمه های این سر زمین 

ما سیراب شده بودیم از خون 

واین هیکل بی ناموس

بر بزنگاه های قبرستانهای شوم هم چون جغد سیاه 

 ایستاده بود.

نهراسیم که این سفره ء کفتاران 

خالی خواهد شد 

وره به چراغهای دهستانهاپیوند خواهد خورد. 

در گذر زمان مختاریتیست آگاه

که همه چیز را نا بود می کند 

زمان فقط تنها شاهد این تاریخ است 

لاله های سرخ 

بر پرچمت آویزان کن 

که اندام واره گی هایت را حفظ کنی؛ که 

آرمانهایت را حفظ کنی

تا یخ نبندی .

موج شراره های آفتاب 

از لابلای درزها وشکافهای این جایگاه 

که اطاق من است بر چهره ام می تابد 

من در وادیه های تنهائی ام هر روز 

به دنیا می آیم 

ومدام شکوفه می زنم 

دیگر چیزی به عاریه نمی گیرم 

این ضعف من بود که عاریه گرفته بودم.

از بیکرانه های خورشید عشق را می توانم 

با خونم بگیرم 

وبه خودم غرور به دهم که خورشید را 

بوسیده ام 

واز نخلستانهای این سر زمین 

آفتاب را به تو مهمان می کنم .
یک چیز همیشه در خوابهایم 

مرا به کهکشان می برد 

وآن زندگی در دشتهای این سرزمین است 

که گاو های آبستن 

در مرغزارهای آن چرا می کنند.
گریه نکن؛گریه نکن ؛ در سرزمین آبائی 

گریه هایت را برای شکوفه های آزادی 

ذخیره کن 

وپروازت را در برابر دژخیم 

سرود خوانان به رایگان باز به آزادی هدیه کن 

مقاومت تنها چهره ء آزادیست 

که بر ایوانت شکوفه می زند .
من در مسیر آبشاران  کوه های البرز 

ودر بادیه های این کویر خشک 

ودر غنای این فرهنگ 

پیوسته بر امواج خزر 

بیرقت را بر افراشته می بینم 

که هر روز جوانه می زند 

وهر روز دوباره میمیرد 

واین زمان است که  این پیوستگی را 

بر برگهای سبز این جنگل 

ثبت می کند .
شهر تو مردمانیست که با خون زنان 

متولد می شوند 

وبر تارکشان عطر یاس 

گل آذین شده است 

تا زمانی که زن به غرور می رسد 

گلها بر این دشت خواهند روئید 
وزندگی در میان آبشاران جاریست 

واین دو گانگی وتضاد 

در آغوش شغالان دزد 

سرشان را خواهد برید .

شهرم خون 

واین خون است که در شریانهای 

آبشاران این سر زمین جاریست

ودر واپسینهای وجودی اش 

بر چهرهء جلادان 

اندام آزادگی ام را حک میکند .

بخند بخند که آزادی

در میان شالیزارا ن

در لای درختان توت 

هر روز جوانه می زند 

خندهء تو خنجریست بر قلب

این خناسان کلاه سیاه 

وکفتاران کلاه سپید.
شهر را باران گرفته است 

وهوای بارانی همه چیز را طراوت می دهد 

وتورا سوگند 

که از یاد نبری 

که شکوفه دادن 

آغازش کاشتن است 

وتقلا در شراره های آفتاب.

برو برو که رفتن در کمینگاه تست 

تا این خدعه را زجا نکنی 

پایداریت مستمریست 

که هر روز 

با اشک مادرانت آجین می شود .
آزادی شکارتست 

که فقط با دستان پر مسلسلت 

بر پیشانی ات حک می شود 

واین زمان است که می گوید :
در بزنگاه همه چیز به خدعه شبیه است 

منتها آنکه اولین ماشه را چکاند 

میتواند از فرا ورده های آزادی 

بهره مند شود 
درنگ نکن 

که این کفتار هفت رنگ فقط

با زیرکی تو 

به گور می رود 
هیجدهم اوت دو هزار نه
تکوین

پس یلد اهای دگر 

آغاز های دگر 

همه مویرگهای حیات 

شکفتند ؛

وآنگاه خدا انسان را آفرید.

وشیطان را گفت :

سجده کن 

وشیطان سجده کرد 

وانسان به زمین بهشتی ساخت ؛

 که نهرها بر نخلستانهایش 

جاری شدند .

شب بود 

 آنگاه انسان خدا را آفرید 

خدائی که خود شیطانش بود 

تا به خویشتن نماز گزارد 

آه که:

آدمیان در دایره ای کور 

سرگردان  بودند  .

پس یلداهای دگر 

 همه مویرگهای حیا ت

شکفتند ؛

وانسان پول را  آفرید ؛

خود وخدایش فراموش شدند. 

وبهشتیان راه بر او ؛ بزمین 

بستند؛

 وزمانها همه شهید 

وجهان بیتوتهء لاشخوران 

مرگ وزمین 

به تلاقی و پایان رسیدند .

پس یلداهای دگر 

رعد بر پیشانی دریا " گا تا ها "(1) افکند 

وآنگاه زمین باز شد 

آتشفشانها از کوه هاو صحراها 

غریدند !!؛ 

وزمان 

وزمین مه گرفتهء دریا 

روح آدمیان را

بوسیدند ...

پس یلداهای دگر 

آغازهای دگر 

همه مویرگهای حیات

شکفتند .

وانسان باز خدا آفرید 

وغرایز پی تباهی رفتند 

تا آگاهی ادب شد

تا شیطان هم چنان بر او نماز گزارد؛ 

وانسان روی زمین بهشت آفریند؛ 

 وانسان روی زمین بهشت آفریند... 

شبا هنگام ترا من چشم در راهم" ...“
زیر نویس:
(1):گاتاها سروده های زرتشت است  

تنها شقایق هست که می ماند 

باران بر پنجره ام ضرب می نوازد؛ 

آرام آرام 

انبوه کلاغهای سیاه از پنجرهء اطاقم 

رژه می روند 

من در سیاهی این هیولای وحشی غوطه می خورم 

ومغزم مدام موچاله می شود .
در هستی ترانه ای زندگی می کنم 

که هم چون مرواریدی بر قلبم 

آشیانه کرده است 

من آفتابی را سراغ دارم که هرگز غروب نمی کند .
دمادم در سیاهی این هیولا 

در وحشی ترین ترانه وسرود 

زیر در خت بید 

لانه ء بلبلان عاشق را نظاره ام .
من بر گل کوکب 

که در شالی زاران ده ام 

خورشید را به بوسه های خود مهمان می کند 

می خندم ؛
من ترانهء زندگی را از گل 

از انار واز زیتون آموخته ام .
اشکم رازی است که بودنم را 

به تو تقدیم می کند 

دیشب خواب گل یاس خانه ام 

را دیده ام 

که ملول به من نگاه می کرد 

پیدا ونشان از هزاره ها می گفت 

از لحظهء تولد وغرور 

از چکا وکهای نارس وجوان 

که طعم گل یاس می دادند.

تولد وتکامل وغرور 

در وادیه های این دشت پر خون  

هر روز گل کوکب را 

در دره ها؛ ودر زیر بته های شالی می کارند .
زمان مثل چنگال کبوتران تیز می گذرد 

وباز شقایق ها می شکوفند 

واین هیولا هم چنان می میرد
وباز زنده می شود .

در بته زاران این دشت 

هر گلی نشان آفتاب است 

که بر فرق این هیولا می کوبد 

من بر سپیدهء این جهان نفس می کشم 

ومهر نمازم آبستن یک شقایق است.

کلاغ های سیاه بر انبوه این جنگل 

لایتناهی به کوتاهی یک شکستن 

زنده هستند 

من می دانم 

که بهار گل کوکب را فر اموش نمی کند 

ومغزم این هزاره را به خاطر دارد 

اما هزاره در تاریخ تکامل توفان 

فقط یک ثانیه است 

که بر این قلب دشنه فرو می کند .
هر قطره خون از قلب؛ یک شقایق است 

بر هستی این جهان لا یتناهی 

من کوهی می بینم از شقایق سر شار است

فقط شقایق هست که می خندد 

در بته زاران این تنهائی 

زمان مثل آفتاب است 

بر سیاهی.

چقدر زشت است در ذات ماده 

وقتی سیاهی نباشد 

پیوسته درون این شقایق 

لحظه های آفتاب را می در خشاند.

بر سپدهء سرخ گریستم 

وبر آفتاب خندیدم 

ما در تازه ترین آفتاب به دنیا آمده ایم 

ودر تازه ترین تاریخ 

شکوفه های گل نارنج را  

به دامن می ریزیم 

زمان می خندد 

وشهر چراغانی آغازگر مراسم تولد است.

باید از سخره ها ودالانهای شهر گذر کرد 

تا شقایق هست زندگی جاریست

زندگی مثل سینه ریز در سیمای 

این جهان جاریست 

هر کجا جهان هست آن جا جای منست 

باشقایق های بوسهء تو  

وفریا دهای خستهء کودکان پیرهن چرکین
واین است که خستهء این هزاره ها ست.
اما هنوز در اول سپیدهء صبح 

قدمها بر افراشته می شوند 

ولحظه های غرور کاشته می شوند 

که توفانی آنها را درو کند 

توفان توفان ها.

بر بستر گریه ای می خندم 

وشکوفه های گل یاسمن را 

بر تمام مویرگ  های حیاتم می فشرم 

ما شقایق می کاریم 

تنها شقایق هست 

که بر نیزاران این جهان 

سرود ابریشم می بافد .
سی یکم اکتبر دو هزار هشت 

طلوع خورشید

دنیای پلشت  و وحشی 

با عصاره های جان انسان 

عجین است 

در فرهنگ انسانهای مخوف 

حرارت آفتاب در سایهء 

آقا قیا های جنگل 

پس مانده ونجس است.

بیتابی روحم را می آزارد 

من در سایه بانها حرکت می کنم 

روحم با پر واز سنجاقکها 

عجین  شده است 

سنجاقکهائی که در دوران کودکی 

در بیماریهای فر سوده  فر هنگ روستائی
به هنگام غروب آفتاب 

زیر شلاقهای وحشی کودکی ام 

له می شدند .
آب را گل می کنیم 

بیراهه ای به فراخناکی زمین 

در بته زارهای کویر 

زیر سم شتران ماردوش 

به تصویر انسان 

آمده است .
دروادیه های تنهائی 

هم چون ببر درنده 

به خود می پیچیم 

شهر شمایل سیاه خودرا 

پهن کرده است 

گوئی همه ء انسانها میمون 

اویند .
من به پیچکها سلامی دوباره 

می دهم 

به  گلهای اطلسی 

به  شاخه های در خت نارنج 

که هر زمان یکی 

برای ماری بود به 

گل بته های تمشک به
ساقه های نی در نیزاران 

انبوه ده ام ؛
که هر زمان در آن دنبال بلبلان 

وحشی می رفتم 
سلامی دوباره می دهم .

آه چه تابستان سر دیست 

در تابش آفتاب تابستان 

انبوه روشنفکران مفلوک 

به گرد سیاهی بی پایان 

لمیده اند 

خون بوی افیون می دهد 

همهء پنجره ها بسته اند 

چه سیاهی بی پایانیست 

شهر گرد غربت گرفته است 

"تئوری بقاء"1 همه را 

فر ا گرفته است .
دیگر نوری درمردمکهای 

چشمانم نیست 

معیارهای خلق 

حتی زیر این خطوط کشیده شدهء 

تاریخ اند 

مرگ انسانها عروسیست 

غذای گرم هم می دهند .
در واپسین روز های این 

کفتار پیر اگر نشسته باشیم 

شانسیست بزرگ .
به همه ء بیراهه های گذشته 

به همهء شعار های پوچ 

به همهء اشغالهای تاریخ 

نه گفتن 

در زیر ساطور اختناق 

زیبا ترین سلام را 

به آزادی دادن 

این بود پیراهنی که 

پوشیده بودیم.

صدای جنگل 

 آمیخته از دانائی 

آمیخته از تفنگ این 

همزاد دانش 

این هم زاد ارزش 

بود.

رفتن به نی زاران 

پر از بلبل وساقی 

در مسیر آفتاب ومه 

وقتی بوی برنج نارس 

به مشام آدمی می رسد 

بوی علفهای تازه هرس شده و 

بوی باروت ؛ 

به هم می آمیزند 

آفتاب را خواهیم دید .
به سایه ها بنگریم 

به توفان؛ به رعد آسمانی 

خشمگین 

به اسطوره های شا هنامه 

به پرواز سنجاقکها در غروبی 

به  آواز پر چکا وکها 

به خورشیدی که می رود 

دوباره باز می آید 

به تنهائی ستارگان 

در معیارهای بینهایت 

به وسعت کهکشانها 

به ناله های یک زندانی 

به آزادی های رنگ با خته 

به دوران های سپری شده 

رنگ طبیعت در این تضاد هاست 

تضاد های کج ومعوج
باروت و  دود 

سایهء سرخ جنگل 

با سیاهی کفتارهای وحشی 
جنگ کبوتران با هوای آلوده

جنگ انگشتان ظریف کودکان 

با دار قالی ودلالان سیاه سرمایه
جنگ پا های کودکان پا بر هنه 

با مار های سمی بته زاران هند 

آنجا که ماران خوابیده اند 

وگلهای وحشی  

برای کنسر  سیونهای 

عطر سازی فرانسه
چیده می شوند  

جنگ قفس با بلبل 

در تمامی این کهکشانها 

فقر هست که  

نصیب انسان است

این زیباترین .

اما بته زاران 

همیشه بی آب نیستند 

این حکم من است 

که سیا هی ها می میرند 

وگلهای انار  و اطلسی 

در طلوع خورشید

بار ور می شوند ....
1* ردتئوری بقاء اثر ارزندهء رفیق امیر پرویز پویان
 پنج ژوئیه دوهزاروهشت
"ترا من چشم در راهم" نیما
نیلوفر باران در تو 

اشک اقاقی در تو 

بلوغ سرشت در من 

بگو به من در عطر کدامین یاس 

زندگی می کنی ؟

من تر ا چشم در را هم 

شبا هنگام که گنجشکها به لانه بر گشتند 

تر ا من چشم در راهم .
 من درمردمکهای چشمان تو زنده ام 

چشمانی که با یاس شسته ای 

یادت هست که کودک بودی 

ودستهای پر از آقاقیای وحشی تو 

در دستان  من بود 

من به  کودکی تو سلام می گویم 

به عطر آقاقیای وحشی دست تو 

سلام می گویم 

دستت را بده بمن 

ما از یک خمیره ایم 

وفریادمان یکیست .
درمردمکهای آفتاب زنده ایم 

در وحشتناک ترین زمان 

امیدمان به آفتاب 

وبه کهکشان پر ستاره است .
شهر را در هاله ای از حبابهای  کاغذین 

پوشانده اند 

در هاله ای از مگسهای مزمن 

که بر فراز شهر بو گرفته اند  

وپرواز هایشان با تشعشع خورشید 

در جنگ اند 

شهر هزار کلانتر ومحتسب دارد 

وشعر در فضای گند سیاهی
بو گرفته است .
به کوچه ای می روم 

وخمیازه ای می کشم 

وقمری های جوان را می بینم 

که از دود وغوغای شهر خبر می دهند .
باید به تشعشع خورشید نگریست 

به روز بارانی 

به مرغابی های جوان سلامی 

دوباره گفت.

در شهر فقر هست 

وتا جهای کاغذین 

ومردار های  سکوت 

در پس وپیش شهر 

مثل کرم 

در ازدحام شهر 

گم شده اند 

ویران شده اندو 

می لولند 

وهر یک به گوشه ای خود را 

پرتاب می کنند.

در شهر 

شب  هست 

که روءیا های کودکانه ء مر ا 

به مسلخ می برد 

من کودکی تو هستم 

شعر هر روز 

سلامی دوباره 

به خورشید می دهد 

ودر از دحام شهر گم می شود.

چه روز سیاهیست 

انبوه مردم 

گروه گروه از کنار هم رژه می روند 

بی آنکه سلام هم کنند 

جارچیان بنجلهای خود را 

فر یاد می کنند 

وانبوه سر گردان مردم 

بی تفاوت به کا لا ها می نگرند 

ودردل هزار بار آن را می خرند 

وهزار با ر آنرا می فروشند 

دالانهای دلالهای سرمایه 

در معبر آفتاب 

بر طبل می کوبند 

وچشمانشان بوی باروت می دهند.

ابر سیاهی از دود 

آه انسانهای مرده 

بر آسمان شهر آویزان است 

از کارها ؛ کار ها این هنر  های انسان 

در هاله ای  از تعارفات  دلالانه 

انبوه انبوه در میان دست وپای مشتریان 

پلاسیده و معاوضه می شوند 

وارزش آنها و سود آنها 

که از شیره وعصارهء 

 انگشتهای معصومانهء 

دختران آلاچیق های سر د ونمور ؛

حاصل می آیند ؛ 

در جیب گنداب شهر انبار می شوند

از کار های دزدیده شده 

از کارهای پرداخت نشده 

انباری برای سرمایه 

سرمایه در واپسین حیات خود 

انگل تر است.
خفاشان شب 

گروه گروه 

در حالیکه در عمامه های خود 

بنگ و هروئین حمل می کنند 

در میان ازدحام  ورفت و آمد های 

گیج و سر گردان 

هم چون کرمی 

در لاشه های خود می لولند ؛گمند .
در قسمتی از شهر 

هاله ای از ترس 

چشمان از حدقه در آمده 

مردمی که به تما شا ایستاده اند ؛

پوشانده است 

یک زندانی را به دار میزنند 

یک زندانی که طناب دار بر 

گردنش ولبخندی بر لب دارد 

گوئی به عروسی می رود 

به عروسی ماری دختر همسایه اش 

یک دسته گل اقا قیا برای تو 

ای زندانی سپیده چهره ء من 

ای یار  خورشید شب های 

تاریک این مردم ملول وخسته و

از جان بر آمده .
هاله ای  از صبح انقلاب 

در او پیچیده 

سرخ و لوند 

بر طناب دار بوسه زدن

ومرگ را به سخره گرفتن 

آیا طلوع سحر را بشارت نمی دهد ؟.
زنان اسیر 

هم چون کلاغان سیاه 

تمام شهر را گرفته اند 

اما در میان آنان 

زنانی هستند  که

کلاغگونگی را به سخره گرفته اند 

زنان زنان جان بر کف 

سیلی از دشمن را به مصاف می گیرند .
شب علیه روز وروز علیه شب است 

شهر میدان جنگ است 

تن به تن ومشت به مشت 

واین نوید روز آفتابیست 

نوید آسمان صاف و آبیست 

ترا من چشم در راهم 

شبا هنگام که مهتاب می تابد 

تر ا من چشم در راهم... 
هیجدهم اوت دوهزارو هشت 

یاد گلهای تابستان شصت وهفت 

آنها غرق در بوسه بودند 

غرق در سایه های ناگفته 

وچنین سرخ ولوند ایستادند 

وزمین بوسیدند وبه خاک افتادند 

آنها آشکارابر وجدان این نسل 

مهر بودن خود را 

با خون خود گواهی دادند .
در معبر آتشفشانها 

در معبر صخره های تند 

آنها بر جامه ای که  خود دوخته بودند 

پوشیدند ولب بر نگشودند

.قدم بر صخره های سنگین نهادند  

آه اگر آزادی بر مزارشان روید 

بر سایه های نگاهشان روید.

پیوسته شعور  انسانی انسانشان 

بر مغزم نهیب می زند 

وگل بته های این خاک 

هیکل شان را تصویر می کنند 

ودختران این دشت 

که بچه هایشان 

در صحراهای سرد در میان 

سنگها وتپه ها متولد می شوند 

از خون شان

 بر ای کودکانشان سینه ریز می با فند.

گلی زخون 

گلی زصخره 

گلی ز پیلهء تنهایی یک رود بزرگ 

عشق به زایش و تولد وغرور 

میکند هیکل آنها  را  تصویر.

بر مغز ووجدان این خاک 

پیله ای از ابریشم؛ 

بر تنهاشان 

لباسهای خونین. 

وقتی ماه می تابد 

وقتی خورشید آزادی را به علف می بخشد 

وقتی ترانه شکوفه می زند 

تنها رودهای آنان بر این دشت وکویر 

جاریست 

رود هایی از عسل و شکوفه های نارنج 

ودرختان چنار ؛
که قرقاول های جوان بر رویشان آشیانه ساخته اند .

"آه اگر آزادی سرودی بخواند "

شهر چراغانیست 

وپرستو های جوان

زیر تالار های خانه های گلی روستایی

لانه می سازند 

وزمین سر شار از مهر آنان خواهد شد 

ودختران ماری یک دسته از خوشه های برنج 

یک دسته از گلهای آقا قیای بنفش را به تو هدیه خواهند کرد.

من به تو می اندیشم 

وقتی لبخند می زنم 

پس هستی 

هستی ات 

را شاهدم 

وبا تو سرو د وترانه می خوانم 
واین رازیست که بودنشان را در لای دفتر هایمان 

جاودانه می کند
آنها به پروازی که در دلمان لانه کرده است

صبح طلوع فردای کودکان این دشت را بیمه کردند 

آنها به تو 

ودر ختان انگور 

وبه شالیزاران سر سبز 

وبه خم های پر از ماهی 

وبه کودکان این خاک 

اندیشیدند و سفر تاریخ 

این انسان را 

به لقمه ای نان ومقام  هرزه 

جا به جا نکردند 

وبر موج سواران تف کردند 

وسینه هایشان را 

در سفیر گلوله سوراخ کردند 

تا پیراهنی رنگین برای دختران مشهدی رحمان به دوزند .
شهر سیاه است 

وده از انباشت 

روز های سیاه ورم کرده است 

وروز بتباهی گلهای شقایق 

مشق می نویسد 

ولک لک های وحشی در کنار 

این جویباران 

خفته به منقار 

به انتظار نشسته اند.

من درمردمکهای چشمان هر پر ستو زنده شده ام 

منی که در این تاریخ 

هر گز سبز نشد 

منی که  همیشه درزیر دندانهای گرو های آدمخوار 

پادشاهان 

چگینی ها "1

با خون خود 
به مسلخ رفت 

یا با گیوتین 

در زیر میدانها 

برای انباشت بر بریت وسیاهی سرمایه 

در میان انبوه عابران شهر 

گردن زده شد .

گلها هنوز شکوفه می دهند 

قایقها هنوز امواج را می درند 

وصدای سیستوی شهر انبوه کار گران را 

به تالابها ودر وازه های کار می برند.
شهر تب آلوده و خسته است 

گزمکهای این سیاهی مضحک 

دستهایشان را  بر باتونهای بربریت خود
مشت می کوبند 

تا مغز گلی را به شکافند.
چنین است که آزادی هر روز اذان می گوید
وشهر خونین است 

وکار خونین است 

وپیراهنهای خونین پرچم کار گران 

وپرستوها وچکاوکها 

بر بام خانه های گلی 

لانه می سازند 

وکبوتر های جوان 

در هر شفق و طلوع متولد می شوند 

من به تو تبسم میکنم 

پس هستی؛

من بتو تبسم میکنم ؛

پس هستی !.

1*چگینی ها  گروهای آدمخوار شاه عباس صفوی بودند که زندانیان سیاسی را زنده زنده می خوردند. 
شانزدهم سپتامبر دو هزارو نه 

یک جوانه از آفتاب 

مرگ این ستارهء سرخ 

در پشت اطاقم بی توته می کند 

تا مرا در واپسین لحظات این جدائی 

در ورای هستی آفرینش پرتاب کند .
 ما در بیابانی بر هوت 

از انسان می گوئیم 

واز آزادی می سرا ئیم 

این واژه به تنهائی در مغز مچاله شده ام 

رقص کنان دف می نوازد 

وتک تک صدا های کود کانه ام را 

در خر جین قلب خود پنهان می کند .
نمی دانم پائیز همیشه با مر گ برایم آمیخته بود 

وقتی مادرم مرد پائیز بود 

نگا های کود کانه ام 

را در مسیر خیا با نهائی که با اعدام گلها 

مزین کرده اند ؛ می دوزم 

وقتی صدای حنجره ء مرگ می خراشد گلوی مرا 

من در واپسین صدایش 

به گلها وعدهء یک روز آفتابی را خواهم داد .
بی شک در پنجره های موازی تاریخ 

در دالانها وپیچکهای حیات گلها 

در جوانه های در خت نارنج 

واطلسی های مردابهای خسته ء شالی 

نام تو زنده خواهد بود
وقتی زمان را به چالش آفتاب و ستاره می فرستی.

من پیچک گلهای ابر یشمین یخهای سیبری ام 

که نان را با آفتاب تقسیم می کنم .
وقتی ستاره در خشید 

تو روشنی ات را به او هدیه کردی 

واز مر گ نهراسیدی 

مرگ در چنبرهء زمان 

به قتلگاه مروارید ها خواهد رفت 

همهء برگهای زرد پائیز 

وبر گهای ارغوانی وسرخ 

آغشته به مرگند.

من درمردمکهای چشمان برگها زنده ام 

در بته های مسیر آب رفت ها ی شالی 

که غروب های مهتابی را 

برای من تقسیم می کنند  

 زنده ام.
انتظار یک روز آفتابی 

که همهء جوانه های در خت سیب را 

سیراب کند 

و دانه های انار را در ذره ذره ملکولهای 

حنجره ام پرتاب کند 

من در واپسین روز آفتابی زنده خواهم شد 

آه ای زندانی سپید چهرهء من آیا سر ود وترانه تو 

نقبی به خورشید این ستاره ها نخواهد زد ؟ 

باید از پنجره های موازی تاریخ عبور کنیم 

ودر مسلخ این زاویه های مرگ 

به مهمانی خورشید 

سفره های رنگین پهن کنیم  

سفره هائی که همه به  هار مونی دستها 

از نان سیراب می شوند 

وچکا وکهای رنگین را 

در سفرهء خود مهمان می کنند .
هوا از آفتابی خسته ممزوج شده است 

وموج آسمان کوتاه ست 

وجغد شب بالهای خود را در  همه جا 

به یکسان گسترده است 

وپرستو های جوان از ستاره سر شار ند 

ومرگ در گل دسته ها ومناره ها 

شمشیر خود را برای دریدن گلوها 

سو هان کرده است 

هستی انگار در نیستی شکوفه می دهد 

ومرگ این هستی 

در بام خانه ها سایه افکنده است 

واجاقی خشک 

وصندوق های خالی 

در لای انگشتان  انسانها 

در انتظار یک  روز بارانی اند  .

همه جا سایهء سیاه مرگ گسترده است 

ونان بوی افیون می دهد 

وچکا وکها همه در زندان ودر  تبعیدند 

ونان گلوی کود کان را پاره می کند 

چه سیا هی بی پایانی 

در این جهان لا یتناهی گسترده است .
یک شاخه گل برای تو 

یک در خت آقاقیای بنفش برای من 

ما درسیاهی غوطه می خوریم 

ورنگ را در سیاهی میشناسیم 

که هم زاد دانش ست.

در تنها ترین واژه ها ؛
در باد های غرب 

که غروب سر خ این جنگل را 

طولانی می کند 

وبر تارک انسا نها

 می وزد وتوفان را درو می کند 

اشکهای آبائی خود را می ا فشانیم 

تا عشق به باد های  غرب را 

در لای انگشتان خود 

پرورش دهیم. 

من پری کوچک در یا ها را می شناسم 

که پنجره را براین خاک گسترده است 

وعطر این باد ها را به روز گاران  انسان آورده است 

باید همه چیز را به آن هدیه کرد 

وروز را به جوانه سپرد 

وبر مرگ خندید 

وراز آفتاب را برای کود کان لالائی خواند 

ودر گوش مردمان متروک 

شعر و ترانه سرود .
یک جوانه از آفتاب 

در یورش شبانه 

نا بود می شود 

اما زمین به فرا خناکی خود

 هزاران جوانهء دیگر را 

سبز خواهد کرد .

بوسه زدن بر مرگ

 واز مرگ نهراسیدن

وراز این هستی را دریدن 

هستی پوچ 

زیر  سنگ ها ی سیاه و پلید 

و درمردابهائی که پاسداران  سیاهی 

شکوفه های در خت نارنج  را 

در سفره های مرداب ؛ که
به میز بانی نیلو فر های سفید و آبی اند؛ 

به تاراج 

می برند.

منم من که نام تو را 

سرود خواهم کرد 

 و در جاودانگی تو 

 تمام گل ها را  غسل خواهم داد .                                         
  بیست و سوم  دسامبر دو هزارو هشت 

یک کهکشان ستاره 

تقدیم به ببر های تامیل سریلانکا 1*
ای برهمای من 

در سپیده دم غروب 

وقتی چشم ها بر آستان تو نظاره کردند 

همه چیز رنگ بنفش به خود گرفت 

در این دنیای ابر اندود 

که هاله ای از  صدفی خونین  است 

راه تو در انزوای تاریخ گم نمی شود .

دیشب بر بستر تو 

زیبا ترین سرود را زمزمه کردم 

اما در واپسین نمایش این جهان 

همه سر بریده شدند 

ومردمانی آوارهء این جهان شدند 

چنین سرخ و لوند به خاک افتادند 

وزیبا ترین سرود انسانی را 

درگوش این جهان زمزمه کردند  

واین سرود واین پرچم را 

در فراخناکترین لحظه ها 

به دوش گرفتند .
"طبیعت فصلها ی  تکرار است 

اما تاریخ انسان 

چشم انداز های 

بی تکرار"*2
به خوان ای قمری  شکسته بال 

در سرود تو خون می چکد از 

لوله های تفنگ تو 

که سینه های این بربریت را نظاره گرفته اند 

باروت با طعم یاس آمیخته است.

هزاران سرود در تو تکرار می شوند 

من به فراخناکی این جهان 

به تو عشق می ورزم 

راه تو سینهء تاریخ را  شکافت

وابرهای اندیشه ورزتو 

در درون گل شکوفه دادند.

سیاهی در  تو مرده بود 

وستاره ای در کهکشان بودی 

تو مردی اما هزار ستارهء دیگر 

در این کهکشان می آیند 

همچون جهان لایتناهی 

که هر روز هزاران کهکشان 

می میرند و زنده می شوند 

تو کهکشان این زمان بر سیاهی 

دمیده ای .
آمدن تو تکرار نیست 

بلکه چشم اندازی 

تکرار نشدنیست*2 

چشم اندازی دیگر می آید با طعم گندم 

بر سفرهء محرومین 

واین سلاله را 

در خود می پیچد .
اینک گندم در واپسین حیات این سر زمین 

 روئیده است 

ودر باریک ترین لحظهء حیات 

با یاس تو آمیخته است 

من سپیده ای در تو بودم 

در این  زلال درخشیدم و  رفتم 

 تا کشتزاری دیگر و

چشم اندازی دیگر. 

چشم های من به تو نظاره می کند 

در سرزمین آبائی من 

همه چیز سیاه اندود است 

وقرن ها از سفره 

خونین است 

در چشم تو می درخشد ستاره 

وورزاهای جنگی هر روز متولد می شوند 

وبر شا خ  این جهان تلا جن*3
دم آویخته است 

ورنگین کمان تو 

با آواز های رنگین 

شکوفه می دهد.

من در تو نگاه می کنم 

وبه کبوتران سر زمینم 

که بالهای چکاوک را 

می آرایند و خونینند  

درود می فرستم .
1*ببرهای تامیل ؛نیروهای انقلابی وکومونیستهای سریلانکا بودندکه سالها با دولت فاشیست سریلانکا جنگیدند ومناطق زیادی را آزاد کرده ودر اختیار داشتند وسر انجام در یک یورش فاشیستی ارتش سر یلانکا  در حالیکه شجاعانه مبارزه می کردند همه با هم جان باختند 
2*رفیق امیر پرویز پویان 

3*قرقاول 

نوزدهم می دوهزارونه 

زمزمه های غرب 

ای آزادی من 

آیا سرود و پرچم تو در این خاک گل آلود 

که چمن هایش پر است از قرقاولهای جوان وخونین

بر افراشته نخواهد شد؟!.
دیشب در لولای اندیشه های تو  ترا می سرودم 

وبر بالش خیال تو 

به خواب رفته بودم 
شهر پر از سرود جنگل بود 

درمردمکهای چشمان تو گندم روئیده بود 

ولک لک های جوان بر سفره ای از گلهای اطلسی زرد 

و ار غوانی عشق را به  تا لابها وشالی زار های 

جوان می سپردند  

 و شاد ی می کردند.

اشکم رازیست که بودن را زمزمه می کند 

بودن در فصلی پر از تکامل و غرور 

شهر آرزو هایم 

چکاوکهای تشنه را سیراب می کند.

در سپیده ای در خشیدن را از آفتاب 

که بر نی زاران غرب چکامه می سرود 

ودر دشتهای شرق 

غروب دل انگیز خورشید را نظاره می کرد

زمزمه می کنیم و 

با غرور متولد می شویم 

واین سیاهی را به سخره می گیریم  .

بر روزنهء هستی 

که نور را متلاشی می کرد 

ودر ژرفای واژه ها

که در اعماق سرود می خوانند 

پیوند به هستی ای که 

در مسیر گل آلوده این خاک 

به اسب های وحشی تکیه می کند 

پا را به زمین نا هموار می کو بیم. 

ای میهن خونین ام 

ای یاد گار واژه های حسی عمیق نا خود آگاه انسانهای

این چمن؛

که  آدم خواران آنان

را به مغز مارهای سمی 

که بر دوشهایشان حمایل اند 

می دوزند
تاکی آسمان تو خونین است

وعطر یاسهای تو را سیاهی 

احاطه خواهد کرد ؟!.
شکلی از حباب زندگی را احاطه کرده است

ودر رانش خورشید متلاشی می شود 

در بستر خونین  تست که خورشید طلوع خواهد کرد 

وشالی زار های  جوان متولد خواهند شد.

چشم به تو دوختن

وصخره های بلند این خاک را 

با گام های بلند و مغرور 

گام زدن 

وبر هیکل پوسیدهء  این سیاهی  

 تف نفرت ریختن 

این است ؛این آروزی این خاک 

که بر جویبارانش خون می بارد .

شهر پر است از تضاد و تناقض

که در ختان میوه های مسموم می زایند 

وبر چهره ء کتابهای کودکان 

 تریاک و افیون آغشته است .

من به تو می اندیشم 

وهر روز به باد های غرب 

که بر فراز سرم می رویند 

به تو سلام می گویم 

وانگشتان ابریشمین دختران این خاک 

را به زمزمه های 

سپیده ء خورشید غرب می سپارم .

من از قبای سبز شرق که بر فراز سر دختران این 

سرزمین بو گرفته است بیزارم 

نان  با بوی انار و افیون 

در هاله ای از پرستش حورشید دروغین  

گلوی مردمان را می فشارد 

وپیچکهای یاسهای ابریشمین  پرچین هاودیوار های این خاک را 

زینت داده اند اما؛ 

 هر چه خون در پایش می ریزیم 

وحشیانه می بلعند .
آه ای ستاره ءنورانی 

که بر فراز آسمانهای غرب لانه کرده ای 

آیا سرود تو لباس

این خاک واین دستهای پر کار  نخواهد شد؟! .

چشمها را به آسمانی آبی می دوزم 

ودر زمزمه های بر خورد ساقه های شالی 

آرامشم را می جویم 

واین سیاهی 

را در واپسین نفسهایش

تعقیب می کنم 

که زایش نکند .

وباقلم سرخ و خون آگین

به قلبش فرو میکنم 

تا نابود شود ؛

تا پاکترین گلها متولد شوند .
نهم سپتامبر دو هزارونه 

زمستان است 

در سکوت  و آرامش تو 

در نگاه ابریشمین تو 

ساقه  های شالی را یکی یکی می شمارم 

من باد های خز ر را در فصل پائیز 

زمزمه کردم 

در تو دریا پر از شکوفه های رنگین است 

وما هیان در جویباران تالاب های تو 

عطر آقاقی را به خاطر دارند .
مهتاب من بیا بیا 

که گلهای این سرزمین 

عاشق ترین زند ه گان بودند .
بگذار لمست کنم 

واز تراوش باد بر خزر برایت قصه بگویم 

من از پیران شا هنامه می آیم 

هر بار گلوی این دشت را سیاهی فشرده است 

واین جنگل در زمستان شکوفه داده است 

و گل های این سرزمین 

در صخره های یخ  گل داده اند 

وبر شا خ ور زا های این سرزمین همیشه 

دعای ستایش تو بود .

دختران این دشت زیبا ترین زنده گان بودند 

که دیو را در پنجه های خود 

مغرورانه فشردند واز عطر آقاقی تنشان ؛

غروب دل انگیز خورشید 

طلو ع  می کرد.

دیشب بر مزار دختر این سر زمین بودم 

مر ا به بهاری بر سفره ء خود مهمان کرد 
واشکهای آزادی را

به بادهای خزر جاری می کرد
واز چکا وکهای جوان 

که دیو سیاه بر چهره شان خون فوران داد و

دشنه بر قلبشان فرو کرده بود
می گفت و می سرود.
گل بته های این سر زمین 

در کار خانه و شالی 

در میان هندوانه های میدان محسنی 

در همه جای این سر زمین؛ جهانی 

بدون مرز 

در ذره ذره اشکهای مادران 

شکوفه می دهند

وبه بهاران اقاقی مهمان می کنند.

جغدپیر کسالت

بر بام این کویر خشک سایه انداخته است .
هر روز بر مردمان این سرزمین 

که در چنگال پیر سیاه 

شب از جگر نعره می زند فر یاد 

سرود و چکامه باید خواند .
شهر از از دحام شقایق ها 

وقمری های جوان 

موج می زند 

وفریاد های خسته ء زندانها 

ودالانهای کوره پز خانه ها 

وزیر دارهای قالی که با اشک زیبا ترین گلها

آغشته است 

دار های اعدام بر پاست. 

چه غم انگیز است این سر زمین من !

چه پریشان است گیسوان مادرم 

ودختران عروسی که به عزای گلها نشسته اند. 

شهر چراغانیست 

ده چراغانیست 

ومساجد 

که سفره پهن کرده اند  

تا چکا وکی را بر سفرهء خود قربانی کنند 

وشهر پر از کلاغ های سیاه 

که آیات قر آن زمزمه می کنند 

وگوش قمری های جوان را 

به سر نیزه و به
صلابه می کشند وورد می خوانند .

کوه آهن مردا

در سفرهء کدامین سر زمین 

سفره گسترده ای ؟

بیا بیا که زمان 

به سلاخی کشیده می شود 

ودر یا از ازدحام ما هیان سیاه کوچک 

موج می زند.

من پری در یا ها را دیده ام 

من صدای شکستن موج این هیولای وحشی 

که از هزاره ها به بیرون پر تاب شده است 

که زمان را سلاخی می کند 

ومغز گل بته های این سرزمین 

را  به تاراج می برد 

با گوشهایم شنیده ام. 

موج سر ماست این روز 

طراوت خورشید و ماه بر آسمان این سرزمین 

چه حسودانه می نگرند!

وزمین در بستری از خاشاک 

گم شده است 

وما ه بر سیارهء دیگری دوران می کند.

شبا هنگام 

که بر شا خ شبدر ها ولاله های این 

سرزمین که به قبرستانی هما نندست 

وزمین را در جولانگاه اسارت و تبعید 

مدفون کرده است؛ 

شکوفه می زندو 

هر دم این سیا هی را
در دالان خود مدفون می کند . 

بیا بیا که زمستان است 

زمین دل مرده از تاریکیست 

هوا هم  پریشان است زمین 

می غرد از زندان 

در خیمه گاه این سیا هی 

اوراقهای جهل بیا بان است.
شب به بیراهه می زند 

وسحر به چنگال این دیو 

اسیرو سر گردانست .

بیست هفتم نوامبر دوهزاروهشت
زندگی جاریست 

در روءیا های کودکی ام 

ترا می بینم 

که نشسته ای در کنار 

نیزازان  وپا هایت 

در میان شره شره های آب 

لطافت یک روز بهاری را لمس می کنند .

سر خ ولوند

بیتوته کنان  در کنار 

یک پنجره تر ا می بینم 

 هستی من در مردمکهای چشمان تست  

وقتی لوند می خندی 

بر این کود کانه ء من 

با خود می گویم 

چه مغرور به رفتن بودیم .
حرکت  از کنج های اطاق 

به دسیسه های یک پیام 

زنجیر در پاهایمان قفل کرده بود 

دو زنجیر سیاه بر افکار مان سایه بود 

ومغز در هاله ای از گنداب شهر 

شمشیر می درید .
چه روزگار بیهوده ای بود 

همه چیز خریدنی 

به نرخ بازار  
این همه پلشتی سهم ما 

 را در گرداب متعفن خود 

غرق کرده بود .
چه شب بی پایانیست 

گاهی عروسکی 

همهء ذهنم را 

به اندازهء دنیای خود کوچک می کند 

ما  هر قدر کار میکنیم 

باز در زورق این گرداب اسیر و 

بیهوده می چرخیم .
شب در انزوای خود 

باز می راند 

وجهنم مرداب را  در هاله ای از تقدس 

نشان مادرم می دهد.

سهم ما این است 

سهم تنها ماندن 

سهم غروب طلوع 

سهم بیراه های مزمن 

آه ای انسان زندانی 

آیا طلوع سفرت 

در سنگلاخ ابدیت 

به تباهی نشسته نیست؟.
تنها یک فانوس 

ما را غرق در ستاره ها می کرد 

اما در شهر هزاران فانوس 

بر سنگ فرش خیابان 

خونابه خوردند.

سهم ما این است 

خون ما شراب می شود 

بر پیکر این سیاهی بی پایان 

هر ستاره پتکی کارگر است.

اما این قصهء هزار ه هاست

رود همه چیز را با خود می برد 

وقتی طغیان صدا ها رسید 

همه چیز نا بود می شود 

همه چیز صاف می شود 

صاف هم چون صوفی دریا ها  

ما درروءیا های این طغیان 

هر روز نماز می خوانیم .
ولی گنداب شهر طولانیست 

همه چیز را به تباهی در خود 

غرق کرده است 

هیچ چیز موزون با قواره نیست 

تباهی مزمن 

دستان کودکان اسیر 

در بیغوله های شهر را؛ به تاراج می برد.

روز در بستر شب 

نقطه ایست نورانی 

اما در هزاره ها 

اما در بینهایتها 

مر گ من درمردمکهای چشمان تست 

بادکنکهای تو خالی 

شهر را 

به عروسی نمی خوانند.

زندگی هم چون آب روان 

جاریست 

در پس شب 

شعاع های هزا ران ستاره 

زندگی را فریاد می کنند 

من در نگاه تو زنده ام 

در فریادی که از زندگی می کنی 

بار ورم 

در روزنه های نگاه یک زندانی 

در دستان  جاری یک پیلهء ابریشم 

در گلبرگهای در خت گیلاس 

من زنده ام.

تاز ندگیست 

فریاد هست 

ما در «دامون» این فریاد  ها زنده ایم 

در پشت شقایق های ابریشم 

در نگاه یک زندانی 

زندگی جاریست .

تا ابدیت زندگی جاریست. 
دامون به زبان گیلکی یعنی بیشه.
دوازدهء ژوئن دوهزارو هشت
زندگی مثل دم قر قاول زیباست 

نرم و آهسته به دیدار شقایق برویم 

در لابلای آقاقیای وحشی زیبا ترین کلام را 

به هم حواله کنیم 

در خلوت ترانه ای 

عشق را ممزوج قلبهای این سرزمین کنیم .
من پری در یا ها را دیده ام 

که دروغ می گفت  

وسرش   را با  سیاهترین روسری پوشانده بود  

وچهره اش با دنیای بیرون مخفی بود 

وآیات قر آن می خواند .
دیروز در بستر زمان چکیدم 

در حفره ای که گوئی گور مکندهء زمان است 

آقا قی وگل سرخ چیدم .
قلب را در بستر زمان باید 

جاری کرد 

هر چه بود از نسل قدیمی بود .
در واپسین سا عات زمان این گور مکنده 

مدام شقایق می خورد 

شقایق های وحشی  در لابلای انگشتانم سرود 

و ترانه می خوانند 

کلمات در حیات این گودال زمان  مدفون می شوند .
در سایه ء ابری گریستم 

در واپسین نقطهء این زمان 

گور خود را کندم که هر گز نهراسم .
روز ها از پس روز ها می گذرند 

ومن در درون استخری از شقایق  ها شنا می کنم 

چه لذت بخش است این سرود وترانه 

که در گوشهایم هر روز زمزمه می شود !.
آب در هر رود خانه مثل طراوت بهار جریان دارد 

وزندگی هم با طراوت جاریست 

هر چند راه بس سنگلاخ و سخت است 

زندگی در میان بته های گل جاریست 

در همه جای حیات زندگی مثل ابر بهار جاریست 

در بته زاران سر سبز هند 

آن جا  که گاو ها  را سجده می کنند 

ودختران گل فروش قر بانی مار های سمی می شوند

شقایق بسیارند 

در زندانی که به اندازهء  یک قبر مدفون است 

شقایق جاریست.

باید به سجده گاه زندگی رفت 

در هر بتهء بر نج 

در پر پرواز پرستو ها 

د ر بال پرواز چکا وکها 

در صدا های قمری خیا با نها 

زندگی جاریست.

من کبوتری را دیدم 

که علف به لانه می برد 

من الاغی دیدم 

که زن آبستن  بر آن سوار بود 

من سنجاقکهائی دیدم 

که از فوران پشه ها  غرق می شدند 

من لا ک پشت هائی دیدم که بر هم سوار بودند 

وترانه می خوا ندند 

زندگی در بیابان هم جاریست.
ره را کوتاه کنیم 

در لابلای انگشتان خود سرود مسلسل 

را زمزمه کنیم.

چه زیبا سروده اند: 

"کسی که استعمال اسلحه را نیا موزد 

گوئی که بر بر دگی خود سجده می کند" .
روز ها با انحنائی از ستاره گان به هم زنجیر می شوند 

تکرار زمان ملولی تاریخ است 

باید در سفره ء زمان لقمه نانی را به عدالت تقسیم کنیم 

ره اگر تاریک وسنگلاخ است 

دست به دست  هم دهیم 

وسرود مسلسل بخوانیم 

چه تفا وت دارد ؟
زندگی را برای مبارزه  به ظاهرکوتاه کنیم 

وخنجر به قلب دشمن کوبیم 

واز مرگ نهراسیم 

مرگ اگر آمد 

به او خوش آمد گوئیم وجاودانه شویم.
زندگی در جنگ است که جاودانه است

مثل پر های پروانه رنگین است

زیبا ترین ارزش در صدای پر چکا وکهاست 

وقتی انسان پرواز کند .
در لابلای انگشتان خود عسل را با سرود مسلسل 

هم آواز کنیم 

در چهرهء این جهان جز صدا نامی نیست 

تنها صداست که جاودانهءزمان خواهد شد.

ره بی پایانی در حفرهء زمان تنیده  شده است

شب در بستر زمان همیشه بیتوته کرده است 

عشق ور زیدن با زمان است 
که زندگی می آفریند
وگرنه زمان حفرهء هولناکیست 

که زندگی را در خود فرو می برد 

واز حیات  انسان چیزی با قی نمی ماند.

چقدر  زشت است وقتی تاریکی نباشد

دشمن به مصاف تو آمد 

دارد جاودانگی را به تو تقدیم می کند.

باید بر خنجر دشمن بوسه زنیم  

تا بی رحمانه آن را به حلقومش فر و کنیم 

جهان لا یتناهی جنگ است 

که انسان  را به مهمانی خود می برد.
زمزمه شکفتن گلها 

وبال لک لک ها در جویباران مملو از گلهای اطلسی 

رنگ حنا بر گیسوان دختران جوان روستائی
لانه سا ختن پرستو  ها در خانه های گالی پوش 

در بهاران بعد از زمستانی سخت 

همه فوران آشتی انسان با زندگیست .
دلگیر نباشیم که چرا همه ءرا ه ها در غربتند 

وقتی مسلسل بدست گرفتی 

زندگی فوران خواهد زد 

بد نباشیم به هم 

زندگی  مثل دم قرقاول زیباست 

فکر واندیشه در فوران رنگها ست که زیباست 

هر کس یک جور پرواز را 

به خاطر دارد .
خود را باید به زمزمهء دوستی بسپریم 

واز رنگ نهراسیم 

رنگ مثل بال سنجاقک شفاف است
نباید همه چیز در قالبی قرار گیرد

هر قالب می تواند حفره ای سیاه باشد
مطمئن باشیم 

این حفره سیاه 

که از هزاره ها می آید 

به پوسیدگی می رود 

باید خود را با رنگ هم آغوش کنیم 

رنگ وصد ا  زندگی را سرودی آهنگین می کنند 

وترنم شالی زاران و

طراوت بهاران را 

به بوسه های  تو مهمان می کنند 
باید از هر قالبی دوری جوئیم
تا خوشبختی را لمس کنیم

تا چشمان ما ن ستاره باران شوند .
پانزدهم نوامبر دو هزارو هشت 

 منظومهءسوسیالیسم مارکسی  
به تاریخ 4 دسامبر   2006 
از آن اول سه مسئله باید روشن شود ؛

اول اینکه سوسیالیسم یک آرمان نیست ؛

که عده ای انسانهای آرمانخواه 

به ارمغان بیا ورند .

دوم اینکه سوسیالیسم ایدئولوژی نیست 
سوسیالیسم مارکسی مذهب جدیدی نیست 

آگاهی کاذب نیست 

یک جهان بینی نیست .

سوم اینکه سوسیالیسم یک نقشه زیبا نیست 
که از کلهء کسی بیرون آمده باشد 

سوسیالیسم الگویی برای جامعه ایده آل  نیست 
سوسیالیسم مارکسی 
یک وجه تولیدیست از سلسله وجه تولید هائی که 

بشر به آن خواهد رسید 
یک نوع نظام اجتماعیست 

که از دل نظام سرمایه داری 

بیرون می آید .

در خود نظام سرمایه داری 
گرایشاتی هستند  بسوی جامعه آینده 

مارکس بنا به تحلیل علمی همین گرایشات؛
نظام آینده ای راكه نتیجه آن هستند  

جامعه ای كمونتیسی نامید.
نظام آینده دو فاز دارد 

فاز اول به سوسیالیسم معروف است 

فاز دوم همان جامعه جا افتاده کومونیستی است

برای رسیدن به فاز اول این جامعه 
ما نیازبه یک دوران انتقال داریم 

دوران دیکتا توری انقلابی پرولتاریا . 

کومونیسم جامعه ایست که در هر دو فاز آن 
طبقات از بین رفته اند 

تولید برای سود نیست 

تولید بر اساس نیاز انسان است 

بازار وجود ندارد 

ارزش اضافی وجود ندارد 

ارزش مبادله نیست 

پول نیست. 

اما دردوران انتقال به سوسیالیسم 

دوران دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا 

هنوز بقایائی از جامعه ء بورژوائی هست
هنوز بازار وجود دارد 
هنوز توده بر اساس اجبار کار میکند 

کار هنوز از خود بیگانه است 

کار مجرد وكلی است 

کار خلاق نیست.
دوران انتقال 

با سیادت سیاسی پرولتاریاست که مشخص میشود 

نه با مناسبات تولیدی

این مناسبات هر روز در حال تغییرند

بقایای جامعه سرمایه داری

 آگاهانه و با مداخله انقلابی دولت كارگری

از میان میروند.
ولی :

هر چه جامعه بیشتر تکامل پیدا می کند 

بیشتر به طرف  نفی طبقات میرود 

بیشتر به طرف کار خلاق می رود 

بیشتر به طرف تولید برای رفع نیاز انسان می رود 

بیشتر به سمت فاز اول جامعه کومونیستی می رود. 

اینکه جامعه بازار ندارد
دولت ندارد 
به این معنی نیست که
جامعه سازمان ندارد 

اداره نمیشود 

بلکه درست برعکس 

جامعه سازماندهی دارد 

اداره میشود اما این بار توسط

خود تولید کنندگان 

خود کارگران

از پایین .
سوسیالیسم یعنی خود رهائی کارگران 

خود رهائی انسان

یعنی خود سازی خود به مثابه انسان سوسیالیستی.
 .

همانطور که گفتم

بین وجه تولید كمونیستی وسرمایه داری 

یک دورهء انتقال وجود دارد 

که مارکس اسم آن را می گذارد 

دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا 

انقلابی پرولتاریا 

تاکید مارکس

روی واژه انقلابی است.
دردورهء انتقال هر چه 

جامعه بیشتر تکامل پیدا می کند 

نیروهای مولده بیشتر رشد میکنند 

کار اجباری به کار خلاق تبدیل میشود 

تولید بیشتر بر اساس نقشه سازماندهی میشود 

تولید برای رفع نیاز انسان صورت می گیرد؛ 

محصول تولید شده نیز برای رفع نیاز توزیع می شود

نه سود .

به گفته مارکس 
یک تئوری علمی پشت 

ضرورت دوران انتقال خوابیده است 

وآن این است :
وقتی از وجه تولید بطور كلی صحبت می کنیم 
در واقع خود این وجه تولیدی چهار بخش دارد 
چهار وجه جزیی تر
اول وجه تولید به معنی اخص كلمه است 
که رابطه شرایط و عوامل تولید را 

در خود تولید نشان می دهد 

دوم وجه توزیع است

كه چگونگی توزیع را بیان میكند 

سوم وجه مبادله است

كه نشان میدهد چگونه 

مصرف كنندگان به محصول مورد نیاز خود میرسند   

چهارم هدف تولید

یعنی وجه مصرف است معلوم میکند که
مصرف به چه شیوه ای انجام میشود.
در جامعه سرمایه داری 

وجه توزیع از طریق سرمایه 

و دستمزد صورت می گیرد 

سرمایه سهم خود را بر میدارد 

مابقی بر اساس دستمزد تقسیم میشود

هرچه دستمزد بیشتر باشد 

کالای بیشتری خریداری میشود 

قدرت خرید کارگر به دستمزدش است 

آنکه مزد ندارد 

کالائی هم ندارد 

توزیع برای او نیست 

اوگرسنه است .

این چهار وجه 
به عنوان چهار بخش از یك وجه تولید 

با هم ارتباطی تاریخی دارند 

در یک دوره تاریخی 

در دوره استیلای یك وجه تولید

برهم منطبق می شوند .
اما نه در هر شرایطی 
مثلاٌ اوایل قرن بیستم 

در امریکای لاتین؛

محصولات کشاورزی 

براساس نوعی شیوه تولید سرواژ تولید میشدند 

 ولی همان محصول تولید شده 

بر اساس وجه مبادلهء بورژوائی 

در بازارهای بین المللی 

فروخته میشد 

درواقع محصول شیوه تولید فئودالی 

به شیوه  بورژوائی مبادله میشد.
اصولاٌ مفهوم اصلی
دوران انتقال  این است كه

وقتی ما وارد دوران انتقال میشویم 

این چهار وجه اصلی از تولید اجتماعی 

یعنی وجه تولید ؛وجه توزیع ؛

وجه مبادله ووجه مصرف 

باهم خوانایی ندارند 

از نظر تاریخی بر هم منطبق نیستند .
برای  اینکه این چهار وجه 
بر هم منطبق گردند 

ما دوران انتقال لازم داریم

در دوران انتقال است که 

این چهار وجه 

بتدریج

به چهار وجه منطبق بر یك وجه تولید غالب 

تبدیل می شوند .

دوران انتقال دورانیست طولانی 
میتواند چنین باشد
مثلاٌ انتقال از دورهء فئودالی 
به سرمایه داری 

دویست سال طول کشیده است 

که مارکس این دوران را 

دوران تولید کالائی ساده 

می نامد .

در دوران انتقال به سوسیالیسم 

بعضی از جنبه های این چها ر وجه 

میتوانند با سرعتی انقلابی تغییر كنند 

مثلاٌ از همان ساعت که پرولتاریا 

از بورژوازی خلع ید میکند 

وکلیه موسسات عمده تولیدی را 

تحت كنترل كارگری قرار میدهد  

جهشی بسیار بزرگ 
وتاریخی را انجام داده است 

جهشی که وجه توزیع را به سرعت 

تغییر میدهد .

از همان روز اول 

وجه توزیع محصولات

به جامعه  اشتراکی نزدیكتر است

تا جامعه سرمایه داری

اما وجوه دیگر بالعكس

كماكان مهر سرمایه بر پیشانی دارند.
سوسیالیسم از دیدگاه مارکس 

این است که 

از دل نظام سرمایه داری 

بیرون می آید 

وعلمی بودنش در همین است 

یک آرمان نیست 

یک جهان بینی نیست 

یک نقشه نیست 

که از کلهء شخصی تراوش کند 

سوسیالیسم جلوی چشمان ما 

در دل همین نظام سرمایه داری 

در حال شكل گیری است.

در جامعهء سرمایه داری گرایشاتی هستند 

که جامعهء آینده را نوید میدهند 

گرایشاتی به سمت الغای مالکیت 

الغاء طبقات 

گرایشاتی به سمت تولید انبوه 

مارکس می گوید :

این گرایشات نشان می دهند 

که تولید 

هر چه بیشتر اجتماعی بشود 

سوسیالیزه تر میشود 

اشتراکی تر میشود. 

تولید هر چه بیشتر اجتماعی بشود 
گرایش به سوی تحت كنترل در آوردن دولت

 دولتی كه بر فراز طبقات است

بیشتر میشود یعنی
جامعه سرمایه داری هر چه كه بیشتر جلو رود

باید كه دموكراتیزه تر شود.
در جامعه سرمایه داری
بیمه های اجتماعی 

آموزش رایگان 

بهداشت رایگان  

حق بیکاری 

این ها همه

نماد هائی از جامعهء آینده هستند که 

ضرورت اپن جامعه را نشان میدهند

جامعه ای که باید ساخته شود.
البته این تمایلات به 

وجه تولید آینده 

چناچه از چارچوب نظام سرمایه خارج نشوند

نه تنها جامعه كنونی را به جامعه آینده

نزدیك تر نمیكنند كه

خود به ابزاری برای 

بقای نظم موجود تبدیل میشوند . 

برای حفظ جامعه ءسرمایه داری 
بورژوازی ناچار است 

متوسل به نشانه هایی از جامعه آینده شود

باید برخی نمادهای جامعه آینده را پذیرفت

كه جامعه فعلی قابل تحمل تر شود.
بورژوازی این نمادها را 
در درون خود می پذیرد 

این ها گرایشاتی از مناسبات تولیدی آینده اند

اما بورژوازی به شکلی مسخ شده 

آنها را می پذیرد ؛

سوسیالیسمی مسخ شده . 

در نتیجه این نمادها

واین گرایشات نشان می دهند 

که جامعهء آینده 

ازدل جامعه ءسرمایه داری 

در حال زائیده شدن است 

واین برداشت از سوسیالیسم علمی است 

این آرمان نیست 

چیزی نیست که ازکلهء آدمی 

خیر خواه بیرون آمده باشد .

درهر وجه تولیدی انسانها 
وارد روابط ومناسباتی می شوند 

مناسبات تولیدی 

یا روابط تولیدی. 

این روابط تولیدی بر اساس 
رشد نیروهای مولده 

شکل می گیرند 

و در مرحلهء خاصی از رشد 

نیروهای مولده 

شكل خاصی از روابط تولیدی 

بوجود می آیند. 

روابط تولیدی اشکال مالکیت را 
تعیین می كنند 

وجه تولید  ووجه توزیع

وجه مبادله ووجه مصرف 

را نشان می دهند 

این روابط تولیدی همزمان 
با رشد نیروهای مولده 

تغییر نمیکنند 
از نظر تاریخی 
روابط تولیدی همیشه

از مراحل رشد نیروهای مولده 

عقب ترند. 

امروزه این نیروهای مولده به حدی 
رشد کرده اند که با مناسبات تولید 

با روابط تولیدی  

که از آنها عقب ترند 

در تضاد قرارگرفته اند 

روابط تولیدی 

دیگر با رشد نیروهای مولده 

هم ساز نیستند 

باعث رشد وگسترش بیشتر نیروهای مولده 

نمی گردند 

زنجیری می شوند 

بر گردن نیروهای مولده 

ونیروهای مولده را از پویائی باز می دارند 

ودر تضاد ودشمنی با آن قرار می گیرند. 

در نتیجهء این تضاد 
حرکت به سوی جامعهء آینده 

جامعهء نوین 

آغاز می شود 

جامعه ای که به تواند این تضاد را حل کند 

ومناسباتش 

با رشد نیروهای مولده اش 

همساز باشند 

یکی باشند 

جامعه ای که زنجیر هایش را 

پاره کند 

وهم چون اسب سرکشی 

به جلو بتازد .

مثلاٌ تولید انرژی هسته ای 
بسیار تمیز تر است 

باصرفه تر است 

اگر بشر بتواند براساس 

رعایت مسائل محیط زیست 

از انرژی هسته ای استفاده كند  

انرژی هسته ای از انرژی فسیلی 

به مراتب پیش رفته تر است 

محیط زیست را تخریب نمی کند 

ولی تولید سرمایه داری 
قادر به حل این تضاد نیست 

پیشرفت در تولید انرژی هسته ای 

با مناسبات تولیدی سرمایه داری 

در تضاد است 

ومناسبات تولیدی سرمایه داری 

زنجیریست 

بر گردن تولید هسته ای.
سرمایه داری قادر به حل این مشكل نیست 

چرا که قادر به برنامه ریزی 

بلند مدت نیست 

چرا که انرژی هسته ای 

برنامه ریزی بلند مدت نیاز دارد 

همكاری بین المللی لازم دارد

به تحقیقات جهانی نیاز دارد 

اما این برنامه ریزی 

برای سرمایه داری

سود آور نیست 

چون تولید سرمایه داری 

بر اساس سود است  نه نیاز انسان 

سرمایه هم چنان بر طبل انرژی فسیلی 

می کوبد 

چون سود آور تر است 

بدین ترتیب زمین را تخریب می کند 

دریاها و کوه ها را تخریب می کند 

هوا را آلوده می سازد .
در این حالت است 

که مناسبات تولیدی 

اصل سود در سرمایه داری 

با رشد نیروهای مولده 

که مبنای آن استفاده از انرژی سالم اتمیست 

در تضاد ودشمنی قرار می گیرند.
این تضاد را جامعهء آینده حل خواهد کرد 
وبر بسترش 

زیبا ترین محیط زیست انسانها را 

خواهد ساخت 

که کوه ها شکوفه دهند 

وچمن زاران سر سبز 

بر بستر کویری داغ 

زائیده شوند .

با جهانی شدن سرمایه 
با ادغام سرمایه های بین المللی 

زمینه برای پاسخ بین المللی به این نیاز

نیز فراهم شده

اما سرمایه به شکل هولناکی 

زمین را تخریب می کند 

هوا را آلوده می کند 

ومحیط زیست 

وشرایط اقلیمی بشر را 

دستخوش تغیرات ویران ساز خود

می سازد.
اگر بشر تا همین پنجاه سال آینده 
فکری برای رسیدن به جامعهء 

آینده نکند 

فکری برای حل این تضاد نکند 

کره ء زمین به نابودی 

كشیده خواهد شد 

وبشریت در خطر نابودی خواهد افتاد. 

تمام این مصیبتها 
این ویرانی ها 

ناشی از تضاد بین نیروهای مولده و

مناسبات تولیدی اند 

مناسبات تولیدی سرمایه داری 

که اساسش سود است 

که ویران گر است 

هر چه یبشتر 

بشریت را به انتخاب بین بربریت 

یا گذار آگاهانه به جا معهء آینده 

وادار خواهد كرد .
تلاش بشر برای رسیدن به جامعه ای 

که این تضاد را در خود 

حل کرده باشد 

بنیاد سوسیالسم ماركس است.
سوسیالیسم ماركس 
هم چشم اندازی است از جامعه آینده 
از بدیل لازم و ممكن 

در مقابل این بربریت 

در مقابل این آینده ای از ویرانی 

كه سرمایه برای ما نقشه ریخته است؛
هم چشم اندازی از فعالیت انتقادی انقلابی 
برای گذار به  جامعه ای از صلح وترقی
وخوشبختی انسان است.
بنابراین 
جامعه سوسیالیستی 

حاصل تلاش بشر برای حل این تضاد است 

این است که به سوسیالیسم ماركس 

بنیادی علمی می دهد.
سوسیالیزم جامعه ای است که با ید شکل بگیرد 

در مقابل آن چیزی كه امروز داریم

پس بنیاد آن گرایشاتی هستند

كه هم اكنون باید شكل گرفته باشند

و در دل و ضعیت موجود 

به نفی وضعیت موجود مشغولند.
پس این مردمند که باید 
آن را بسازند 
و مردم از طریق رشد فرهنگی 

وآگاهی به این تضاد 

این جامعه را می سازند 

و آن مردمی که زودتر به این آگاهی می رسند 

که حامل بار تاریخی این تضادند 

و این تضاد 

سخت ترین تجلی خود را

در زندگی آنان نشان می دهد 

و این تضاد در کار آنان است 

پس آنان حامل بار تاریخی 

این تضادند 

این جامعه را آنان خواهند ساخت. 

پس سوسیالیسم آینده
از دل تلاش برای حل این تضاد 

بیرون خواهد آمد 

بدینگونه تحلیل می شود 

وشناخته میشود 

و بهمین دلیل علمی است. 

نمی توانیم دقیقا بگوئیم که سوسیالیسم 
چگونه جامعه ای است 

ولی گرایشاتی 

به سوی آن هم اكنون معلوم اند 

نماد هائی از آن را می بینیم 

سوسیالیسم باید در جامعه ء آینده 

شکل بگیرد 

پرورش یابد 

مثل نوزادی 

مثل جنینی 

در رحم انسانهائی که حامل بار تاریخی 

این تضادند .
آنها خواهند ساخت 
انسانهائی که این تضاد آنهارا 

به بند کشیده است 

نابود کرده است 

انسانهائی که در جنگ حاصل از این تضاد 

هر روز قر بانی می شوند 

انسانهائی که زیر ستم 

این تضادند 

باید این جامعه را بسازند.
بنابراین مارکس می گوید :
سوسیالیسم باید 

از پائین ساخته شود 

نه از بالا 

نه توسط انسان های خیر

نه توسط  یک دولت خیر.
بدون مداخله توده هایی كه
تلاششان برای خود رهایی

تلاششان برای حاكم بودن بر سرنوشتشان که
ضرورت سوسیالیسم را مطرح می سازند

سوسیالیسم ساخته نمی شود . 

خود توده ها 

باید این جامعه را بسازند 

توده هائی که در فعالیت روزمره خود

فهمیده اند که باید 

طبقات ملغی شوند 

کار کار خلاق گردد 

وتولید بر اساس نیاز انسان  صورت گیرد .
در این جاست که مارکس:
از خود رهائی کار گران 

صحبت می کند 

از خود رهائی كارگران  

برای خود رهائی بشریت 
بشریتی که در زیر این تضاد 
پشتش خم شده است 

محیط زیستش آلوده شده است 

وزندگی اش نابود می شود .

پس رسیدن به این جامعه آینده 
اجتناب ناپذیر است 

نه اجتناب ناپذیر بدین معنی 

که جبر تاریخ است

یا هدفی است كه در ذات بشر

از همان ابتدای هستی نهفته باشد
اجتناب ناپذیر به این معنی که 
سرانجام بشریت 

زیر یوغ این تضاد  
خواهد فهمید

وآگاه خواهد شد 

واین آگاهی از این تضاد 

آنها را به حرکت وا خواهد داشت 

چنانکه در تاریخ بارها دیده ایم
وسوسیالیسم را خواهند ساخت 

واین اجتناب ناپذیر است 

وحتمی است .
در نتیجه رسیدن به جامعه آینده 
یک آرمان نیست 

یک نوید تاریخیست 

یک نوزاد تاریخیست 

که بدنیا خواهد آمد 

بقول فروغ بدنیا آمدنش را 

کسی نمی تواند 

دستبند زند 

وبه زندان بیاندازد .
جامعه ای که باید به دنیا بیاید 
اگر خوب نگهداری شود 

وقوانین آن شناخته شود 

به بار خواهد نشست 

وبشریت رهائی خواهد یافت 

وشالی زاران متروک

به میزبانی خورشید خواهند رفت.

براین اساس است كه مارکس 
به" تز انقلاب سوسیالیستی "

می رسد 
برای اینکه این تحول صورت گیرد
باید همه چیز دگرگون شود و

یک تحول انقلابی صورت گیرد 

چون یک تفاوت بنیادین

بین تولید کالائی وسوسیالیستی

وجود دارد 

تفاوتی  بنیادین.

دروجه تولید فئودالی 

در سوراخ های اجتماع فئودالی 

تولید کالائی آرام آرام 

رشد می کند

شهر ها ساخته می شوند 

کارخانه ها ساخته می شوند 

تولید کا لائی ؛ تولید سرمایه داری 

در دل جامعه ء فئودالی 

آرام آرام ساخته می شود.
در یک انقلاب بورژوا دموکراتیک 
میان تولید فئودالی 

وتولید کالائی 

تفاوتی بنیادین نیست 

تغیرات آن چنان محسوس نیستند 

تغیرات بنیادین نیستند .
تولیدات صنعتی 
قرن شانزده هم در اروپا 

در دل جامعه ء فئودالی 

شکل گرفتند ورشد یافتند 

بنا بر این 

یک انقلابی بنیادین در عرصه ء تولید 

این دو را از هم جدا نمی کند 

دو وجه تولید قرن ها در دل همند 

اگر پلی این دو را از هم جدا کند 

دو طرف پل تفاوت بنیادین 

باهم ندارند.
اما در تولید سوسیالیستی 
تفاوتی بنیادین 

باتولید کا لائی دارد 

در تولید سوسیالیستی 

تولید بر اساس نیاز انسان است  

نه سود 

تولید براساس کار خلاق است 

نه آبستره وتجریدی 

که انسان زایده ء ماشین و تکنولوژی گردد

تولید بر اساس یک بر نامه ریزی بلند مد ت

برای رشد نیروهای مولده است 

رشد نیروهای مولده دیگر با 

مناسبات تولید در تضاد نیستند 

هدف تولید رشد نیروهای مولده است 

نه سود؛
و این بدون خلع ید از سرمایه داری  

ممكن نیست.
انقلاب سوسیالیستی 
انقلابیست حاصل از این تضاد 

تضاد بین رشد نیروهای مولده با مناسبات تولیدی
یعنی تضاد انسان با مالکیت خصوصی 

انقلاب سوسیالیستی اگر نتواند 

نیروهای مولده را رشد دهد 

خواهد مرد 

برای این كار باید اول از سرمایه داری خلع ید كند
از مالکیت خصوصی خلع ید کند 

ومالکیت اجتماعی را بنیاد گذارد .

تولیدكنندگان باید
خود را به مثابهء طبقهء حاكمه

سازمان دهند

از بورژوازی خلع ید كنند؛
كنترل بر تولید و توزیع را

در دست گیرند

تا بتوانند گزار بسوی جامعه نوین را

 آغاز كنند

باید از صفر شروع كنند

و بنیادهای جامعهء نوین را ایجاد كنند.
در نتیجه تفاوتی بنیادین بین تولید کا لائی 

وتولید سوسیالیستی است 

یک انقلاب بنیادین 

 در همهء عرصه ها 

سیاست و اقتصاد

بین این دو نوع تولید لازم است

كه اولی را 

با روشی انقلابی

به دومی تبدیل كند.
وجه تولیدی سوسیالیستی
در دل سرمایه داری رشد نمیكند

  مالكیت اجتماعی بتدریج رشد نمیكند 

میان این دو وجه تولید 

مداخلهء آگاهانه و انقلابی 

توده های تولیدكننده لازم است  

كه یكی را به دیگری تبدیل كند.
دردرون جامعه ءسرمایه داری
گرایشاتی هستند 

که نوید جامعهء آینده را می دهند 

نوید نظام آینده را می دهند 

دولت رفاه 

بیمهء بیکاری ؛ آموزش رایگان 

بهداشت رایگان 

اجتماعی شدن هر چه بیشتر تولید 

اجتماعی شدن سرمایه را بدنبال دارد.
سیستم سرمایه داری به حدی رشد کرده است 
که سرمایه را هم اشتراکی کرده است

شرکت های سهامی 

تعاونی ها 

همه نشانه ای  از وجه تولید آینده هستند 

كه سرمایه داری  به شکل مسخ شده ای 

آنها را در درون خود می پروراند 

تا جلوی انحطاط خود را بگیرد 

تا جلوی افول و سقوط خود را بگیرد. 

تز انحطاط نزد مارکس دقیقا در همین جاست
آن وجه تولیدی كه برای بقای خود 

باید به مناسبات وجه تولیدی بعدی
متوسل شود

در واقع انحطاط خود را عریان میکند.
مارکس می گوید :

"سهامی شدن سرمایه 

در چارچوب تولید سرمایه داری 

یک نوع مسخ شده ای است

از نظام مالکیت اجتماعی ."
اینها همه علائمی از جامعه ء آینده هستند 
که به شکل مسخ شده ای 

در درون جامعه سرمایه داری شكل میگیرند .
انقلاب سوسیالیستی برای اینکه 

تولید برای نیاز را برنامه ریزی کند 

تولید را اشتراکی کند 

مالکیت را اشتراکی کند 

نیروهای مولده را رشد دهد 

کاراز خود بیگانه مزد بگیر را 

به  کار خلاق بشری تبدیل كند

اول باید با انقلابی سیاسی 

قدرت سیاسی را از چنگ سرمایه داران  

بیرون كشد.
ساختمان سوسیالیسم 
در یک ده ؛ در یک شهر 

در یك بخش 

امکان پذیر نیست 

نخست باید كنترل بر نیروهای مولده

از دست بورژوازی خارج شود.
توده ها باید کنترل بركل تولید و توزیع اجتماعی را
خود بدست بگیرند 

باید تمام ارگانهای جامعهء بورژوائی را 

زیر کنترل خود داشته باشد تا 

بتوان آجر اول این ساختمان جدید را بنا نهاد.

سوسیالیسم ذره ذره ساخته نمی شود 

سوسیالیسم منطقه به منطقه ساخته نمیشود

سوسیالیسم با اصلاح تدریجی ساخته نمی شود 

اجتماعی كردن تولید 

فقط در مقیاس اجتماعی

معنی دارد.
پس پرولتاریا باید سرمایه را در تمامیتش 
و به شكلی ریشه ای و انقلابی

نفی کند 

وبه دور  بریزد.
پرولتاریا باید تمام تارو پود نظام سرمایه داری را 
پاره پاره كند 

تا بتواند 

کنترل بر تولید را به دست بگیرد 

کنترل بر برنامه را بدست بگیرد. 

وجه تولید سوسیالیستی مثل 
سر مایه داری نیست 

که در دل جامعه ء فئودالی رشد کند 

وجه تولید سوسیالیستی 

از نفی انقلابی سرمایه 

بدست میآید .
سوسیالیسم باید ا زصفر آغاز کند 
و از پایین به بالا باید ساخته شود 

سوسیالیسم بر ویرانه های جامعهء سرمایه داری 

ساخته می شود 

بنا می گردد 

پس باید پرولتاریا یک تغیر و تحول بنیادین 

علیه سرمایه انجام دهد تا

وجه تولید سوسیالیستی را بیافریند .

پرولتاریا در نفی شرایط خود

به ضرورت نفی سرمایه میرسد

سرمایه داری آنقدر کار ها را 

تقسیم کرده است 

آنقدرکارها همه شبیه هم شده اند 

آنقدر کار از شکل کنکرت بیرون 

آمده است 

كه دیگر کسی احساس نمی کند 

نجار است 

نقاش است 

و یا كار مفیدی میكند

کارخلاق بشری 

به یك مصرف تجریدی نیروی كار

تبدیل شده است

خود کار آبستره شده است 

کار کارعام است

کارگر خود زائده ای از ماشین شده است 

کار گر اسیر تکنولوژی شده است .
پس این توده ء تولید کننده است که
 می تواند 

در این شرایط تشابه کار 

منافع مشترك خود را بهتر بفهمد 

به ضرورت همبستگی متقاعد شود

و تضاد بنیادین جامعه سرماه داری را

بهتر در ک کند.
شرایط تولید اجتماعی 
شعور سیاسی اورا شكل میدهد 

از تشابه کارها 

تولید کنندگان می فهمد 

که  همه مثل همند 

همه یک طبقه اند 

واین اتحاد آنها را شکل می دهد 

وانسجام آنها را باعث می شود 

که علیه این نظام بشورند 

وعلیه این کار از خود بیگانه 

وزائده ای از ماشین بودن 

بشورند .
فقط این طبقه است كه میفهمد 
باید نظام طبقاتی از بین برود 

دولت از میان برود 

کار کار خلاق شود 

تولید بر اساس نیاز انسان صورت گیرد. 

فقط اوست كه می فهمد 
همه منافع مشترک دارند .
برخلاف جامعه ء فئودالی 
که کار کنکرت بود و

فردیت ناشی از کار کنکرت 

آنها را از هم جدا می کرد 

اکنون کار آبستره 

کار مشابه 

آنها را متحد می کند 

به آنها میفهماند که یک طبقه اند 

ودرد مشترک دارند 

ومنافع مشترک دارند 

ومی توانند 

خودشانرا به عنوان یک طبقه 

سازمان دهند 

وعلیه این نظم موجود بشورند 

وبورژوازی را خلع ید کنند 

واین دستگاه استثمارو ستم را نابود کنند 

واز صفر همه چیز را انقلابی 

بسازند .

مارکس فقط طبقه ء کارگر را 
انقلابی می داند 

چرا که بهتر از دیگران 

این تضاد را میفهمد
طبقهء کارگر هم در اندیشهء مارکس فقط کارگران بیل بدست

یا چکش بدست نیستند که نیروی کارشان را می فروشند  

بلکه تمام نیروهائیست که سرمایه 

آنهارا اجیر خود کرده است

وبه آنها مزدو حقوق می دهد
طبقهء کارگر یک رابطهء اجتماعیست

که انسان را در پروسهء ارزش افزائی سرمایه قرار می دهد  

تمام کارمندان ؛معلمین ؛مهندسین؛پزشکان بیمارستنها
زنانی که در پستو ی بیمار این جامعه کار خانگی  

میکنند ومحیط را برای بهره کشی ارزش افزونهء اجتماعی 

فراهم می کنند جزء طبقهء کارگرند .1*
1*تعریف طبقهء کارگر از دیدگاه مارکس:

"اگر مجاز باشیم مثالی خارج از حوزهء تولید مادی بیا وریم می توان گفت معلم مدرسه وقتی علاوه بر پرورش ذهن شاگردان از فرط کار از زانو می افتد برای آنکه صاحب مدرسه پول دار تر شود کارگر مولد است اینکه صاحب مدرسه سرمایه اش را به جای کار خانهء کالباس سازی در کار خانهء آموزشی به کار انداخته تغیری در این رابطه نمی دهد .
بنابراین مفهوم کار گر مولدمتضمن صرفاٌرابطه ای میان کار واثرمفیدآن؛میان کارگر ومحصول کار او نیست بلکه متضمن یک رابطهء اجتماعی تولیدی خاص؛رابطه ای با منشاءتاریخی که مهر وسیلهء مستقیم ارزش افزائی سرمایه بودن را بر پیشانی کارگر می کوبد نیز هست ..."

کاپیتال جلد اول فصل شانزدهم تولید ارزش اضافی نسبی ومطلق

                        ترجمه جمشید هادیان 
براساس این اندیشهء علمی 
که ازشناخت شرایط کار حاصل می شود 

مارکس رسالت تاریخی را 
به دوش پرولتاریا می اندازد 
پرولتاریائی که نیروی فکر
 ونیروی بازویش را می فروشد 

تا زنده بماند؛ تا ارزش افزونه تولید کند 

 اوست که اول  می فهمد 

کار آبستره باید کار خلاق شود 

دولت باید نابود گردد 

می فهمد که طبقات باید از بین بروند .

بر این اساس مارکس می گوید 
در جوامع سرمایه داری 

از همان اول 

جنبشی توده ای شکل می گیرد 

تا مطالبات دموکراتیک را گسترش دهد 

تا دست دولت را از جامعه ء مدنی كوتاه كند

تا دموکراسی را گسترش دهد 

تا قدرت دولتی را محدود کند و

دیكتاتوری طبقه حاكم را

تعدیل كند
مارکس تاء کید دارد 
این نبرد برای دموکراسی 

همهء حوزه های حیات اجتماعی را

شامل میشود

حوزه های سیاسی

همانطور كه حوزه های اقتصادی

وفرهنگی و اجتماعی.
این جنبش برای گسترش حقوق دموكراتیك  
وتلاش دائمی برای كنترل دولت 

با آن آگاهی طبقاتی ناشی از تضاد 

كاروسرمایه 

این دو با هم تلفیق می شوند 

وعوامل تاریخی 

این تغیر و تحول بنیادی 

فراهم میشوند

وسوسیالیسم را در دستور كار قرار میدهند.

بنابراین سوسیالیسم ما علمیست 
آرمان نیست 

از دل وضعیت موجود متولد میشود و

از این تلفیق تاریخی منتج میگردد 

تلفیقی از نبرد برای دموکراسی 

از گسترش مبارزه برای  کنترل دولت 

با آگاهی از تضاد بین رشد نیروهای مولده 

ومناسبات تولیدی. 

مارکس شمائی از این تغیرو تحول را 

در مانیفست می دهد 

که در مرحله ای از رشد این تضاد

کارگرا ن تصمیم می گیرند 

که خود را به شکل طبقه حاكم
سازمان بدهند 

وسیادت بورژوازی رابه زیر بکشند 

ودولت ازنوع جدیدی بنا نمایند

كه گذار به سوسیالیسم را آغازكند.
اسم این را مارکس میگذارد :
"پیروزی در نبرد برای دموکراسی ".
بااین پیروزی دوران گذاربه سوسیالیسم  

دوره ای که باید چهار وجه تولید اجتماعی 

با اجتماعی بودن تولید منطبق شوند 

آغاز میشود.
دوره ای که طبقهء کارگر 
این وجوه تولید را آگاهانه بر هم منطبق می سازد 

وجه تولید ؛وجه توزیع 

وجه مبادله ووجه مصرف را 

منطبق با تولید برای رفع نیاز بشریت میسازد.
دوره انتقال 

بقول مارکس دوران گذار سیاسی

از سرمایه داری به سوسیالیسم 

دوره دیکتا توری انقلابی پرولتاریا ست.
دیکتاتوری پرولتاریا 
بر سه ركن متكی است 

مارکس از سه حق وتوی پرولتری

نام میبرد 

اولین حق وتو اینكه 

باید از بورژوازی خلع ید شود 

پرولتاریا باید همان شب اول 

به سیادت اقتصادی و سیاسی بورژوازی 

خاتمه دهد

دوران مالکیت خصوصی را 

سپری شده اعلام كند

باید از همان شب اول

جهشی بزرگ در وجه توزیع 

ایجاد كند

تا کالاها عادلانه تر تقسیم شوند 

پرولتاریا باید بر تولید و توزیع کنترل داشته باشد

واین خلع ید از بورژوازی 

بزور انقلاب و استقرار قدرت پرولتری است 

این جنبه ای از دیکتا توری است.
 دوم اینکه نه تنها باید كه از بورژوازی خلع ید شود 

که باید جلوی باز گشت آن نیز گرفته شود 

در رابطه با احیای سرمایه داری 

پرولتاریا حق وتو دارد

سوم اینکه دستگاه های سرکوب و تحمیق بورژوازی 

باید درهم شكسته شوند

یعنی ارتش بورژوازی 

دستگاه قضائی بورژوازی 

دستگاه امنیتی بورژوازی 

دستگاه ایدئولوژیک بورژوازی 

باید از هم بپاشند.
باید جلوی باز گشت سرمایه را گرفت 
تا بتوان دوران انتقال

به جامعه ای سوسیالیستی را 

آغاز کرد. 

آری سوسیالیسم باید آگاهانه 
واز صفر ساخته شود 

سوسیالیسم مثل  سرمایه داری نیست 

که در دل جامعهء پیشین رشد کند 

تغییر بنیادین لازم است

انقلاب در قلب جامعهء سرمایه داری 

لازم است   

تا دوران انتقال به سوسیالیسم 

آغاز شود .
دیکتا توری انقلابی  پرولتاریا 
باید تمام مناسبات کهن را 

یكی پس از دیگری نا بود کند 

باید جامعه را دستخوش 

تحول انقلابی  دائمی نماید 

تا جامعه را به طرف وجه تولید سوسیالیستی 

سوق دهد.
بنابراین در دوران انتقال
عنصر تعیین كننده

همانا سیاست انقلابی پرولتاریاست.
یکی از اشتباهات رایج این است که 

دوران انتقال را 

براساس مناسبات تولیدی 

تعریف می کنند .
دوران انتقال 
بنا به تعریف

دورانی است كه مناسبات تولیدی در حال تغییرند

مناسباتی كه خود دستخوش تغیرند

آن هم تغیراتی بنیادین و دایمی

 نمی توانند عامل تعریف این دوران باشند 
مثلا فرض کنیم 

پرولتاریا دردو جامعهء متفاوت 

قدرت سیاسی را بگیرد:
جامعه ءاول هفتاد درصد مالکیت را دولتی نماید 

جامعهء دوم چهل در صد مالکیت را دولتی نماید 

كدام یك به سوسیالیسم نزدیكتر است؟

بسیاری خواهند گفت

جامعهء اول سوسیالیزه تر است

چراكه شرایط انطباق تولید و توزیع و مصرف 

بر نظام جدید سوسیالیستی فراهم تر است 

چرا كه هفتاد در صد مالكیت بنقد دولتی است. 

این اما برداشتی بغایت اکونومیستی 
از وجه تولید سوسیالیستیست 

اساساٌ برداشتی است متكی بر روش اشتباه. 

سوسیالیزه شدن یک جامعه 
با سیادت  سیاسی پرولتاریا 

تضمین میشود

نه با در صد مالكیت دولتی .
ضمانت انتقال 
نه در درصد اقتصادی انتقال 

كه در درجه سیادت سیاسی پرولتاریا

نهفته است.
دوران انتقال یعنی 

دوران هژمونی پرولتاریا 

دوران تقدم سیاست بر اقتصاد است
واین یک مفهوم کلیدی است 
پس كلید حل این مساله که 
سوسیالیسم چگونه ساخته میشود 

در دست پر توان دولت پرولتریست. 

 اگر این دولت 

دولت خود كارگران نباشد

وانقلابی عمل نکند 

انتقالی نیز صورت نخواهد گرفت .
مارکس می گوید :
به محض آنكه دولت پرولتری مستقر شود 

باید چند کار را با هم آغاز کرد: 

اول اینکه باید نیروهای مولده رشد كنند 
اگر بر اساس تضاد بین مرحله رشد نیروهای مولده 

با مناسبات تولیدی است که 

انقلاب سوسیالیستی ضرورت یافت 

وپرولتاریا به خاطر حل این تضاد بود كه

قدرت را تسخیر كرد 

پس باید مناسبات كهن را از میان بر دارد

تا نیروهای مولده 
رشد متناسب با خود را ببینند
رشد نیروهای مولده یعنی

رشد بار آوری كار 

پیشرفت  اقتصادی با میزان بار آوری كار

سنجیده میشود.
بخشی از این رشد

نتیجه خود تجدید سازماندهی كار است

با تغییر سازمان تولیدی

در جوامع امروزه

میتوان اثبات كرد 

با یک سوم نیروی کار فعلی 

می توان همین تولید کنونی را انجام داد. 

یعنی جوامع سرمایه داری 
شاید تا دو سوم کار اجتماعی را بهدر میدهند
بخش دیگر این رشد اما

برنامه ریزی دراز مدت

میطلبد 

رشد برنامه ریزی شده
انگیزه برای این رشد 
دیگر سود نیست

اما بی انگیزه نیز نیست

انگیزهء رشد در دوران انتقال

انگیزهء افزایش بارآوری كار

كاهش ساعات كار روزانه است.
اگر بار آوری کار 
از بارآوری كار در جوامع سرمایه داری 

فزونی نگیرد

شعار كمونیستی 

از هر کسی به اندازه استعدادش 

وبه هرکسی به اندازه ء نیازش

 تحقق نخواهد یافت .
اگر با رآوری کار بالا نرود 
آنچه عادلانه تقسیم خواهد شد

فقر است 

واین سوسیالیسم نیست ؛
سوسیالیسم موقعی ساخته میشود 
که نیروهای مولده رشد کنند 

وبا رآوری کار بالا باشد 
اگر نتوانیم به بارآوری کاری
بالاتر از سرمایه داری دست یابیم 

عاقبت شکست خواهیم خورد ..

کار دوم  این است 

كه اگر قرار است مالکیت اجتماعی شود 

وکارازخود بیگانه به کاری خلاق تبدیل گردد

وتولید بر اساس نیاز انسان صورت گیرد 

وتولید کنندگان 

کنترل تولید و توزیع  را 

خود بدست گیرند 

ونیروهای مولده را

آگاهانه و با نقشه 

رشد دهند 

باید تقسیم اجتماعی کار یدی و فکری

از بین برود. 

انتقال به سوسیالیسم 
در شرایطی كه 

بخشی از جامعه تصمیم میگیرد

و بخش دیگر اجرا میكند

میسر نیست
اگر این تضاد از میان نرود 
نیروهای مولده رشد نمیكنند 

و استعدادهای مولد آزاد نمیشوند. 

پس تولید کنندگان خود باید 
کنترل تولید و توزیع را بدست بگیرند 

اگر تولید کنندگان ندانند

 که هدف از این تولید چیست

و محصول آن کجامی رود؟

وکجامصرف می شود ؟

وسرعت تولیدش و مصرفش به چه اندازه است؟

و چه اندازه ای مطلوب است ؟

یعنی اگر در واقعیت؛ سرنوشت تولید را 

در دست نگیرند

به استثمار خاتمه نداده اند 

انتقال به سوسیالیسم انجام نمی گیرد .
اگر قدرتی بر فراز جامعه 
برای جامعه تصمیم بگیرد 

حتی اگر قدرتی خیر باشد

حتی اگر دولت خود لنین باشد 

آن قدرت بوروکراتیزه خواهد شد

انگیزه ای برای رشد نیروهای مولده نخواهد داشت 

وبناچار 

جز تقسیم عادلانه تر فقر 

و سركوب مخالفین این تقسیم 

چیزی نخواهد ساخت.
سوم اینکه اگر قرار است مالکیت اجتماعی شود 
پس باید مدیریت نیز اجتماعی شود 

پس باید مدیریت کارگری پرورش یابد 
كنترل كارگری بر تولید و توزیع

باید بتدریج به مدیریت كارگری

تكامل یابد .
این برنامهء دولت كارگری است 
این برنامه زمان لازم دارد

دوران لازم دارد

و بستگی به آگاهی پرولتاریا 

ومیزان رشد او داردو
طول می کشد. 

مضافاٌبه اینکه 
دردورا ن امپریالیسم 

سرمایه جهانی شده است 

خلع ید از سرمایه داری نیز

فقط در مقیاس جهانی ممكن است.
اگر طبقهء کارگر نتواند 
بار آوری کار را بالا ببرد 

عاقبت شکست خواهد خورد 

و اگر پرولتاریا نتواند بر نیروهای مولده

در سطح جهانی 

كنترل داشته باشد

بارآوری كار بیش از سرمایه داری رشد نخواهد كرد
حتی اگر در آمریکا 
که یک کشور پیش رفتهء سرمایه داریست 

طبقهء کار گر اگر قدرت سیاسی بگیرد 

و تنها بماند

و توسط دنیای سرمایه داری محاصره می شود 

اقتصاد آمریكا به عقب خواهد رفت.
پرولتاریا باید از بورژوازی
 در مقیاس بین المللی 

خلع ید کند 

در مقیاس چند کشور مهم سرمایه داری 

تا کنترل برنیروهای تولیدی را

واقعا در دست بگیرد

وبار آوری کار را بالا ببرد. 

پرولتاریا می تواند انقلاب سیاسی سوسیالیستی
را در یک کشور آغاز کند 

ودوران انتقال به سوی  سو سیا لیسم رابگشاید

اما برای پیروزی نهایی

پرولتاریا 

نیاز به خلع ید از بورژوازی 

در مقیاس بین المللی دارد .
پیروزی نهائی سوسیالیسم در یک کشور 
منوط به خلع ید از بورژوازی 

در مقیاس بین المللی است؛ 

سوسیالیسم در یک کشوربه تنهایی

ساخته نمی شود 

وسر انجام شکست خواهد خورد 

نمی توان خلع ید از بورژوازی بین المللی را

در مقیاس یک کشور انجام داد.  

در عصر امپریالیسم 
نمی توان در چارچوب یک کشور تنها 

مالکیت را اجتماعی کرد 

اگر انقلاب پرولتری گسترش پیدا نکند 

ودر چند کشور سرمایه داری عمده

پرولتاریا قدرت نگیرد 

وخلع ید از بورژوازی را

در مقیاس تعیین كننده جهانی

انجام ندهد

انقلاب اجتماعی سوسیالیستی

 در یک کشور  شکست خواهد خورد.
انگلس اعتقاد داشت
در كشورهای عمده سرمایه داری

بورژوازی اجازه نخواهد داد

پرولتاریا در یك كشور به تنهایی

حتی قدرت سیاسی را كسب كند
اگر در یكی از این كشورها
انقلاب کارگری رخ دهد 

بورژوازی بین المللی 

به آنجا نیرو خواهد فرستاد 

كه انقلاب را شکست دهد. 

اما لنین 

در عصر امپریالیسم 

تز دنیای حاشیه ای 

ودنیای متروپل را به پیش می کشد 
حاشیه 
آنجا که حلقه های ضعیف امپریالیسم است 

وسرمایه داری بومی ضعیف است 

وتناسب قوا به نفع طبقهء کار گر است 

پرولتاریا می تواند 

زودتر از متروپل 

قدرت سیاسی بگیرد 

ودورا ن انتقال به سوی سوسیالیسم را آغاز کند .
البته سرکوب پرولتاریای انقلابی 
توسط بورژوازی جهانی 

امری قابل پیش بینی است

اما حتی اگر در مقابل این حملات

مقاومت كنیم
پیشرفت بسوی سوسیالیسم

مشروط به گسترش انقلاب است .

بنا براین 

در کشور های حاشیه ای

آنجا که حلقه های ضعیف امپریالیسم است 

وتناسب قوا به نفع طبقهء کارگر است 

پرولتاریا می تواند قدرت سیاسی را تصرف كند  

ودورا ن انتقال به سوسیالیسم را آغاز نماید

اما پایان این انتقال فقط در گستره جهانی ممكن است .
البته هم اینکه پرولتاریا در كشوری

نیروهای مولده را در دست بگیرد

سازماندهی تولید را تغییر دهد

برنامه ریزی بر اساس نیاز را براه اندازد

آزادیهای وسیع سیاسی را گسترش دهد 

زنان را از اسارت وبردگی رهاکند

ملیتهای تحت ستم را رها کند 

كنترل كارگری را مستقر سازد

دموکراسی را گسترش دهد 

تضاد کار یدی وفکری را حل کند 

برتری بزرگی نسبت به گذشته 

کسب خواهد کرد .
تقدم در همه این دوران
با سیاست پرولتاریاست 

بشریت راهی جز سوسیالیسم ندارد 

یا سوسیالیسم 

یا بربریت 

بورژوازی جهانی تا اعماق انگلی 

وارتجاعی است 

اگر سوسیالیسم تحقق نیابد 

بشریت به نابودی کشانده خواهد شد.
در اینجا از رفیق تراب ثالث که در سرودن منظومهء سوسیالیسم مارکسی به من یاری دادند تشکر میکنم .
درضمن از رفیقم جهان که در چاپ این کتاب به من یاری دادند تشکر میکنم .
پایان ...
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